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فهرست 
الدَزش الاْل: مان الحکيه ۱ 
درس اول: لقمان حکر ۱ 
الدرس الثانی: حکمة لقمان وه ام و وق ری ام امه او ویو خسف 1۲ 
درس دوم: حکمت لقمان رم اه هو دما او هو عیسو برد رز ها سر هو ری ۱3 
الدرس الثالث: فصل في الغرور فی طلب العلم والمغترین من آهل العلم ۱ 
درس سو: فصلی در مورد غرور در طلب علم و دانشمندان مغرور و روبزم ری ۲۱ 
الدرس الرابع: من الوصایا الخالدة و ۱ 
درس چهارم: از سفارشات جاویدان ۳ ۱ 
الدرس الخامس: قصة الاعلان الرسمی للمذ هب الشیعی الجعفري فی ایران هس ۲ 
درس پنجم: داستان اعلام رسمی اقب شیعه‌ی جعفری قاتا موم مهوت ۳ 
الدرس السادس: قصة الأعلان الرسمی للمذ هب الشیعی الجعفري فی ایران ۳ 
درس ششم: داستان اعلام رسمی مذهب شیعه جعفری ایران .... 2 
الدرس السابع: تفسیر سورة البقرق, (الایة ۱۴۲) ی ۴ 
درس هفتم: تفسیرایه ۲ سوره بقره هه هم هه اه شوم ۳۷ 
الدرس الثامن: تفسیر سورة النساء» (الاية ۳۱) وهای وی و ومع موه لگ خم وم ۳ 2 
درس هشتم: تفسی رآیه‌ ی ۳۱ سوره‌ی نساء وی عم ی ط 
الدرس التاسع: القرب من الّه تعالی 2 
آنواع القرب ۳ 
درس نهم: قرب به خدای متعال هی مایم با یه ۳ وش تا وی یم ۶ 
انواع قرب هزم همه وم دما ری رجا مسا سره سا و مج 6 رنه ی ۶ 
السابقون هم المقبون ی 
تنها سبقت جویان مقربند هه و ها بوک ی ناوارس و 2 4 
شروط القرب ی 4 
شرایط قرب ام وم و و وا وک موس ۱2۹ 1 
العمل والایمان .... ۹ ی 
اسباب التکامل والقرب ی ۱7 زر 
عمل و ایمان مه تا راودا او اه و1۳ ۷ 
اسباب تکامل و قرب: ی( ف 
الدرس العاشر: طرق الوصول الی الّه تعالی ۱۱۲ 
طرق الوصول هک وت وتو ۲۳ 7 1 
درس دهم:راه‌های رسیدن به خداوند متعال م ی ۲ 
راه‌های رسیدن به خداوند وزج یه هر تاد ای وهی اوه یماج ی و 3 ۷ 
من الامور المساعدة علی الوصول 1 
از امور کمک‌کننده در رسیدن (به خداوند متعال) ۱۷ 
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موانع الوصول اٍلی ال ی 11 

موانع رسیدن به خدا یه 

الدرس الحادی عشر: ذکرّالّه سبحانه ۱ 

درس یازدهم: ذکر خداوند سبحان ره 

مرائب اللکز: ای وه و ات سود وا مخ و ند ای شود ۲۲ 

مراقب: 3 کر و و وس مه ماب مه و و مج وه مهس امن مرگ هویب ۱۳ 

اتب الکمال ۳۵ 3 

اتب کمال هه وق ۱ 

آثار ذ هک تا و ی ۱۱ 

الدرس الثاني عشر: مکارم الاخلاق ۱۱۳ 

درس دوازدهم: اخلاق وال و پسندیده هه اج ی ۳۵ 

من الكخلاق الاجتماعیة و 

از اخلاق احتماعی ا ر ‏ فا سا اس ات ۱۲ 

الامام الخمینون (ره) وخدمة الناس تا و ی ۱۳ 

امام خمینی (رحمة اللّه ی مردم: کج رز مع مت عم سوم و مت ۱۱۲۲ 

الدرس الثالث عشر: العمل الصالح وخیر الاعمال ۱۱ 

درس سیزدهم: عمل صالح و برترین اعمال ۱ 

الاخلاص هه وق وتو مس و موه وی مت ۲ ۱ 

اخلاص: و ۵ ۱۱۲۳۵ 

مراتب العبادة و ۳ ۱ 

مراحل عبادت رد 

خیرالاعمال و ی و ۵ ۱۱ 

: حضور القلب فی‌الصلاة کی ۱۱ 
ترین اعمال رو سا او عم رم ی و و و ون ریس 9 ۱۲ 

خ ۷ درنماز و ی ۱ 
7 مراتب حضور قلب روص و و ۵ ۱ 
العوامل موی في حضور القلب ۱ 
0 عوامل موّثردر حضور قلب هه او مه ین هه مس ۱۳۲ 
/ الدرس الرابع عشر: النوافل وصلاة اللیل ۱۳ 
النوافل اليومتة ۱۱ 

۱ درس چهاردهم: نافله‌ها ونماز شب له تاه ی هت سا مدع دس ه 9 ۲ 
نافله‌های روزانه ۱" 

اهمیّة صلاة اللیل هی و ی تمه و و وی وی جوا وا لو وی بت ۱۱ 

اهمیت نماز شب و ماو و و اوه رما یط وا واه مک من شم ۲ ۱۳ 

آثار صلاة اللیل هه ات ام مت ۱۳۲ 


آناز تماز شب هم و کت ده هه هه ی دس ۱۲ 
كیفيّةٍ صلاة اللیل و 
شین نها نت 4 وروی سا رد مر مرو ای میس شا موسوم مس ۱۷ ۱۳ 
الدرس الخامس عشر: الجهاد والشهادة ۱ 
منزلة الشهید وس و و ۱۳ 
درس پانزدهم: حهاد و شهادت مه هم ی مه اف هه هه ی مه مه هه ۱۵ 
جایگاه شهید ی ۱ 
تاره الیتهاد ۱ 
آهداف الجهاد و ی ۱۱ 
تحارت حهاد و سورع ال رس اف ی و 
اهداف حهاد مه رف و جع ری مهس مرس وی وم هم را اوح وی ۵ ۵ 
الایثار ميزة الجهاد ۱۱ 
ایثار مشخصه جهاد است وت 
الدرس السادس عشر: کتمان السر ی موی هو تاو همه ان )ونم وی 1۳۳ 
درس شانزدهم: رازداری ۱ 
آهميّة الکتمان ۱ 
موارد الکتمان مس اوه تاه تیاو سم گرا لاس وه هلو موه تسس ۱۳۲ 
اهمیت رازداری ی و و ی و ای )وه ۱ ۶ 
موارد رازداری هی کی یه 3 ۱ ۱ 
فواد کتمان السز ۵ ۱۳۲ 
فواید رازداری وک و و و و ۱۶۱۷ 
دوافع افشاء السرٌ ۱۳۱۵ 
دلایل فاش نمودن اسرار ۱ 
عواقب افشاء السرٌ ۱۱ 
عواقب (ناشی از) افشای راز ۱1 
کتمان الأسرار و ٍفشاوها في آحادیث المعصومین(ع) 9 
رازداری و افشای آن در احادیث معصومین علیهم السلام مه موه شم اه عمجت ۳ ۱۱۷ 
الدرس السابع عشر: النظم والتضباط ۱۱ 
درس هقدهم: نظم و انضباط وهای مهو و سم خ ماه رو هط و ویک و ۱۱۹ 
انتقوی ونظم الامر یذ 
تقوا ونظم در کار 1 
النظم في سيرة المعصومین(ع) ۱ 
نظم در سیره ی معصومین (علیهم السلام) و خفن ۱۲ 
النظم في التشریع الاسلامی و هد و و ۱۱۳ 
نظم در قانون‌گذاری اسلامی هت و ام یی ۱۱ 
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الزش الْوّل 
لَقْمانْ الککیشا 


قرأت بأن قبل آن یجعل الّه لقمان الحکیم حکیماً کان مولی لتاجر, وهو 
خدوم ومطیع لسیده. وفي یوم من الأیام. اشتری الا جربطیخا آحمره وفتح 
البطيخة وآراد آن یأخذ منه قطعةّ. فوجدها مر جدا؛ بحیث لذعت المرارة 
فمه ولسانه. وآراد ان یمتحن عبده لقمان. فأعطی البطيخة له وقال: کل 
من هذا البطیخ. آخذ لقمان البطيخة؛ وأکلها. ولم یقل شیناً عن مرارتها. 
فسأله التّاجر: یا لقمان! کیف کان طعم البطيخة فسکت لقمان وقال له 
التاجریا لقمان! البطيخة کانت مرة بحیث لم آتمکن من آکلها؛ من شدة 
مرارتهاء کیف آکلتها؟! آجاب لقمان: يا سیدی! انني آکلت من یدیک 
کثیراً من الأطعمة الحلوة والطيبة . فکیف لاآکل المر! وکیف آشکو؟! 

فلما رآی التّاجرصفاء لقمان. قال له: انک حرّ لوجه‌الّه, ثم قال له: هل 
تن ار تبقی عندي کصدیق آفتخریک؛ لانني آحب صداقتک وصفاءک 
وحسن آخلاقک آجابه لقمان: آنا کذالک آحبک يا سیدی, لكنني آرید 
آن آذهب وأخلو مع ربي واعبده. 


قحاین یت فالتا شمان ام انم کم وتقول. یل ۵ تکوم 


۱ عذراء الخراسانی» کشکول المغتربین: ص (19) و (11). 


72 هه 
> اه 
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درس اول 
لقمان حکیم ۱ 


(درجایی» خواندم که خدا پیش از آن‌که لقمان حکیم را حکیم گرداند. 
وی غلام یک تاجربود. او غلامی خدمت‌گزار و فرمان‌بردار مولا و سرور خود 
بود. روزی تاحر هندوانه‌ای خرید و آن‌را برش داد و خواست تکه‌ای از آن 
را بخورد» ولی متوجه شد که آن بسیار تلخ است به‌گونه‌ای که تلخی, زبان 
و دهان وی را آزرد. تاحرخواست غلامش لقمان را امتحان کند پس هندوانه 
را به وی داد و گفت: ازاين هندوانه بخور. لقمان هندوانه را گرفت و خورد و 
از تلخی آن دّم نزد. تاجراز او پرسید: لقمان! طعم هندوانه جگونه بود؟ پس 
لقمان سکوت اختیار کرد و تاجربه ا و گفت: لقمان! هندوانه به‌گونه‌ای تلخ بود 
که از شدت تلخی. نتوانستم آن‌را بخورم. جگونه آن‌را خوردی؟ لقمان پاسخ 
داد : سرورم من من از دستان شماء غذاهای شیرین و خوب بسیاری خورده‌ام» پس 
چگونه غذای تلخ نخورم و چگونه شکایت کنم ؟ 

تاجروقتی خلوص و پاکی لقمان را دید به او گفت: تو در راه خدا آزادی. ۹ 
سپس به او گفت: آیا دوست داری مانند دوستی پیش من بمانی که به تو 
افتخارکنم ؟ چرا که من صداقتِ تو خلوص توو اخلاق نیکویت را دوست 2 
دارم . لقمان در پاسخ گفت: سرورم من نیزشما را دوست دارم 3 می‌ خواهم 1 
بروم و با خدای خودم خلوت کنم و اورا بپرستم. ِ 

پس جبرئیل نزد لقمان آمد و گفت: ای لقمان خداوند تورا دوست دارد و 
می‌گوید: آیا دوست داری حاکم شوی یا حکیم ؟ لقمان گفت: کرسی حکومت 


۱. عذرا خراسانی - کشکول المختربین . ص ۶۵ و ۶۶ ۷ 


4 ۵۳۵ زنط ۵ 0۵ رت ۵ ی ۵ج ر: 
حاکماً و حکیما؟ قال لقمان: لاآرید کرسی الحکم. لاني |ٍذا حکمت 
من الممکن آن آظلم الناس لا الحاکم یجب ان یکون قاسیاً في بعض 
الوقات . 

قیل ان لقمان کان عبدا آسوداً حبشیاء غلیظ المشافر مشقوق الرجلین. 
في زمن داود(ع) وقال له بعض‌الناس: آلست کنت ترعی الغنم معناء فمن 
این اوتیت الحکمر؟ 

قال: «صدئ الحدیث. ود الأمائّة. وترک مالایعنینی»...». 

وذکرآن مولی للقمان دعاه وقال له: اذیح شاة فأتني باطیب لقمتین منها. 
فأتاه بالقلب واللسان» ثج آمره بذیح شاة فقال له ائتني بأخبث مضختین 
فیها. فأتاه بالقلب واللسان. فسأله عن ذالک فقال: اتهما آطیب شیء اذا 
طایاه ولغیت شیء اذا خبشا. 


کم اک( 


را نمی خواهم. چرا که من اگرحکومت کنم. ممکن است به مردم ظلم کنم 
چون حاکم باید بعضی اوقات خشن و سنگدل باشد. 

گفته می‌شود لقمان غلامی سیاه پوست حبشی» با لبانی کلفت وپاهایی بریده 
بریده درزمان حصرت داود علیه السلام بود و شخصی ازمردم به او گفت: مگر 
توبا ما گوسفند جرانی نمی‌کردی» پس از کجا این حکمت را فراگرفتی ؟ 

او گفت: " (با) راستگویی» امانت داری وترک کردن کاری که به من مربوط 
ذکرشده که صاحب لقمان اورا صدا کرد وبه او گفت: گوسفندی را ذبح کن 
ودو تا از بهترین لقمه‌های آن‌را برای من بیاور. لقمان نیز قلب و زبان را برای او 
برد. سپس به او دستور داد تا گوسفند (دیگری) را ذبح کند ویه ا و گفت دو تا 
از بدترین تکه گوشت آن‌را برایم بیاور. لقمان هم (دوباره) قلب و زبان را برای 
او برد. صاحب لقمان علت را از اوپرسید و او گفت: قلب و زبان بهترین چیز 
(اعضای بدن) می‌باشند اگر خوب باشند وبدترین اندام بدن‌اند اگرید باشند. 

(توضیحات مترجم): در عربی واژگانی تحت عنوان اضداد دسته بندی 
شده‌اند که یک کلمه معانی متضاد ازهم دارد» مثلاً واژه " مولی" که هم به 
معنی صاحب وسرور می‌باشد و هم به معنی غلام و برده. در ترجمه چنین 
جملاتی باید از سیاق جمله به معنی آن پی برد. 
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اللغة 

۱. المولی: له معان منها: المالک والسیّد. ومنها العبد والمراد هنا المعنی 
الثانی . 

۲ لیخ الاحمز فاکهة کی کرو و ستطيلة. خضرء الون. ما 
لب لذيذة الطعم. 

۳ الممة: ض الحلوة. 

4 لَعَت قَمّه: آوجَعته وآذاه. 

هل آتمکن: لم استطغ ]التمکن: الاستطاعة[ 

. القاسی: الشدید. الصلب الذي ذهبت رحمئه ولیتثه وخشوغه. 

۷ المشافر: جمع‌المشفر: الشْمْة» غلیظ المشافن صخم الشفتین. 

۸ المشقوق: المُنشت. مشقوق الرجلین آي عارض في رجلیه الانشقای. 
٩‏ ترعی الغنم: تسرخ بالمواشی لک النبات. 

۷۰ آخبث: اسم تفضیل من الحْب. الخبیث: المُستکزه. الرّدیء. 

۱ المْضَعَة: القطعة الصغيرة التی تمصع من لحم وغیره. مَصٌَ الطعاع: 
ها 


۲ لغت‌های بخش اوّل از دو کتاب (المنجد) و(معجم الوسیط ) استخراج شده است . 


واژگان درس اول 
۱ المولی: معانی متعددی دارد از جمله: صاحب و سرور. از دیگرمعانی آن 


عبك (غلام) است دراین درس معنی دوم اراده شده است . 

۲ البظیخ الاحمر: (هندوانه). میوه‌ای بزرگ دایره‌ای یا مستطیلی شکل. سبز 
رنگ و مغزقرمزو با طعمی لذیذ است. 

۳ المَرَةَ : (تلخ) و متضاد شیرین 

۴_لذعَت فْمّه: (دهانش را گزید) موحب درد و اذیت وی شد. 

۵_لم آتمکن: نتوانستم [التمکن < الاستطاعة < توانستن] 

۶ القاسی : (شدید و سخت) هر چیز بسیار سختی که مهربانی؛ نرمی و 
فروتنی آن از بین رفته باشد. 

۷ المَشافر: (لب‌ها) جمع مشفر: لب - غلیظ المشافر: فردی که لبانی کلفت 
دارد. 

۸- المشقوق: (شکافته شده) مشقوق الرجلین یعنی کسی که در پاهایش 
ترک و شکاف عارض شده‌باشد. 

٩-ترعی‏ الغنم: گوسفندان را به چرا می‌بری . چهارپایان را به چراگاه می‌بری 
تا گیاه (علف) بخورند. 

أآخبث: خبیث‌تر. اسم تفطیل از خبث. الخبیث: فردی که مورد کراهت 
7 

0 المصْعَةٌ: (تکه گوشت) قطعه‌ی کوجکی ازگوشت یا غیر گوشت که 
حون می‌گردد. مَصَغ الطعام: با دندانش آن را جوید. 


۵ رهظ 6 8 00۵ رد 8 ۵ 0۳۵ رد 8 3 


( 


ها کم انم او اا سیخ نها ؟ 
۲ لماذا آعطی التاجرلقمان البظیخ الفر؟ 
۳ لماذا لم یشک لقمان من مرازة البعلیخ؟ 
4 للم یب لقمان عند مولاه بعدٌ عتقه؟ 
لم لمحت لقمان آن یکون حاکماً؟ 
7 من ین وت لقما الحکمة؟ 


سوالات درس اول 


۱ آیا لقمان از ابتدا حکیم بود؟ 

۲ چرا تاجرهندوانه‌ی تلخ را به لقمان داد؟ 

۳ جرا لقمان از تلخی هندوانه شکایت نکرد ؟ 
۴جرا لقمان پس ازآزادی نزد صاحبش نماند؟ 
۵-لقمان جرا دوست نداشت حاکم گردد؟ 
۶_لقمان حکمت را از جه راهی به دست آورد؟ 


+ 


4 2 / 
9 4 ۳ 
صرد صات ۱ 


۳ 


٩ 


2 هام 5 ک 


الدرس الثانی 
حکمة لقمان! 


ومن الحکمة القديمة: 

قال لقمان لابنه یا بني اختر المجالس علی عینک. فان ریت قوماً 
یذکرون‌الّه فاجلس معهم؛ فان تکن عالماً نفغعک علمک وان تکن 
جاهلاً علموک. ولعل‌لله آن یظلهم برحمته فتعمک معهم. واذا ریت قوماً 
لایذکرونالله فلاتجلس معهم. فان تکن عالماً لم ینفععک علمک وان 
کنت جاهلاً یزیدوک جهلا ولعل‌لّه آن یظلهم بعقوبة فتعتک معهم. 
وفی‌التوراة: قال له تعالی لموسی(ع): عم الحکمة فاتي لااجعل الحکمة 
في قلب آحد الا وأردت آن آغفرله؛ فتعلمها ثم اعمل بها ثم ابذلها کي 
تنال بذلک کرامتي فی‌الدنیا والاخرة. 

وفی‌الزبور: 

قل لاحبار بني |سرائیل ورهبانهم حادئوا من‌الناس الاتقیای. فان لم تجدوا 
فبهم تقیاً فحادئواالعلماء» فان لم تجدوا عالماً فحادئوا العقلاء» فان التقی 
والعلم والعقل ثلاث مراتب ما جعلت واحدة منهن في خلقي وأنا آرید 
هلاکه؛ قیل وانما قم التقی لا التقی لا یوجد بدون العلم کما تقّم من 
الخشیه لا تحصل الا بالعلم ولذلک قّم العلم علی العقل لا العالم 


الشهید الثانی» منية المرید» ص ۱۲۰ و ۱۲۱. 
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درس دوم 
جک هُ لقمان! 


رنمونه‌ای از) یک حکمت قدیمی: 

لقمان به پسرش گفت: پسرم ! درانتخاب مجالس دقت کن. پس اگ رگروهی 
را دیدی که از خدا یاد می‌کنند با آنان نشست و برخاست کن؛ جون اگرتو 
دانشمند بافی علمت به توسود بخشد و اگرجاهل باشی آن‌ها به توعلم دهند. 
شاید خداوند آن‌ها را مورد رحمت خویش قرار دهد که تونیزهمراه آنان مورد 
رحمت واقع می‌شوی. و اگر گروهی را دیدی که از خدا یاد نمی‌کنند با آنان 
نشست و برخاست نکن جرا که اگر دانشمند باشی علمت به تو سود ندهد 
و اگرجاهل باشی به جهلت می‌افزایند. شاید خداوند آن‌ها را کیفر کند که 
توهم با آنان کیفر می‌شوی. خداوند متعال در تورات به موسی علیه السلام 
ندادم مگراین‌که خواستا رآمرزش او بودم؛ پس حکمت را فراگیروبدان عمل 
کن سپس آن را به دیگران بذل و بخشش کن (بیاموز) تا با اين کاربه کرامت ٍ 
من در دنیا و آخرت دست این 4 


در زبور (نیزآمده است): رک 
به خاخام‌ها وراهبان بنی اسثیل ب وکه از میان مردم» با فاد ب تقو گفت ‏ ال 
وگو کنید» و اگردر بینشان فرد با تقوا نيافتید با دانشمندان گفت و گوکنید. . ده 

و اگردانشمندی هم پیدا نکردید با افراد عاقل گفت و گو کنید. همانا تقوا؛ 1 
علم و عقل سه جایگاه هستند که هیچ کدام ازآن‌ها را در بنده‌ای که خواستار 

هلاکت او باشم قرار ندادم؛ گفته شده که تقوا برعلم و عقل مقدم شده است 


و 


۵ 8 2۵ ( ۵ و ۵۵ رد ۵ یب هه ر 


۳ (۴ ۵5 ( 


لاید وآن یکون عاقلا 

وفي الانجیل قال‌اله تعالی فی‌السورة السابعة عشرة منه: 

وی لمن سمع بالعلم ولم یطلبه! کیف یحشرمع‌الجهّال الی النار؟! اطلبوا 
لعلم وتعلمه. فا العم ان لم یسعدکم لم یشکم. وان لم برفعکم لم 
یضعکم. وان لم یغنکم لم یفقرکم. وان لم ینفعکم لم یضرکم؛ ولا تقولوا 
نخاف آن تعلم فلائعمل» ولکن قولوا نرجو آن نعلم ونعمل, والعلم یشفع 
لصاحبه وحق علی‌الّه آن لایخزیه. اي الّه تعالی یقول یوم القیامه: یا 
معشرالعلماء. ما ظنکم برتکم؟ فیقولون ظنا آن یرحمنا ویغفرلنا؛ فیقول 
له تعالی: فاٍتي قد فعلت. اي قد استودعتکم حكمتي لا لشرّآردته بکم. 
بل لخیر آردته بکم. فادخلوا في صالح عبادي الی جنتي برحمتی. 

وقال مقاتل بن سلیمان: وجدت فی‌الانجیل أنالّه تعالی قال لعیسی(ع): 
عم العلماء واعرف فضلهم فاتي فْلتهم علی جمیع خلقي الا النبیین 
والمرسلین کفضل الشمس علی الکواکب. وکفضل الاخرة علی الدنیا. 
وكفضلي علی کل شیء. 

و من کلام المسیح(ع): 

من علم وعمل فذاک یدعی عظیماً فی ملکوت السماء. 


هم < 
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چرا که تقوا بدون علم نیست همان طور که ذکرشد ترس «از خدا) تنها با علم 
به دست می‌آید و به اين دلیل برعقل مقدم شده است چون دانشمند ناگزیر 
باید عاقل باشد. 

خداوند متعال در سوره‌ی هفدهم انجیل می‌فرماید: وای برکسی که علم را 
بشنود و طلب نکند! چگونه با نادانان به سوی آتش محشور می‌شوند؟! علم 
را طلب کنید و بیاموزید. چون علم اگرشما را سعادتمند نکند. بدبختتان 
تمی‌کند وا گرشما را بالا برده پست نمی‌کند و اگر ترونمند وبی نیازتان نکندء 
فقیرتان نمی‌کند واگربه شما سود نرساند. ضرر نمی‌رساند؛ نگوئید می‌ترسیم 
علم بیاموزيم و به آن عمل نکنیم؛ بلکه بگویید اميدواريم بياموزيم وعمل 
کنیم. علم صاحبش را شفاعت می‌کند وبر خداست که او (صاحب علم) را 
خوارنکند. خداوند متعال در روز قيامت می‌فرماید: ای گروه دانشمندان! جه 
گمانی به پرودگارتان دارید ؟ 

آنان می‌گویند: گمان داریم که وت مایا یت که وان ادا 
متعال می‌گوید: همانا من این کار را کردم؛ به درستی حکمت را در بین شما 
ودیعه گذاشتم نه به خاطرشری که خواستم به شما برسد بلکه به خاطرخیری 
که می‌خواستم به شما برسد. پس با رحمت من بربندگان صالحم در بهشت 


وارد شوید. « 
.مقاتل بن سلمان می‌گوید: در (جایی) از انجیل دیدم که خداوند متعال به ظ 
عیسی علیه السلام می‌گوید: دانشمندان را بزرگ شمار و برتری آن‌ها را بشناس 
چرا که من آن‌ها را برتمام بندگانم به جزانبیاء و پیامبران برتری دادم» مانند ۰2 
برتری خورشید برستارگان و برتری آخرت بردنیا و برتری خودم برهرچیزدیگر. 1 
(نمونه‌ای) از سخنان مسیح علیه السلام: ۱ 
کسی که بداند وعمل کند پس او در ملکوت آسمان بزرگ خوانده می‌شود. 


5 7( - 27( ۱ ۱ 0 
0 ۵ 6۵( 0 6 09 رت 6 يب 29( 
اللغة 
۱. اختان اصطفی. انتقی. ایَحَبَ. 
۲ علی عینک: هنا یعنی النظرة الدقیقه. 
و ۱ تحت کنّفه؛ عشته تکقل به . 


1. وضع: آذل. أستظ. 
۷ آخزاه: آهانه وأذلد. 


۸ استودعه المتاع: جَعل المتاع عنده وديعة. 


الاسئلة 

ام لماذا تقول لقمان ار المتعالس علی سکن ؟ 

۲ ما هوالضرر في المجالسة مع من لا یذکرون الّه؟ 

۳ لماذا قال‌لّه تعالی لموسی(ع) عم الحکمة؟ 

4 ما هي المراتب الاختیار الناس للمحادئة؟ 

۵. پرأی الکاتب ما هوالسبب في سعاده الانسان؟ 

7. هل تستطیع آن تعیّن وجه الشبه في السطرین من آخرالدرس؟ 


واژگان درس دوم: 
اختاز: برگزید» انتخاب کرد 


علی عینک: دراین درس به معنی نگاه دقیق است 

جعله تحت کلفه: او را تحت حمایت خود گرفت 

عم : فراگیر شدن متضاد کلمه‌ی خصوصی شدن 

شقی: (بدبخت شدن) عذاب کشیدن متضاد کلمه‌ی خوشبخت شدن 
وَصْع: خوار کردن» ذلیل کردن و پست کردن 

آخزاه: به او اهانت کرد و او را ذلیل کرد 

استودعه المتاع: کالایی را نزد وی به ودیعه گذاشت 


سوالات درس دوم 

۱. جرا لقمان می‌گوید: در انتخاب مجالس دقت کن؟ 

۲. ضررهم نشینی با افرادی که از خدا یاد نمی‌کنند چیست ؟ 

۳. چرا خداوند متعال به موسی علیه السلام گفت» حکمت را عظیم به 
میات اور 

۴ مراحل انتخاب مردم برای گفت و گوچیست؟ 

۵. دلیل خوشبختی مردم از دیدگاه نویسنده چیست؟ 

۶ آیا می‌توانی در دو سطرآخردرس وجه شبه را مشخص کنی؟ 
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فصل في الغرور فی طلب العلم والمغترین من آهل العلم| 


اعلم أََ العلم (بمنزلة الشجرة. والعمل بمنزلة الثمرة) والغرض من الشجرة 
المثمرة لیس الا ثمرتها؛ تا شجرتها بدون الاستعمال فلا یتعلق بها غرض 
أصلاء فاٍن الانتفاع بها في آي وجه کان ضرب من الثمرة بهذا المعنی. 
واتما کان الغرض الذاتي من العلم مطلقاً العمل لان العلوم کلها ترجع ای 
آمرین هما علم معاملة وعلم معرفة, فعلم المعاملة هومعرفة الحلال والحرام 
ونظاثرهما من الاحکام ومعرفة آخلاق النفس المذمومة والمحمودة وكيفية 
علاجها والفرار منها. وعلم المعرفة کالعلم بالثه تعالی وصفاته وأسمائه؛ وما 
عداهما من العلوم تا آلات لهذه العلوم آویراد بها عمل من الاعمال في 
الجملة کما لا یخفی» علی من تتبعها. وظاهرأن علوع المعاملة لاثرا الا 
یلعمل بل لولا الحاجَة الیه لم یکن لها قیمة. 
وحیند نقول المُشکم للعلوم الشرعية ونحوها |ذا ملد جوارجه 
> . وحفُظها عن المعاصي والزاتها الطاعات وترقیها من الفراتض الی النوافل» 
7 وم اس ٩‏ ثم اد هم 
(7: .وین الواجبات لی الشتن اتکلًعلی اتصافه بالعلم وه فينفیبه هو 


" 
1 


لک ره و ۶ ۰ ۳ ۳ ۶ ۶ ور تفر 1 

2 شود مروت تشه یی عن مرن هی راکنا 
ی گو عءِ ۳7 و 71 ۳ عِ و 
مه مشل مریض به علّد لایزیله لا دواء مرت من أخلاط کثی لایفرها 


3 


الشهید الثانی» منية المرید» ص ۱۵۰ و ۰۱۵۱ 
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درس سوم 
فصلی در مورد غرور در طلب علم و دانشمندان مغرور ! 


بدان که علم به منزله‌ی درخت» و عمل (به آن) به منزله‌ی میوه‌ی (آن درخت) 
است» و منظور از این درختِ مثمر تنها میوه‌ی آن است؛ و درختِ بدون 
استفاده‌ی این میوه» هرگزمنظورنیست (مورد بحث نیست) . پس بدین معناء بهره 
بردن از این درخت به هرشکل که باشد (درواقع) نوعی میوه محسوب می‌شود. 

به درستی که هدف ذاتی از اين علم» مطلقاً عمل (به آن) است. چون 
همه‌ی علوم برمی گردد به دو مسئله که عبارتند از: وعلم معرفت . علم معامله 
همان شناخت حلال» حرام و احکام مشابه آن و شناخت اخلاق نایسند و 
پسندیده‌ی نفس. چگونگی درمان و دوری از آن می‌باشد. علم معرفت 
همانند علم به خداوند متعال. صفات و اسماء خدا می‌باشد. و علوم دیگر به 
غیراز این دو (علم معامله وعلم معرفت)» یا ابزاری برای این علوم‌اند ویا روی 
هم رفته یکی از عمل‌ها می‌باشند. همان طو رکه بر کسی که آن را پیگیری کند 
پوشیده نیست . و پرواضح است که علوم معامله تنها برای عمل (به علم) اراده 
می‌گردد. بلکه (فراترا زآن) اگرنیازی به آن نباشد» هیچ ارزشی ندارد. 


و آن گاه می گوئیم: دانشمند علوم شرعی و امثال آن اگردر بررسی جوارح 1 
خویش و دورنکه 1 انجام طاعات جر 
به خود واگذاشته شود و علاوه برانجام فرایض آن‌ها را به انجام نوافل وعلاوه .. تن 
برواجبات به انجام مستحبات ترغیب نکند. از آنجا که وی به علم متصف 72 
شده است؛ اوست که به خودی خود مورد توجه قرار گرفته. در خود مغرور 1 


۱. شهید ثانی. مَنية المرید» ص ۱۵۰ و ۱۵۱ 
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الا خذا الاطباء. فسعی في طلب الطبیب بعَ آن هاجرعن وطنه حتی 
عترعلی طبیب حاذق فَعَل الدواء وقصّل له الا وأنواعَهّا ومقادیرها 
و 
وعجنها فتعلع ذلک من وگب من دسحَةٌ حسنةً بخسن خظ ورجَمٌ الی 
بیته وهویکزرها یره ویْعلمها المَرضَی ولم یَشتفل بشربها واشتعمالها؛ 
ری َو ذلک یُفني عنه من مرضه شینً؟! هیهات لو کتب منه ّ 
نسکة وعلمهلف مریض حتی مَمَي جميفهم ور کل لیة آلف مزة. لم 
یه ذلک من مرضه شیناً الی آن ی الذب ویشتری الدواء ویَخْلطه 
کما تعلّم ویشربه ویضبرّعلی مرارته ویکون شریّه في وقته. وبعد تقدیم 
الاحتماء وجمیع شروطه. واذا فِعل جمیع ذلک کل فَهَُ علی خظر من 
شفائه کف ۳ یره آصلا؟! هَکذا یه ٍذا أَخکُم علم الطاعات 
ولم یعمل بها واحکم علم المعاصي الدقيقة والجليلة ولم یجتنبها وأخگم 
علم الا خلاق بو وما زکی تفس منها المذمومة وأخکم علم‌الاخلاق 
المحَمودة ولم یَتَصف یم یتّصف بها. ۰ فهو مغروز في نفسه مق عن دینه. اذ 
قال له تعالی «ّد آفلح من زگاها» ولم یقل قد آفلح من تلم كيفية کرکیتها 
وکتت لها وعَلتها الناس. 


۱ 2 ‌ ها 


2 


شده است و دردین خود خطا کرده و سرانجام» کار برایش مبهم شده است. 

َثل او مانند بیماری است با نوعی مرض که تنها با دارویی مرکب از 
معجون‌های فراوان درمان می‌شود و اين معجون‌ها را تنها پزشکان ماهر 
می‌شناسند. بنابر این به راه افتادن دنبال آن پزشک پس از آن‌که از میهنش 
مهاجرت کرد تا پیدا کردن یک پزشک ماه رکه آن دارو را به او آموزش بدهد و 
آن معجون‌هاء انواعش» مقادیرو معادنی که ا زآن. دار و گرفته می‌شود را برای او 
به تفصیل بیان کند و چگونگی کوبیدن ه رکدام از آن‌ها وچگونگی مخلوط 
کردن و خمیرشدن آن را به او بیاموزد و اوآن را از آن پزشک بیاموزد و نسخه‌ی 
خوبی با خط زیبا برای او بنویسد واوبه خانه (میهن) خود برگردد و آن را تکرار 
کند و بخواند و به بیماران آن را یاد دهد ولی از آن استفاده نکند و ننوشد. 

آیا به نظرشما همه‌ی این اقدامات. جیزی از بیماری او می‌کاهد؟! هرگز جنین 
نیست. آگراو از این نسخه. هزار بار بنویسد و به هزار مریض آن را آموزش دهد 
تا همگی بهبود یابد و همرشب. نسخه را هزار بار تکرار کند. چیزی از بیماری او 
نمی‌کاهد. تا طلارا وزن کند (بدهد) وآن دارورا بخرد وهمان گونه که یاد گرفت 
آن را درهم مخلوط کند وبنوشد. درتلخی داروصب رکند و نوشیدن داروسروقت 
وپس از پرهیزغذایی وبا تمام شرایطش باشد. آگرهمه‌ی این اقدامات را انجام 
دهد پس او در شرف بهبودی قرار می‌گیرد. پس اگرهرگزآن را ننوشد» جگونه 
می‌تواند بهبود یابد؟! هم چنین است آگرفقیه درمورد انجام واجبات حکم کند و 
خودش بدان عمل نکند ودر خصوص محرماتِ دقیق و آشکار حکم دهد ولی از 
آن‌ها دوری نکند. درمورد اخلاق ناپسند حکم کند ولی نفسش را ازآن پاک نکند 
و در مورد اخلاق پسندیده حکم کند وبدان متصف نشود. پس او مغرور نفس 
خویش گردیده ودردین خود خطا کرده است. حون خداوند متعال می فرماید: 
(ه رکه در پاکی نفس کوشید. رستگار شد) و نفرمود هرکس چگونگی پاکی آن 
(نفس) را یاد گرفته و دانشش را نوشته وبه مردم یاد داده؛ رستگار شده است. 
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۳۳ 


۳۳ 


العلاج: الدواء. 


۳ آزال: نخی مَسَحَ. 

4 الأخلاط: جمع الخاط: کل ما الط الشی»؛ صَْ الشیء بالشی. 
وامتزاجه به. 

۵ عفرعلی: دلْ علی» وج 

1 جَلْب: انساق. جاء به. 

۷. الاحتماه: الاقاء. الامتناع. 


الأسئلة 

۱. بماذا شبّه العلم فی هذاالنضص؟ 

۲ برآیک لماذا شبّه العلم بالشجرة والعمل بالثمرة؟ 
۳ ما هوعلم المعاملة؟ 

۵. کیف یجد المغرور دواءه وعنة مَنْ یجده؟ 


1. ماذا قالاله سبحانه وتعالی عن تركية النفس فی‌القرآن الکریم؟ 


واژگان درس سوم 
الصَرّب: و 
العلاج: درمان 


آزال: کنار زدن و کنا رگذاشتن» زدودن 

الخلاط: جمع خلط: هر چیزی که با چیز دیگر مخلوط گردد؛ ی 
کردن جیزی با جیزدیگر و آمیخته شدن با آن 

عثرعلی: راهنمایی کردن. پیدا کردن 

حلب: سوق داده شدن. آوردن 


و ۰ ۳۵ 
الاحتماء: دوری گزیدن. پرهیزو رژيم غذایی 


سوالات درس سوم 

۱-دراین متن علم به چه چیزی تشبیه شد؟ 

۲-به نظرشما چرا علم به درخت وعمل به ثمره تشبیه شده است ؟ 

۳_علم المعامله چه نوع علمی است؟ 

۴_علم المعرفه چه نوع علمی است ؟ 

۵-مغرور درمانش را جگونه و نزد جه کسی پیدا می‌کند ؟ 

۶-خداوند سبحان ومتعال درمورد تزکیه‌ی نفس درقرآن کریم چه می‌فرماید ؟ 
۷-آیا می‌توانی در دو سطرآخردرس وجه شبه را مشخص کنی ؟ 


گ ( 0 5 خر 9(« کت 


0۵ 2 ۵ ۶ ۵ ر 


2۳ ۴ هابم مکاج 


الدرس الرابع 
من الوصایا الخالدة! 


من وصایا النبی(ص) لعلی(ع): 

تاغل ا اون لشیم اه ی ادا تس ال ولا تشه خر با 
آتاک الله. ولا تذم حداً علی ما لم یوتک‌اله؛ فان الرزق لایجزه حرص 
حریص ولا تصرفه کراهة کاره ان اللّه بحکمته وفصله جعل‌الروح والفرح 
فی‌اليقین والرضاء وجعل الهمّ والحزن في الشک والسخط . 

با غلی! ال لا فقر اشد مین الحهل» ولا مال آعود من العقل» ولا وحته 
افخگن من العجب. ولا مظاهرة آخس من المشاورت ولا عقل کالتدیین 
ولا حسب کحسن الخلق. ولا عبادة کالتفکر. 

یا علی! في التوراة آربع الی جنبهن آریع: من أصبح علی الدنیا حریصاه 
آصبح وهو علی‌اللّه ساخط» ومن آصبح یشکو مصيبة نزلت به فانئما یشکو 
رئه ومن ۳ غنیاً فتضعضع ۹ ذهب حل دینه؟ ومن دخل النار من هدذه 
امه فقوشن انشا ایات هی ول 

آربع الی جنبهن آربع: من ملک استأث ومن لم یستشریندم» کما تدین 
تدان؛ والفقر الموت الاکبر فقیل له الفقرمن الدینار والدرهم فقال الفقر 
هه 

با علی! کل عین_باكية یوم القيامة الا ثلاث آعین؛ عين سهرت في 
شرح کافی» حدیث عیسی ابن مریم ۰۹۳/۱۲ 
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درس چهارم 
۰ _ ۶ 6 مه ۰ ۱ 

ازسفارشات پیامبر (صلی الّه علیه واله وسلم) به علی علیه السلام: 

ای علی! از موارد يقین اين است که هیچ کس را با آن چه که موجب خشم 
خداست» خشنود نکنی وبا آن‌جه که خدا نصیبت کرده شکرغیراو را نکنی و 
دیگری را به خاطرآن چه که خدا ازتوبازداشته, بد نگویی؛ جرا که حرص هیچ 
حریصی روزی نمی‌آورد» و بیزاری هیچ فرد بیزاری جویی آن را باز نمی دارد. 
به‌درستی که خداوند باحکمت و فضل خویش. نشاط و شادی را در يقین و 
خشنودی قرار داد» وغم واندوه را در تردید و عصبانیت. 

ای علی ! هیچ فقری شدیدتراز نادانی وهیج ثروتی سودمندتراز عقل نیست. 
هیچ تنهایی‌ای هراس انگیزتر از خودیسندی وهیچ کمک و مساعدتی برتراز 
اخلاقی و هیچ عبادتی مانند تفکرنیست. 

بی علی | در تورات جهار جیزدر کنار جهار جیز دیگر آمده است: کسی که 
وارد آمده بر خود شکایت کند درواقع از پروردگار خود شکایت کرده» کسی 
که در برخورد با شخص پروتمند خود را زبون و حقیرکند. دو سوم دینش رفته 
و هرکس از این امت وارد ۳ شود حزء افرادی است که آیات و نشانه‌های 
خداوند را به بازیجه و سخره می‌گرفته است. 

(ای علی) چهار چیزدر کنار چهار چیز(دیگر) است: هرکس حکومت یابد 
مستبد شود هرکس مشورت تن پشیمان گردد همان‌گونه که حکم کنی» در 
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۳۸ 


علی! ابدا بالملح واختم به, فان الملح شفاء من سبعین داء لها الجنون 


والجذام والبرص. 
یا علی! ادهن بالزیت. فان من اهن بالزیت لم یقربه الشیطان آربعین 
لبلة. 


۳3 


یا عیسی! لیکن لسانک فی‌السرّوالعلانية واحداء وکذلک فلیکن قلبک 
وبصرک. واطو قلبک ولسانک عن‌المحارم وکف بصرک عمّا لا خیرفیه. 
فکم من ناظر نظرة قد زرعت في قلبه شهوة ووردت به موارد حیاض 
الهلکة. 

یا عیسی! اذكرني في نفسک آذکرک في نفسی» واذكرني في ملک آذکرک 
في ملاً خیرمن ملاً الادمیین. 

یا عیسی! ادعني دعاء الغریق الحزین الذي لیس له مفیث. 


مورد توحکم می‌شود؛ فقرهمان مرگ اکبراست» سپس پرسیده شد: آیا منظور 
از فقر, فقردرهم و دینار است ؟ 

(پیامبر صلی‌الّه علیه وآله و سلم) فرمودند: فقردر دین (منظور من است). 

ای علی! روز قيامت همه چشم‌ها به جزسه چشم گریان است؛ چشمی 
که در راه خدا بیدار است. حجشمی که در مقابل محارم خدا بسته می‌شود و 
جشمی که از ترس خدا می‌گرید. ای علی! غذایت را با نمک آغاز کن و با 
تمکن به پایان رسان جون نمک دوای هفتاد درد است که کم‌ترین آن جنون؛ 
جذام وپیسی می‌باشد. 

ای علی! با روغن زیتون خود را چرب کن. چون هرکس با روغن زیتون خود 
را چرب کند» شیطان چهل شب به او نزدیک نمی‌شود. 

ای عیسی! زبانت باید درنهان وآشکاریکی باشد هم چنین قلب وچشمت. 
قلب و زبانت را از حرام‌ها بپوشان وجشمت را به روی چیزی که خیری در آن 
نیست. ببند. چه بسیار نگاه‌هایی که شهوت را در قلب بیننده‌اش کاشت و 
وی را به هلاکت رساند. 

ای عیسی! مرا در درون خود یاد کن تا تورا در جانم یاد کنم. درمیان جمع 
مرا یاد کن تا تورا درمیان جمعی بهتراز تویاد کنم. 

ای عیسی! مرا مانند غرق شده‌ی اندوهگینی که فریاد رسی ندارد. بخوان. 
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اللخة 
اش نیح 


۲ لایخره: لایجذنه. 

۳. لا یصرفه: لا یره ولا یف 

القَضل: الاحسان آوالابتداء به. 

۵ الرُوح: ار الراحة. الرحمة. 

1 الهْمّ: الخزن. 

۷ الاعود: الانفم. 

۸ العجب: الکبر. 

٩‏ المظاهرة: المعاونة. 

کی ها وال مه متفه شاف ان 

اه ناه اشریه یی کل ق رس اه لش بت مد 
0 تضعصع: کل وتواصَع. 

0 استأگرن استبد» یقال استاثربرآیه ي استبدّ به وخصٌ به نفسه. 
۱ کما تدین تدان: کما تتعامل مع‌الاخرین یتعامّل مَعَکَ. 


۳ 


۱ شهرة سهراء لم ین لیلا 


م 


۱ عْصَء عضا: طرقّه ومن طرفه و صوئه. ومن صوته: حَفَصَهٌ وه 
وکشره . 

۱ عیق عُضت عن المحارم: عیش مُِعت مقالاییجل لها ژزیثه. 
ات اسان توا 


۳۰ 
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واژگان درس چهارم 
الشخ والسخط: غضب متضاد رضایت 


یَحرّه: آن را جذب نمی‌کند 

لا یصرفه: آن را برنمی‌گرداند وپرداخت نمی‌کند 

الفْضل: احسان 

الروح: خوشحالی» راحتی» رحمت 

الهِمٌ: اندوه 

الاعود: سودمندتر 

المحب: تکبر 

المظاهره: همکاری 

الکسب: مزیت‌ها و بزرگی‌های آبا و اجدادی که انسان برمی‌شمارد 
الخنب: سمت نزدیک . نب کل شی ۶ سمت نزدیک به آن 
تضعصعم: اظهار فروتنی کردن و تواضع نشان دادن 

استأتر: مخصوص خود کردن: گفته می‌شود: خود ری شد و به خود 
اختصاص داد. 

۳9 تدین تدان: هرگونه رفتار کنی با تورفتار می‌شود. 


2 
۳ 
رمرم ۳ 


شهر. سهرا: نخوابیدن درشب (شب زنده داری) 
5 7 و 2 1 ۶ ۷ ۰ ۰ ۳-2 
عصض. عصا: پائین آوردن. کم کردن (نادیده گرفت» چشم پوشی کردن) 
از ۳ ۰ سس 4 1۰ 4ج تس 2 او موم 
عینْ نغصت عن المحارم: چشمی که از دیدن آن‌چه حلال نیست منع گردد. ۹ 


فاصّت العْینٌْ: اشکش جاری شد. 1 
2 مس 0 
رده راهن روعن ما ید3 


الزیت: روغن زیتون 
طوّی الثوت آو الشیء : متصاد باز کردن» تا کردن (پیجیدن جیزی دور جیز 
سم 

دیگ 


۳۱ 


۳۲ 


۱ ادن (تدَهت): اطلی بالدُن. 


۲ الزیت: ذهن الزیتون. 


۷۲ طوّی الئوب آو الشیء: نقیطٌ تشّره. لف بعّه فوق بعض. 
۲- المّوارد: جمع‌المورد. الطریق. محل‌الورود. 

۲ الحیاض: جمع‌الحوض. مکان یجتمع فیه الماء. 

۲ المّلا: الجماعة. 

الاأسئلة 
ی 

۲. فیم جعل‌الّه تعالی اوح والرح. وفي ی شیء جعل الحزن وله ؟ 
۳. ی ین لیست باكيةٌ یوم القیمة؟ 

ما هو آثرالا3هان بالزیت؟ 

۵. کیف ينبغي آن یکون الدعاء؟ 


الموارد: ی مسیر» محل ورود 
الحیاض: جمع حوض: محل جمع شدن آب 
الما حماعت 


سوالات درس چهارم 


۱. چه چیزی جزء یقین محسوب می‌گردد ؟ 

۲ خداوند متعال شادی و خوشحالی و غم و اندوه را در جه جیزی فرار 
داده‌است ؟ 

۳ جه چشمی روزقيامت گریان نیست؟ 

۴ روغن مالیدن جه اثری دارد؟ 

۵. دعا باید جگونه باشد؟ 


۳۳ 


۹ 3 رظ 8 رو 2 2( هر 
الدرس الخامس 
قصة الاعلان الرسمي للمذ‌هب الشيعي الجعفري في ایران(!! 


کان السلطان محمد (خدابنده) الملک الحادي عشر من ملکوک 
الايلخانية في ایران. وقد آعلن المذهب الجعفري مذهبٍ رسمیا في ایران 
في سنة ٩۰۷‏ ه. 

وکان هذا الملک یعر الشيعة ویتلطف بهم. لذلک سمّوه «خدابنده». 
وأهل الستّة یستونه «خربنده». 

کان هذا الملک نیرالضمیر وکان ستي المذهب. ومن تأثیر بحث العلامة 
الحلی(ره) مع علماء الستَّة اعتنق المذهب الجعفري وأمر بحذف آسماء 
الخلفاء الثلائة من سکة النقد الایرانی. وسعی جذیاً في توسیع المذهب 
الجعفری» وعندما ذهب الی تبریز وأصبح علی عرش الساطنة لب 
با«الجایتو». يعني الملک المغفور. 

وآمران یکتب علی آحد وجهي النقد اسم النبي محمد وله الطاهرین 
وعلی الوجه الاخر«السلطان الاعظم مالک رقاب الامم الجایتو السلطان 
غیاث‌الدیرن والدئیا خداینده محمد خلدالله ملکد». 

سبب تشرفه بمذهب التشیع» » وجعل ایران بأکملها علی المذهب 
الجعفري رسمیا الی هذا الیوم» هو ما نقله المورخون: اي الماک غضب 


في یوم مر. الایام علی احدی زوجاته. وم تا - علماء السنة ص 
عذراء الخراسانی» کشکول المغتربین» صص ۶۵ و ۶۶. 
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درس بنج 
داستان اعلام رسمی مذهب شیعه‌ی جعفری در ایران ! 


سلطان محمد (خدابنده) یازدهمین پادشاه ایلخانی در ايران بود و در سال 
۹ هجری. مذهب (شیعه) جعفری را به‌عنوان مذهب رسمی ایران اعلام 
کرده‌است. 

واين پادشاه به شیعیان عزت می‌بخشید و با آنان مهربانی می‌کرد. به همین 
دلیل شیعیان اورا (خدابنده) نامیدند واهل سنت اورا (خربنده) نام می‌نهادند . 

این پادشاه؛ روشن ضمیر و سنی مذهب بود وتحت تأثیر بحث علامه حلی 
رحمت الّه علیه با علمای اهل سنت قرار گرفت و به مذهب شیعه جعفری 
گردن نهاد (شیعه شد) و دستورداد اسم علمای سه گانه (ابوبکر عمروعثمان) 
را از سکه‌های ایران حذف کنند و به طور جدی در گسترش مذهب شیعه 
جعفری تلاش کرد و هنگامی که به تبریزرفت وبر کرسی سلطنت تکیه زد به 
(جایتو) یعنی پادشاه آمرزیده شده لقب گرفت . 

او دستور داد که بریک طرف سکه اسم حضرت محمد و خاندان مطهرش 
را: و در طرف دیگر آن عبارت ((السلطان الاعظم مالک رقاب الامم الجایتو 


السلطان فریاد رس دین و دنیا خدابنده محمد که خدا حکومش را پایدار 1 
کند)) حک کنند. ۳۱ 


اما دلیل این که وی مفتخربه مذهب تشیع شد و مذهب جعفری را تا به امروز 
به طور رسمی برای تمام ایران قرار داد. این‌گونه است که مورخان نقل می‌کنند: ۹ 
روزی بادشاه از دست یکی از همسرانش عصبی شد و عالمان عالمان اهل 4 
سنت را دستور داد تا همسرش را در یک جلسه سه طلاقه کنند با جمله ۱ 


۱. عذرا خراسانی - کشکول المغتربین. ص ۶۵ و ۶۶ 
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بطلقوها ثلاث في فیفخت مه ( بای فاص )رنه ره آیام 
ندم الملک وطلب من العلماء آن یجدوا له طريقة للحل. فقالوا له: یجب 
آن تبحث عن محلل, ولکن الملک لم برض بأن تتزوج مطلقته بغیره. 
فقال: ابحثوا عر حل آخر ولکرن العلماء قالوا: هذا الحل الوحید... 
فأخبره آحد وزرائه بأن هناک في مدينة الحلّةَ توجد فرقة ولهم فقیه یفتی 
ببطلان هذا النوع من الطلای. فقال علماء السنة الحاضرون بان مذهب 
آهل الحلّة باطل لا فقیه هل الحلَة لم یکن عاقلاً ولا یفهم شین وا 
یجوز لمقام الملک آن یراجم ی هت 

ولکن الملک قال: لیس من العقل آن نطیعکم قبل آن نری ونسمع منهم. 
وآرسل دعوة للفقیه جمال‌الدین حسن بن یوسف بن مطهر الحلی. 
المعروف ب«العلامة الحلی» المقیم في مدينة الحلة فی‌العراق» وعیّن 
موعداً للقائه. ودعا علماء السنة الایرانیین جمیعم في ذلک الیوم 
وه 


اه 


(تو -سلطان محمد- ۳ بارطلاق می‌دهی). پس از چند روز پشیمان شد و از 
علمای اهل سنت خواست راه حلی برای او پیدا کنند. آن‌ها به او گفتند: باید 
دنبال یک محَلّل بگردی (محلل شخصی است که با زن سه طلاقه ازدواج 
می‌کند تا برای شوهراول حلال شود). اما پادشاه راضی نشد همسر سه طلاقه 
خود را به ازدواج فردی دیگردرآورد و گفت: راه حل دیگری بجویید. وعلمای 
اهل سنت گفتند: این تنها راه حل است. 

یکی از وزیرانش به او خبرداد که در شهر حله فرقه‌ای است و فقیهی دارند 
که فتوای باطل بودن اين نوع از طلاق را می دهند. عالمان اهل سنت که در 
جلسه حضور داشتند گفتند: مذهب اهل حلّه باطل است جون فقیه اهل حله 
عاقل نیست وچیزی نمی‌فهمد و جایزنیست پادشاه به اشخاصی که چیزی 
نمی‌دانند و نمی‌فهمند مراحعه کند. 

اما پادشاه گفت: ازعقل به دور است که پیش از دیدن و شنیدن از آن‌ها؛ 
از شما پیروی کنم و از جمال الدین حسن بن یوسف بن مطهر حلی. فقیه 
معروف به (علامه حلی) که در شهرعراق حله مقیم بود دعوت کرد و زمانی 
برای دیدار با او مشخص کرد و تمام علمای اهل سنت ایران را برای آن روز 
دغوت کرگ..: 


۵ رهظ 6 8 00۵ رد 8 ۵ 0۳۵ رد 8 3 
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اللغة 

۱. اند الفضی». الشرق» الحسن الون» ترالضمین من کان باطته 
ذانور لانتد خله ظلمة. 

۲. اعتنق المذهب الجعفری: دا به. آی اتخذه دیناً ود به. 

۳ سکة النقد: الدیناروالدرهم وما مثل ذلک. 

المحلّل: الذي یتزوج المطَه ثلاا خل للزوج الوّل. 


الاسئله 
۱. ما هومذهب السلطان محمد (خدابنده) قبل آن یتشیع؟ 
۲ لمادا پسیی الشیعه السلطاخ ب «د یندم ؟ 

۳ ما هو طریق حل مشکلة السلطان برای علماء السثة؟ 
ما هو طریق حلْ المشكلة برآی آحد الوزراء؟ 

۵. ین کانَ نالعا رة الحلي؟ 


واژگان درس پنجم 
5 الشتر: روشن. تابان» خوش دک راهن (روشن صمیر) کسی که 
باطتش دارای نوری باشد که ظلمت بدان راهی ندارد. 


۲ اعتنق المذهب الجعفری : ایمان آوردن و جیزی را پذیرفت . یعنی دینی 
اتخاذ وعبادت کرد 


۳ فك دینار و درهم ومانند آن 


۴. المحّل: شخصی که با زن سه طلاقه ازدواج می‌کند تا به شوهراول حلال 
گردد 


سوالات درس پنجم 

۱. مذهب سلطان محمد (خدابنده لو) پیش از آن‌که شیعه شود جه بود؟ 
۲. جرا شیعیان سلطان محمد را (خدا بنده) نامیدند؟ 

۳ به نظردانشمندان اهل سنت راه حل مشکل سلطان محمد جه بود؟ 
۴ راه حل این مشکل از دیدگاه یکی از وزیران جه بود؟ 

۵ علامه حلّی کجا ساکن بود؟ 


0 ن 6 رت وی له رت دای وله رد 3 
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الدرس السادس 
قصة الأْعلان الرسمی للمذ هب الشیعی الجعفری فی ایران (۲) 


... وفي الیوم المعین کان المجلس ملیتاً بالعلماء والاًشراف ولم یکن فیه 
مکان فارغ. وحین دخل العلامة الحلّي سلّم عن الجمیع ان 
بیده وجلس قرب الملک. فاعترض علیه علماء السثَة الموجودون. 
وقالوا له: لماذا لم تنحن للملک عند ما دخلت علیه؟ فأجاب العلامة: 
ان محمد آ(ص) کان له أعلا مقام ولم یجسده له آصحابه؛ لأنَ السجود 
لا یجوز لا ه. والسلام آکبرتحية واحترام في دین الاسلام» وقال‌الّه في 
محکم کتابه:(ق3ا لثم یت فا علی آنشیگم ی ین عتداله 
مارد 

فقالوا: لماذا آخذت حذاء‌ک معک؟ قال: حتّی لانسرق حذائي الطائفة 
الحنيفية مثل ما سرق ابوحنيفة حذاء الرسول(ص). فصاح علماء 
الحنفية: هذا بهتان» | آبا حنيفة کان من بعدالنبی(ص) بمائة سنة. 
قال العلامة: عفواً آنا مشتبه» مالک هو الذي سرق حذاء النبی(ص). 
فصاح علماء المالکیة: | مالک ولد بعد آبی حنيفة. قال العلامة: 


يم 


۷ 


7 ۹ : کی 


عفواً اشتبهت. الشافعي هو الذي سرق حذاء النبی(ص). فصاح علماء 
الشافعیة: ان الشافعی کان من بعد مالک!! 


عذراءالخراسانی» کشکول المغتربین» ص ۰.۹۱ 
۲ النور: ۶۱ 
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درس ششم 
داستان اعلام رسمی مذهب شیعه جعفری ایران! 


> ی ( 


در روز موعود. مجلس پر بود از دانشمندان و علماء و بزرگان و جای خالی 
(برای نشستن) نبود. هنگامی که علامه خلی وارد شد به همه سلام کرد و 
کفشش را به دستش ی کرفت و کار تاهفام تست . علمای اهل سنت موحود 
درحلسه به او اعتراض کردند و گفتند: جرا زمانی که بریادشاه وارد شدی به 
ایشان تعظیم (سجده) نکردی ؟ علامه حلی در پاسخ گفت: محمد (صلی ال 
علیه و آله وسلم) دارای والاترین مقام بود و اصحابش به او سجده نکردند 
جون سحده تنها برای خدا حایز است و سلام کردن برترین درود و احترام 
در دین اسلام می‌باشد. و خداوند در قرآن می‌فرماید: ((هرگاه به خانه‌ای 
داخل شوید بریکدیگرسلام کنید اين تحیتی است مبارک و پاکیزه از جانب 
خداوند)). 

علمای اهل سنت گفتند: جرا کفشت را با خودت برداشتی؟ علامه حلی 
گفت: چون می‌خواستم کفش‌های حضرت محمد (صلی اه علیه ول 
وسلم) که ابو حنیفه دزدید. کفشانم را حنفی‌ها ندزدند. علمای حنفی فریاد 
زدند که این تهمت است. جون ابوحنیفه صد سال پس از پیامبر (صلی‌الّه 
علیه واله وسلم) بود. پم 

علامه حلی گفت: ببخشید. اشتباه گفتم. مالک کسی بود که کفش پیامبر 4 
(صلی‌الّه علیه وآله وسلم) رادزدید. علمای مالکی فریاد زدند: مالک بعد از 3 
اپوحنیفه به دنیا آمد. علامه گفت: ببخشید. جا به جا گفتم. شافعی بود که 1 


۱ عذرا خراسانی - کشکول المختربین» ص ٩۱‏ 
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قال العلامة: من الممکن آن یکون السارق آحمد بن حنبل! فصاح علماء 
الحنابلة بائه کان من بعد النبی(ص). 

عند ذلک قال العلامة للملک: الاّن وقد سمعت يا آتها الملک بان العلماء 
قن اتقو ب تسین ال (صن) والعلتاد اا رها اک مین ماتد ستف‌قلماها 
انتخب آهل السنة هولاء الأربعة ولم یقبلوا من ی عالم آخر ای فتوی. 
ویعتبرون کل العلماء غیرموهلین للافتام غیرهولاء الاربعة؟۱ 

فقال الملک: ما هو مذهبکم آنتم؟ آجابه العلامه الحلی: مذهبنا هو 


مذهب الامام جعفرالصادق. وهو حفید علی بن آبي طالب الذي هوابن 
عم النبی(ص) وموتمنه وصهره وآخوه ووصیه. 

عند ذلک قال الملک: اٍتّني دعوتکم لمهمّة. وهي طلاق زوجتی. فسأل 
العلامة عن تفاصیل الموضوع. فقال الملک: ان هولاء العلماء طَقا 
زوجتي ثلاث والان یفتون بائها یجب آن تتزوح محللا غیری. وآنا لا آقبل 


بهذا. 
1 فساأل العلامة عن كيفية الطلاق ومن هم الشهود؟ آجاب الملک: لم یکن 


فقال العلامة: الطلاق يجب آن یکون بشهادة شاهدین عادلین والا فهو 
باطل. فاٍق الزوجة زوجتک وهي لم تطلق بعد. وفي ذلک المجلس تشیَع 
الملک وآعلن المذهب الشيعي الجعفري هو المذهب الرسمي لایران. 
واعترف قاضي القضاة (الخواجه نظام‌الدین) الذي کان من کبار علماء 
ایا ده الما صخنخت: 


۷ 


وه 
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کفش پیامبر (صلی‌الّه علیه وآله وسلم) رادزدید. علمای شافعی (هم) فریاد 
برآوردند که: شافعی پس از مالک به دنیا آمد. 

علامه حلی گفت: شاید سارق احمد بن حنبل باشد! علمای حنبلی فریاد 
زدند که احمد بن حنبل پس از پیامبر(صلی‌الّه علیه واله وسلم) بود. 

د رآن هنگام علامه به پادشاه گفت: ای پادشاه! الآن شنیده‌اید که این علماء 
اعتراف کرده‌اند که میان پیامبر(صلیاله علیه وآله وسلم) و علمای چهارگانه 
(ابوحنیفه» مالک شافعی و احمد بن حنبل) پیش از صد سال فاصله زمانی 
است. چرا اهل سنت این چهار نفررا انتخاب کرده‌اند و از هیچ عالم دیگری 
هیچ فتوایی نمی‌پذیرند و هیچ عالمی را جزهء‌این چهار نف شایسته فتوا 
نمی‌دانند ؟! 

پادشاه گفت: مذهب شما جیست؟ علامه حلی در پاسخ گفت: مذهب ما 


مذهب امام جعفرصادق است وایشان نوه‌ی علی بن ابی طالب» همان پسرعموی 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وآله وسلم». امین. داماد. برادر و جانشین ایشان است. 

آن‌گاه پادشاه گفت: من تور به خاطر مآموریتی دعوت کردم و آن مامدشته 
طلاق همسرم می‌باشد. علامه از جزئیات موضوع جویا شد. پادشاه گفت: این 
علما همسرم را سه طلاقه کردند و الاآن فتوا می‌دهند باید محّلی غیراز من با 


علامه در مورد جگونگی طلاق و شاهدان پرسید؟ پادشاه در پاسخ گفت: 3 


شاهدی در کارئیست. 2 
علامه گفته طاخق را بات دور شاهد ادن شهاوت خهدر کون اه اه 
باطل است. پس آن زن» همسر توست و هنوز طلاق داده نشده‌است. در آن ۳ 
محلس پادشاه شیعه شد و مذهب شیعه جعفری را به‌عنوان مذهب رسمی ایران 
اعلام کرد وقاضی القضاة و(خواحه نظام الدین) قاضی القضاتی که حزء بزرگان 
علمای اهل سنت بود اعتراف کرد. ادّله ی علامه حلی درست می‌باشد. 


۳۳ 
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اللغة 

۱ الحذاء: التّعل. 

" 1 تنخن: من «انحَتّی»: انععلف. 

۳. المَشتبه: من اه الأمرعلیه آي اختلط الأمر علید. 
4 الموْهَل: ذو أهلیّة وصلاحيّة. 

۵ الحفید: ولد الولد. 

اس 

۷ الصه: زوج البنت. 

۸ المهتة: الأمرالمهم المحتاج اٍلی التدبیر. 


الاسئلة 

۱ ماذا فعل العلامة الحلي حین دخل مجلس السلطان؟ 

۲. لماذا لم ینحن العلامة للملک عند دخوله؟ 

۲اها اخد زاره اند 

ما هی النتيجة التی حصلت للمَلک من قصة سرقة الحذاء؟ 
الی ی |مام ینتسب مذهب الشیعه؟ لماذا؟ 


واژگان درس ششم 


الحذاء: کفش 

تنکن: از واژهی انحنی: خمیده‌شدن (تعظیم کردن) 
المُشتّبه: کسی که موضوعی براو مشتبه گردد 

المَوُل: دارای شایستگی و صلاحیت 


الحفید: نوه 
المن:مورد اطمینان» امین 
الصهر: شوهر دختن داماد 


1 مُة : موضوع مهمی که نیازمند تدبیراست 


سوالات درس ششم 
۱. علامه حلّی وقتی وارد مجلس سلطان شد. جه کرد؟ 
۲ جرا علامه حلی هنگام ورود به پادشاه تعظیم نکرد ؟ 
۳ جرا علامه کفشش را با خودش برداشت ؟ 
۴ نتیجه‌ی حاصل شده برای یادشاه از داستان سرقت کفش حه بود؟ 
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الدرس السایع 
تغسیر سورة البقرة (الاية ۱۱۴۲ 


(سیقول الشفهاء من النّاس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانوا علیها قل له 
المشرق والمغرب يهدي من یشاء آلی صراط مستقیم)." 

اللغة: قال ابن العربي في تفسیره: ان کل من لم یدرک حقيقة دین الاسلام 
فهو سفیه. لاه خفیف العقل» والقبلة مأَخوذة من الاستقبال. وهي کل 
جهة پستقبلها الانسان... وولاه عنه» صرفه عنه. 

المعنی: (سیقول التفهاء من التّاس ما ولاهم عن قبلتهم التي کانو علیها). 
کان النبیاء السابقون یصلون الی بیت المقدس. وقد صلی‌النبی(ص) الیه 
بأمرالّه مدا غیرقصیر ولکنه کان یتمنی لویحول‌اله القبلة الی الکعبة, 
وحقّق له تعالی آمنیته. کما سيأتي قریبا: 

والمراد بالسفهاء البهود. لانهم هم الذین عابوا علی المسلمین رجوعهم في 
الصلاة عن بیت المقدس الی الکعبة. ولفظة (سیقول) تدل بظاهرها علی 
اعلام الّه سبحانه نبیه الاکرم بقول السفهاء قبل وقوعه منهم» وصدوره 
عنهم. ما قول من قال بان لفظة (سیقول) واٍن کان ظاهرها الاستقبال, ولکن 
المراد منها الماضی. وان الّه خاطب بها رسوله بعد آن قال السفهاء» لا قبل 
آن یقولواء وجاءت بصيغة المستقبل ايحاء بان ما قالوه کان مقذرًومترقب 
ما هذا القول فهوتأویل لنظاهرمن غیردلیل یدل علیه. و ضرورة تدعو الید. 


۲ البقرة ۱۴۲. 
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درس هفتم 
تفسیر آیه ۱۴۳۳ سوره بقره" 


(سیقول الما مق التاس ما وَلاهم عَن قلتهم نمی کانوا علیها فل له مشق 
لب یَهدی من یَشاء الی صراط مُشتقیم)" 

(به زودی مردم کم خرد خواهند گفت: جه جیزآنان را از قبله‌ای که برآن 
بوده‌اند روی گردان کرد. بگو مشرق و مغرب از آن خداست ه رکه را بخواهد 
به راه راست هدایت می‌کند) . 

ابن عربی در تفسیر این آیه می‌گوید: هر کس حقیقت دین اسلام را درک 
نکند» کم خرد است . جون او سبک مغزاست. واژه‌ی قبله از استقبال (روی 
آوردن) گرفته شده‌است. قبله معنی هر جهتی است که انسان به آن رو کند. 
ولاه عنه به معنی صرفه عنه (روی گردانی از حیزی) می‌باشد. 

معنی: پیامبران گذشته به سوی بیت المقدس نماز می‌خواندند. حضرت 
محمد (صلی‌الّه علیه و آله و سلم) نیزبه دستور خداوند و به مدتی طولانی به 
سمت بیت المقدس نماز خوانده است . ولی ایشان آرزومی‌کردند که‌ای کاش 


خداوند قبله را به کعبه تغییردهد و خداوند متعال آرزوی ایشان را برآورده کرد 
که و شرح آن به‌زودی خواهد آمد. 

منظور از سفهاء (کم خردان) بهود است. چون بهودیان هستند که برگشت ۳ 
مسلمانان ازبیت المقدس به کعبه را درحین نماز, برآنان عیب گرفتند. واژه‌ی 
(سیقول: به زودی خواهند گفت) ظاهراً براین نکته دلالت دارد که خداوند 
سبحان پیش از آن‌که مسلمانان از بیت المقدس روی گردانند» گفته‌ی کم 1 
خردان (در مورد مسلمانان) را به پیامبراکرم (صلی‌اله علیه وآله وسلم) اعلام أْ 


۲ سوره بقره؛ آیه ۱۴۲ 
۳۷ 


9 3 ره 8 رو 2 2( هر 
و علی کل فلقد آمراله سبحانه رسوله الأعظم محمدآ(ص) آن یجیب 
هولاء السفهاء باق (لّه المشرق والمغرب يهدي من یشاء ی صراط 
مستقیم). آي آ الجهات کلها له, والکعبة وبیت‌المقدس الیه سواء. 
ولکن الحکمة والمصلحة تاره تستدعیان آن بهدي من یشاء من عباده 
اس شت المفدشت وان ای الکمة 

لماذا الصلاة الی جهة معینة؟ 

وهنا سوال پردده کثیرون» وهو» لماذا تجب الصلاة الی جهة معينة. ولا 
تصح الا الیها. مع العلم بأن الله سبحانه في کل مکان. وائه قال صراحة: 
(ولّه المشرق والمغرب فاینما توا ثم وجه‌اله)؟" 

الجواب: أَولا ان ال سبحانه قال آیضا: (فول وجهک شطرالمسجدالحرام. 
وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره)" و هذه الاية تفسیروبیان للاية ۵۱۱ 
و المراد بها التوجّه الی أیَة جهة تکون في الصلاة المستحبة حال 
المشي والرکوب. و في صلاة المتحيرالذي یجهل القلبة. والمراد من‌الاية 
6۱ الائجاه في الصلاة الواجبة. 

ققای اه الصاره تفر نع وخوه آزس‌نها من اه تاه 
وعلی هذا الأصل لاب آن ننظر: هل تعلّق الأمربالصلاة الی آية جهة آردناء 
آوالی جهة خاضَة؟ فان کان الاّّل صحت الصلاة الی ی جهة تکون. 
واٍن کان الثاني فلا تصخ الا الی الجهة المأمور بها. سواء آکانت الکعبة آو 
بت وشن و ماو یکلا »همقل | ریب ووخره 
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کرد. اما گفته‌ی برخی‌ها مبنی براین‌که واژه‌ی (سیقول: خواهند گفت) ظاهرً 
به شکل استقبال (و سین در ابتدای یقول آمده) ولی منظور ا زآن گذشته است 
و خداوند دراين آیه پیامبرش را پس از گفته‌ی کم خردان و نه پیش از گفته 
آنان مخاطب قرار داده [توضیح مترجم: یعنی در قرآن اول گفته‌ی کم خردان 
با فعل آینده آمده سپس به پیامبر صلی‌الّه علیه و آله و سلم امر شده که در 


جواب بهودیان بگوید: مغرب و مشرق ازآن خداست؛ هر که را بخواهد به راه 


راست هدایت می‌کند. به آیه مراجعه شود] و اين واژه به صیغه‌ی مستقبل آمده 
تا اشاره‌ای باشد به این که گفته‌ی آنان در تقدیرو مورد انتظاراست» لیکن این 
گفته تنها تأویلی ظاهری و بدون دلیل موجه است. 

به هرحال خداوند سبحان پیامبراعظمش حضرت محمد (صلی‌الّه علیه و 
آله وسلم) را ام رکرده‌است که به اين کم خردان اين گونه پاسخ دهد: (مشرق و 
مغرب تنها ازآن خداست. خدا ه رکه را بخواهد به راه راست هدایت می‌کند) . 
این بدین معناست که جهت‌ها همگی ازآن خداست و کعبه وبیت المقدس 
نزد خداوند یکسان است. اما حکمت و مصلحت می‌طلبد که از بندگانش هر 
که را می خواهد گاهی به بیت المقدس هدایت کند و گاهی به کعبه. 


اما چرا باید به یک جهت مشخص نماز بخوانیم؟ ۱ 

یک سوال هست که خیلی‌ها مطرح می‌کنند و آن این که چرا باید به یک 
گ 4 

جهت مشخص نماز بخوانیم و جرا با وجود این که می‌دانیم خداوند سبحان ۹ 

همه جا هست و صراحتاً در قرآن فرموده است: (مشرق ومغرب ازآن خداست؛ ۱ 


۱ ۳ 
بش ری کهآ تا روش مات وی تما زا هت کت #72 
صحیح است؟ در پاسخ این سوّال باید بگوئيم که: اولاً خداوند سبحان چنین 1 


می‌فرماید: (پس روی خود را به سمت مسجدالحرام کن و هرجا بودید روی 
خود را به سوی آن برگردانید)" این آیه تفسیرآیه ۱۱۵ بقره است . منظور از آیه 
۳ سوره بقره آیه ۱۱۵ 


۴ سوره بقره آیه ۱۴۴ 
۳۹ 


۵۰ 


ان العبادة من الامور «التوقيفية» علی تعبیر الفقهاء. آي توف علی 
بیانالله لها بلسان نبیّه. ولا مجال فیها للظنون والاحتمالات ولا لا 
شیء الا النض الصریح الصحیح... وقد آمرالّه المسلمین لا آن یصلوا 
ی بیت‌المقدس, فلو صلوا الی الکمبة لم یقبل منهم. ثم آمرهم بأن 
یتحولوا الی الکعبة» ولو صلوا ٍلی بیت‌المقدس بعد هذا لم یقبل منهم 
مع آئهما له ومنه... ذلک لا معیار صحَة الصلاة موافقتها للامر بجمیع 
آجزائها وشروطها» کما أنَ معیار فسادها مخالفة الامر, 


2 00۷ 4 


۵ سوره بقره روی نمودن به هرجهتی درنماز مستحب است که فرد نماز را در 
حالت راه رفتن و سوار برمرکب می‌خواند و نیزنماز متحیراست که فرد جهت 
قبله را نمی‌داند. و منظور از آیه ۱۴۴ سوره بقره روی نمودن (به مسجدالحرام) 
درنمازهای واحب است. 

وا درستی نماز منوط به و حود دستور از خداوند سبحان است. براین 
اساس باید ببینیم: آیا دستور نماز به هرجهتی که ما می خواهيم وابسته است يا 
به یک جهت خاص؟ اگرجهت نماز خواندن. فرقی نکند. نماز به هرجهتی 
که باشد صحیح است و گرنه نماز تنها به آن جهتی که مآمور شده‌ایم درست 
است. حال این جهت. چه کعبه باشد. چه بیت المقدس يا غیراین د 
به عبارت دیگری پیروی ازآن دستور یک مسئله است و وجود خدا در هرجا و 
مکانی مسأله‌ای دیگراست.. 

عبادت به تعبیرفقها جزء (امور توقیفیه) است . یعنی منوط به بیان خداوند از 
زبان پیامبرش است و جای شک واحتمال درآن نیست, ونه چیزدیگری جز 
نص صریح و صحیح (قرآن)... خداوند در ابتدا مسلمانان را امررکرده‌است که 
به سوی بیت المقدس نماز بخوانند واگرآن‌ها به سمت کعبه نما زمی خواندند» 
نمازشان مورد قبول واقع نمی‌شد. سپس به آن‌ها دستور داد که سمت کعبه 
برگردندو اگرآن‌ها پس از آن به سوی بیت المقدس نماز می خواندند» با وجود 
این‌که کعبه وبیت المقدس هر دو از آن خداست و دستور آن هم از جانب 
خداوند است بازهم نمازشان قبول واقع نمی‌شود... دلیل آن هم اين است که 
معیار قبولی نماز پذیرش دستور با تمام اجزاء وشرایطش می‌باشد. همان طور که 
معیارعدم قبولی مخالفت کردن از آن دستور می‌باشد. 
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اللغة 

۱. الامد: المدة والوقت. الغاية والنهاية. 

7 لاه لها تس 

۳ الایحاء: ]هو مصدر وی[ الاشارة والایماء. 

المترقّب: المُنتشر, 

۳ 

۲ یردده: ز رد 

۷ لتجاه: ]آصله الاوتجاه[ الاقبال. انح الی کذا: بل الیه بوجهه. 
۸ المجال: موضع الجَوّلان» محل الاختیار. 


الاأسئلة 

۱. ما معني السفیه علی رأی ابن العربی؟ 

ولیّهم عن قبلتهم التی کانوا علیها»۵؟ 

۳ متی تحولت القبلهٌ علی ری المصیّف؟ قبل قول السفهاء آم بَعده؟ 
لماذا تجب الصلاة الی جهة معیّنه مع العلم ان الّه موجودٌ في کل 
مکان؟ 


۵ ما معنی هذه العبارة: «العبادة من الْمور التوقیفیة»؟ 


البقرة ۱۴۲. 
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وازگان درس هفتم 


الامد: مدت و زمان» غایت و نهایت 


لة : آرزی هدف. آن‌جه که آرزو می‌شود. 

الایحاء: مصدر آوحی: ایماء و اشاره 

لمْترب: مورد انتظار 

تارة : مدتی » زمانی 

رد دهٌ: آن را تکرار می‌کند 

الاّجاه: (اصل این کلمه اوتجاه است) روی آوردن» اتجه الی کذا: به 
سمتش روی آورد. 

المجال: موضع گشت و گذان محل انتخاب (زمینه) 


سوالات درس هفتم 

۱ معنی سفیه از دیدگاه اين عربی جیست ؟ 

۲. السفهاء (کم خردان) در آیه‌ی شریفه‌ی زیر چه کسانی هستند؟ " سیقول 
السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم آلتی کانوا علیها ۱۴۳ 

۳. از دیدگاه مصنف جه زمانی قبله تغیرپیدا کرد؟ پیش از گفته‌ی سفهاء 


یا بعد ازآن؟ 


۴ چرا با علم به این‌که خدا همه جا هست باید نماز را به یک جهت معین 
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۵. معنی این عبارت جیست ؟" عبادت حزء امور توفیقی اش ۱ 


. سوره‌ی بقره آیه ۱۴۲ 
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الدرس الثامن 
تفسیر سورة النساء» رالاية ۳۱) 


(ان تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکثر عنکم سیناتکم وندخلکم مدخلا 
کریما)." 

للغة: الکباثر واحدتها کبیرة. وهی المعصية العظيمة. ومدخل بضع المیم 
من آدخل» وبفتحها من دخل» وفي الحالین هو اسم مکان والمراد به 
الحة. 

الاعراب: مدخلاً مفعول فیه لند خلکم. لان المراد به المکان. وهو الجنة. 
المعنی: قتم القرآن الکریم الذنوب الی قسمین: کباثر وصغاث وقد 
جاء هذا التقسیم فی العدید من الایات. منها هذه الاية» لا المراد من 
(سیناتکم) في قوله تعالی: (نکفرعنکم سیَناتکم)» ما عدا الکباتر باتفاق 
ومنها قوله تعالی: (لّذین یجتنبون کبائرالائم والفواحش الا اللمم)." 
واللمم هي الصغائر. 

وقتها قولهشازهه( دهان ضفیه ولا کهآ اعضاها 


۲ السناء: ۳۱ 


5 النجم: ۳۲ 
۴ الکهف: ۴۹ 
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درس هشتم 
تفر آیه‌ی ۳۱ سوره‌ی نساء! 


"اگرا زگناهان بزرگی که ازآن نهی شده‌اید. اجتناب کنید. گناهان کوجک 
شما را می‌پوشانیم و در جایگاه خوبی شما را وارد می‌سازیم."" 

تحلیل واژگانی: مفرد کبائن کبیره است و منظور گناه کبیره است. مدخل 
بامیم مضموم. ازادخل وبا میم مفتوح» از دخل می‌باشد. که در هردو صورت 
اسم مکان بوده و منظور از آن بهشت است. 

تحلیل اعرابی: مدخلا مفعول فیه است برای ندخلکم چرا که منظور از آن» 
مکان بوده و آن مکان بهشت است. 

معنی: قرآن‌كريم گناهان را به دو بخش تقسیم کرد: گناهان کبیره و گناهان 
صغیره . این تقسیم بندی در بسیاری از ایات آمده است. از جمله همین یه . 
چرا که منظور از (سیئاتکم) در آیه (نکفر عنکم سیئاتکم) بنا به اتفاق نظر 
همه‌ی مفسران» گناهانی به جزء گناهان کبیره (گناهان صغیره) است و معنی 
آن بدین شرح است: کسی که از گناهان کبیره دوری کند. گناهان صغیره ی 
وی را می‌پوشانيم. 

از دیگرمواردی که قرآن گناهان را به صغیره و کبیره تقسیم بندی کرده‌است 
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(همان‌ها که از گناهان کبیره و اعمال زشت» جز صغیره؛ دوری می‌کنند. 1 


4 
منظور از اللمم همان گناهان صغیره است. 1 


۱. محمد جواد مغنية» تفسی رکاشف» ج ۲» ص ۴۸۲ 
۲ سوره نساء آیه ۳۱ 
۳. سوره نجم» آیه ۳۲ 
۵۵ 
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و منها: (وکزه الیکم الکفرو الفسوق والعصیان)." وهي صريحة في آن 
للمنهیات أَقسام ثلائة: الکفروهو الجحود والانکار والفسوق وهو اقتراف 
الکباث, والعصیان وهو الصفاثر 
وبهذا یتبین معنی أَنَ قول من قال: کل الذنوب کبائر ولا صغائرفیها» لا 
معصية الّه في شیء کبيرة مهما کان ذلک الشیء. أن هذا القول مخالف 
لظاهرالقرآن. بالاضافة الی أَنَ الشرائع الوضعية تقسم الجريمة الی جنحة 
وجناية. 
أجل یمکن نفی الصفاثربوجه سنشیرالیه. 
ومهما یکن. فان الکتاب العزيزلم یضع حدأ فاصلاً بین الکبيرة والصغيرة. 
ولذا اختلف الفقهاء في معنی الکبیرة. فذهب جماعة الی آ کل ما جاء 
فی‌القرآن مقروناً بذکر الوعید فهو کبيرة. وما عداه صغيرة... وخیر القوال 
قول من قال: |ٍق الذنوب جمیعاً في نفسها کبائر کما قال من نفی الصغاثر 
من الأساس» واتما تقشم الذنوب الی کباثر وصغائر بمقارنة بعضها مع 
چم بعض. مثلا النظرالی الأْجنبية بريبة ذنب کبيرفي نفسه. لکثه صفیر 
#۶ بالسبة الی بل والقبلة صغيرة بالنسبة الی الجنس؛ وکذا الأکل علی 
مائدة علیها خمر كبيرفي نفسه. صغیربالقیاس |ٍلی شرب الخمر. 
وتجدر الاشارة الی أٍَ لذات الفاعل وسوابقه وظروفه ودوافعه تأثیً ال 
4 في جعل الذنب کبیرا آو صفیراً علی ح1 تعبیر الفقهاء. وجناية آو جنحة 
علی حّ تعبیر المشرعین الجدد... فعلینا قبل آن نضفي علی الذنب 
صفة الشدة آو الضعف آن ننظرالی الفاعل. هل فعل ما فعل لعدم فطنته 
۵ الححرات: ۷ 
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و آیه‌ی (لا یغاد صَغيرةً و لا کبیرة الا آخصاها)" (هیچ (کار» کوچک و 
بزرگی را فرو نگذاشته, جزاین‌که همه را به حساب آورده است. 

وآیه ( و کر کم لوق و العضْیانّ»* (و کفرو پلیدکاری وسرکشی را 
قو نظ نان انح شانیل مات این ابه را خدا بیان می‌کناد که مارد تهی فلء 
سه دسته‌اند: کفریا همان جُحد و انکار فسوق يا انجام گناهان کبیره وعصیان 
يا گناهان صغیره است. 

اما این که برخی‌ها می‌گویند: تمام گناهان کبیره‌اند و صغیره‌ای در کار 

نیست» چون نافرمانی خدا در هرچیزی و به هرمیزانی گناه کبیره است-روشن 
می‌شود که این سخن مخالف ظاهرقران است. مضاف بر این‌که قانون مورد 
اجرای دولت (نیز) گناه را به جرم و جنایت تقسیم بندی کرده‌است. 

(توضیح مترجم: جرم گناهی است که کیفرش سبک باشد. مانند حبس 
یک هفته‌ای - جنایت گناهی است که کیفرش سنگین باشد مثل اعدام و...) 

بله. می‌توان گناهان صغیره را به صورتی که اشاره خواهیم کرد. نفی کنیم . 

به هر حال قرآن‌كريم حد فاصلی را میان گناهان کبیره و صغیره قرار نداده 
و به همین دلیل است که فقها در معنای کبیره اختلاف نظر دارند و گروهی 
معتقدند هر جیزی که درقرآن مقرون با تهدید است» آن گناه کبیره است و غیر 
ازآن‌ها گناهان صغیره است... بهترین سخن این گفته است که می‌گوید: تمام 
گناهان فی نفسه کبیره‌اند. هم چنین گفته شده‌است چه کسی گناهان صغیره 
را از اساس نفی کرده‌است. 

گناهان تنها در مقایسه با یکدیگر به صغیره وکبیره تقسیم شده‌است؛ برای 
مثال: نگاه کردن به زن غریبه (نامحرم) با شک به گناه افتادن» فی نفسه کبیره 
است اما نگاه کردن در مقایسه با بوسیدن او صغیره و بوسیدن او نیزدر مقایسه 
با همبستری با او صغیره است؛ هم چنین غذا خوردن برسرسفره‌ای که شراب 
۴ سوره کهف . آیه ۴۹ 


۵. سوره ححرات. آیه ۷ 


۵( ۵ 0۵ رت وی ۵ رد و9 


۷ 


۸۳ 


وضعف ارادته. کما لو لس علیه غاو آثیم, آو فعله لحاجة ماشة آو 
لاه مولع بالاساءة الی الناس» کما هو شأن الکثیرین... وقد تواتر عن 


الرسول(ص) آه قال: 

تما الأعمال بالئیات ولکل امری ما نوی... لا صغيرة مع اصرار ولا کبيرة 
مع استغفار, 

وعن الامام الصادی(ع): 


تما خلد آهل النار فی‌النار لا نياتهم کانت فی‌الدنیا آن یعصو الّه بدا لو 
خلدوا فیها. واتما خلد آهل الجنة فی‌الجة لا نياتهم آن یطیعو له بدا 
فبالنیات 3 هوّلاء وهوّلاء. 
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می‌باشد فی نفسه گناه کبیره است و در مقایسه با خوردن شراب صغیره است. 

شایان ذکراست که به تعبیر فقها لذت» سوابی. شرایط و انگیزه‌های انجام 
دهنده‌ی گناه تأثیربه سزایی دم ای اهب یه نبیر ور 
تقسیم بندی قانون‌گذاران جدید تأثیر بسزایی در جرم بودن یا جنایت بودن 
دارد.. ما پیش از آن‌که گناه را به کبیره يا صغیره تقسیم بندی کنیم باید به 
انجام دهنده‌ی آن نگاه کنیم و این‌که آیا از روی عدم بصیرت و ضغف اراده 
گناه را انجام داده» یا این‌که فرد گمراه و گناهکاری مسأله را برای او مبهم کرد یا 
به خاطرنیازشدید این کار را انجام داده ویا این‌که فرد گناهکا عاشق توهین 
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به مردم است هم چنان که این کار کارو پیشه‌ی بسیاری از افراد می‌باشد. 

از پیامبر(صلی اه علیه وآله وسلم) بسیار نقل شده‌است که ایشان فرمودند: 
به درستی که اعمال و کارهای انسان به نیتها وابسته است و هرشخصی نیتی 
دارد. هیچ گناه صغیره ای با تکرار صغیره نیست و هیچ گناه کبیره‌ای با 
استغفار کبیره نیست . 

از امام صادق (علیه‌السلام) نقل است: 

دوزخیان درآتش جاودان شدند جون آن‌ها نیتشان به این بود که اگردر دنا 


حاودان بودند تا ابد خدا را نافرمانی کنند بهشتیان نیز در بهشت حاودانند» 


جون نیت داشتند که تا ابد خدا را اطاعت کنند وبه نیت‌هاست که دوزخیان « 
2 
۸ 
اه ون ی 
و بهشتبان حاودان شدند. ۷ 
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اللغة 

۱ لایغادز لا یتک ولا یُبقی. 

۲ اقتراف الذنب: اتیانه. 

۳ الشرائع الوضعیة: المذاهب الماديّة التي ُنکرماوراء الطبیعة. 
الجريمة: کل عمل یاقب علیه القانون. 

۵ الجُنْحَة: هي العمل الذي عقابه خفیف کالحبس مد آسبوع. 

1. الجنایه: هي التي عقابئها شدید کالاعدام آو الاشتغال بالأعمال الشماقة 
فا ی 

۷ النظر بريبَة آفي اصطلاح الفقه[: النظرمع احتمال الوقوع في الفتنة 
والحرام. 

۸ الظروف: الأحوال. 

٩‏ الدوافع. جمع الدافع: ما یدفع الانسان الی عمل وينتهي به الید. 

۰ المُشرع: المقنیّن» واضع القوانین. 

۱ الجْدّد: جمع الجدید وهو عکس القدیم. 

۲. الفطتّة: التنبّه» الفهم. الحذق. 

۳ الغاوی: المْضَلْ. 

که المفت: 

۵. حاجهة ماشة: حاجة ُهمَة. 

7 المولع: المُغْرٍی ٍلی شیء. المُحتٍ بشدة. 
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واژگان درس هشتم 
۱-لا یادن ترک نمی‌کند و باقی نمی‌ماند 


۲ اقتراف الذنب: انجام دادن گناه 

۳- الشرائع الوضعية: مذاهب مادی که ماوراء الطبیعه را انکار می‌کند 
۴_الجریمة: هرکاری که پیگرد قانونی دارد 

۵_الحْنحَة: کاری که مجازات آن سبک است مانند حبس یک هفته‌ای. 
۶_الجنایّة: کاری که مجازات سنگینی هم چون اعدام اشتغال به اعمال 
شاقه به مدت طولانی دارد 

۷ النظربريية [فی اصطلاح الفقه ]: نظرهمراه با احتمال وقوع در فتنه و حرام 
۸-الظروف: احوال و شرایط 

٩‏ الدوافع» جمع الدافع: چیزی که انسان را به کاری می‌کشاند یا کار به آن 
منتهی می‌شود (انگیزه) 

۳ المشع: قانون‌گذار. واضع قانون 

۷ الجخدد: جمع جدید و برعکس قدیم 

۲-الفطنة: زیرکی و با هوشی 

۳- الغاوی : گمراه 


۴ الائیم: گناهکار 3 
۵ حاحه ماشة: نیاز مبرم ۳ 

ِِ ۱ رک 
۶ المولع: شیفته‌ ی جیزی» علاقه مند ز 
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۳ 


۱. ما هوالمراد من السیئات واللّمم في القرآن الکریم؟ 

۲. ما هوالمراد من الکفروالفسوق والعصیان في الایة: «و کزه الیکم الکفر 
والفسوق والعصیان».1 

۳. ما هو المراد من الکباثروالصغاتربمقارنة بعضها مع بعضص؟ اذکرمالا 
4 ما هوسیب خلود آهل النار في الناروأهل الجِنّة في الجَتة؟ 


۱. الحجرات: ۷. 


سوالات درس هشتم 


۱- منظوراز سیئات ولمم در قرآن‌کريم چیست؟ 

۲- منظوراز کف فسوق و عصیان در آیه‌ی ((و کزه الیکم الکفرو الفسوق 
والعصیان))" 

۳- منظور از کبائرو صغائربا مقایسه با یکدیگر چیست؟ مثالی ذک رکنید؟ 
۴ دلیل جاودانگی اهل آتش در جهنم و بهشتیان در بهشت چیست؟ 
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الدرس التاسع 
القرب من لته تعالی" 

آهداف الدرس 

علی المتعلم مع نهاية هذا الدرس آن: 

۱. یتعزف الی آنواع القرب الالهی وشروطه. 

۲. یعتّد آقسام الناس یوم القيامة. 

۳. یتعّف [لی حقيقة حركة النفس وهدفها. 

تمهید: 

ينبغي للمرء بعد آن یزیل آمراض نفسه؛ آن یسعی لتکمیلها وتربیتها. حتّی 

تغدو قادرة علی حتّ الخطی في طریق السیر والسلوک لی‌الّه تعالی. 

ولا کانت طبيعة النفس البشريّة في حركة دائمة» وهي ما آن تتحرک في 

الصراط المستقيم» آو آن تنحرف في طریق الضلال. 

ولا کان القرب من اه تعالی هو غاية المنی, لاب لمن جعل القرب هدفاً 

آن یسعی لتركية نفسه, لاه لا قرب بلا تزكية» ومن هنا فان العبد کلما زگی 

نفسه» حاز علی درجة من درجات القرب. واذا ارتقی في سبیل القرب» 

فلیس لاله آفلح في تركية نفسه وتهذیبها. 

آنواع القرب 

توجد آنواع عديدة للقرب. منها: 


۱ القرب المکانیت: وهو تقارب شیئین من حبث المکان. 


> ی ( 


7 7 609( رن 18 08 ۵ 0( 3 


درس نهم 
قرب به خدای متعال" 


اهداف درس: 

دانش‌پژوه در پایان درس باید: 

۱- انواع قرب الهی وشرایطش را بشناسد. 

۲- گروه‌های مردم در روز قيامت را طبقه‌بندی کند. 

۳- حقیقت و هدف حرکت نفس را بشناسد. 
مقدمه: 

شایسته است انسان پس از برطرف کردن بیماری‌های روحی خود. برای 
تکمیل و تربیت روح خود بکوشد تا در سیر وسلوک الی‌الّه بتواند با سرعت 
بیش‌تری گام بردارد و چون طبیعت نفس بشر دائم در حرکت است پس يا 
باید در صراط مستقیم حرکت کند یا به سمت راه گمراهی» منحرف گردد. 

از آن‌جائی‌که مقام قرب من الّه غایت ۰ پس کسی که این 


قرب را هدف قرار می‌دهد باید برای تزکیه و پاکی روح خود تلاش کند. چون 

هیچ قربی بدون تزکیه امکان ندارد. بنا براین بنده هرچقدر بیش‌ترروح خود را ۳۹ 

تزکیه نماید. به درجات بالاتری ازقرب دست می‌یابد و اگربنده در مسیر قرب 4 

پیشرفت کند. به تمام اهداف خود رسیده است» چون او موفق به تزکیه روح ده 

سور کیب انس 3 
4 


انواع قرب ی 
قرب » انواع متعددی دارد. از حمله: 
۱- قرب مکانی: و عبارت است از نزدیکی دو چیزبه یکدیگراز حیث مکان 


۱ دروس مقدماتی در ترکیه نفس» ص ۹٩٩‏ 
۶۵ 
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۲ القرب الزمانی: وهوتقارب شیئین من حیث الزمان. 

وهذه المعانی قطعا لییست هی المقصودة في تعبیرنا «القرب من الله». 
۳. القرب المجازی: کأن نقول او فلانً قریب من فلان بمعنی ند یحبّه. 
6 القرب الحقیقی: وهو نحورابع مختلف عمّا سبق. یظهرمعناه من خلال 
النفس البشرية» بائها في حرکة مستمرة حقيقة وواقعيّة. من هنا کان لاب 
ها في حرکتها هذه علی الصراط المستقیم من آن تصل |لی مقامالقرب. 
|ذآء القرب هو بمعنی: تکامل النفس وارتقاتها المعنوی والروحی وبلوغها 
تلک الدرجات العالية في سیرها وسلوکها لی له تعالی. یقول ملی: ( را 
کتاب الابار آمي علیین* وتا آدزاک ما علیون* کتاب مرفُوم* یهد 
لمقرَیُوَ). 

السابقون هم المقّبون 

بعد آن عرفنا معنی القرب, ترجع ای القرآن الکریم لتحدید من هم المقزبون» 
فنجده یقشم البشریوالقيامة الی فثات ثلات: 

۱. آصحاب المیمنة: وهم السعداء وهم‌الذین کتبت لهم النجاة من العذاپ. 
۲ آصحاب المشاأمة: وهم الاأشقیاء» وهم المعدٌبون بالنار. 

لاتوت وهی الوم تا در الب اللین. 

یقول الّه تعانی: (وکنثم آزقاجا کل" فأصحات المَيمَتة ما أصحاب 
العیتنتد* و أصخات العشامة ما آصخابٍ العَشاأنه* والشابو 
ساوح" ویک الشقیبون)" 

۲. المطففین» ۰۲۱-۱۸ 


۳ الواقعة ۱۲-۷. 
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۲ قرب زمانی: وعبارتست از نزدیکی دو چیزبه یکدیگراز حیث زمان 

و قطعاً مقصود ما از تعبیرقرب من الّه اين دو نوع قرب نیست. 

۳-قرب مجازی: مانند این‌که بگوئیم فلانی به فلان شخص نزدیک است به 
این معنی که اوآن شخص را دوست دارد. 

۴- قرب حقیقی: شکل چهارم قرب است که با موارد پیشین فرق دارد. 
معنای قرب حقیقی از طریق نفس بشری مشخص می‌شود. از این جهت که 
این نفس در حرکتی پیوسته» حقیقی و واقعی است . از اين‌رونفس بشری باید 
دراین حرکت خود بر صراط مستقیم به مقام قرب برسد. 

بنابراین قرب بدین معناست: تکامل و ارتقای معنوی و روحی و رسیدن به آن 
درجات عالیه در سیرو سلوکش به سوی خداوند متعال. 

خداوند می‌فرماید: "نامه اعمال نیکان در علیین است. و تو جه میدانی 
علیین جیست ؟ نامه‌ای است رقم زده شده و سرنوشتی است قطعی. که 
مقربان شاهد آنند." 
تنها سبقت جویان مقربند 

بعد از شناخت معنای قرب به قرآن‌كريم مراجعه می‌کنيم تا مقربان را بشناسیم . 
درقرآن می‌بينيم که انسان‌ها در روز قیامت به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

۱-یاران دست راست: وتنها این‌ها رستگارند. و این‌ها کسانی هستند که (در 
نامه اعمالشان) برایشان نحات از عذاب نوشته شده‌است. 

۲- یاران دست جپ: و تنها این‌ها بیجارگانند» و این‌ها در آتش عذاب 
فی توت 

۳- سبقت جویان: و همان‌ها هستند که به درجه قرب الهی دست‌یافتند. 

خداوند متعال می‌فرمایند: "و شما سه دسته شوید. یاران دست راست 


کدامند باران دست واست ؟ و یا ران جپ. کدامند» 


۲ سوره مطففین آیات ۱۸-۲۱ 
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شروط القرب 

لکي یصل الانسان اٍلی درجة القرب الالهی علیه آن یحقّق شروطه: وهي 
عبارة عن المعرفة والایمان. 

فان المعرفة والایمان بالّه تعالی هما آساس التکامل والقرب الالهی» او 
من لا یعرف هدفه. والمصير الذي یوول الیه. ولا یمن بهماء فانّه لن 
یسعی للتزكية والقرب من الّه تعالی. وبالتالي فاتّه لن یقطع مسافة علی 
الصراط المستقیم وربما في دنا لم یط الطریی اه في الا خرة لن 
یجوز الصراط . یقول تعالی: : (یرفع له لین وا منکم لب ۳ العلم 

دَرجاتِ وال بما تعمَلُون خبیزا". 


ویقول تعالی: (أفْمّن یمشي مُکبّا علی وجهه اهدی امن يّمشي سویا 


ی ما سیم 


ام من لا یعرف الاخرة ولا یومن بهاء فاتّه لن یسعی لقطع المسافة علی 


الصراط المستقيم» بل سیضل عنه» ومن یضل عنه في الدنیا فانّه لن 
یتجاوزه فی الاخرة. ولذا علی السالک آن یسعی لتقوية ایمانه وزيادة 
یقول تعالی: (رَ لین یوم بالاخرة عن الصَراط لنَاکبُوت)". 


۴ المحادلت ۱۱. 
و الک ۷۷ 


5 المومنون» ۷۴ 


> 7 ۳ تک 


بت اه 
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یاران جب ؟ و سبقت گیرندگان مقدمند. آنانند همان مقربان (خدا),"۳ 


شرایط قرب 
انسان برای این که به درجه قرب برسد باید شرایط قرب را فراهم کند که 


( 2 


عبارت است از معرفت و ایمان. 
پس معرفت وایمان به خداوند متعال» این دواساس ویایه تکامل و قرب الهی 
است. کسی که هدف و سرنوشت نهایی خود را نمی‌شناسد و به آن‌ها ایمان 
ندارد. در واقع هیچ تلاشی برای تزکیه و قرب به خداوند متعال نمی‌کند و به تبع 
آن در مسیرصراط مستقیم گام برنمی‌دارد. جون انسان دردنیا ودراين مسی رگام 
برنداشته. بنا براین در آخرت نیزاجازه عبوراز (پل) صراط را نخواهد داشت 
خداوند متعال می‌فرماید: "خدا «رتبه) کسانی ازشما را که گرویده و کسانی را که 
دانشمندند (برحسب) درجات بلند گرداند وخدا به آن‌جه می‌کنید | گاه است.۳ 
ومی‌فرماید: "پس آیا آن کس که نگونسارراه می‌پيماید هدایت یافته تراست» 
يا آن کس که ایستاده برراه راست می‌رود ٩".‏ 
کسی که آخرت را نمی‌شناسد و بدان ایمان ندارد به طورحتم برای پیمودن 
مسافت در مسیر صراط مستقیم کوششی نخواهد کرد بلکه از این مسی رگمراه 
نیز نخواهد شد. و هرکس در دنیا از این مسیر گمراه گردد در آخرت نیزاز این 


سیر عبور نخواهد کرد. بابلین سالک باید بای تقویت ایمان و افزایش ۰ 3۳ 
عملش تلاش نماید تا در مقام قرب » پیشرفت بیش‌تری کند. ۳ 
خداوند متعال می‌فرماید: دار 
"وبه راستی کسانی که به آخرت ایمان دارند ازراه (درست) سخت منحرفند ."۲ 7 


۳ سوره واقعه آیات ۷-۱۲ 
۴ سوره محادله آیه ۱۱ 
اه سوره ملک آیه ۳۲ 
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العمل و الایمان 

وئمّة شرط الث للقرب. وهوالعمل المقرون بالایمان. فان عمل الانسان 
حتی لوکان عملاً صالحاً فائّه لن یثمررتلک الحياة الطيّبة اذا لم یکن 
9 اللمان.فالویمان شرط آساشی توضول الانتان الی الحیاة المطیة: 
(من عمل صالحا تن دگرآو نی َو من فلْحیینه یا طیبة)۲. 
اب لبق في سل بل یمد له تال حیت ام اقب 
یقول تعالی: (ابه یَصعَد الم ابیت والعمل السَالخ یرَعد) 

وعلیه: فان الایمان بالله تعالی وبالمعاد. والمعرفة بهماء یساعدان الانسان 
علی الوصول الی مقام القرب الالهی؛ ولا یمکن آن یصل [لی درجات 
القرب من لم یطهرنفسه من دنس المعاصي ومساوی الأخلاق. فالتزكية 
آساس لمن عزم علی آن یکون من المقرّبین. 

أسباب التکامل والقرب 

یمکن الاستفادة من مجموعة وسائل لتکمیل النفس وتربیتها؛الوصول بها 


الی مقام القرب الالهی» وسنشيرفي الدروس الاتية ٍلی آهمها وهی: 


الّْل: لتعتف علی طرق الوصول وموانعه. 

الثانی: ذکرالله. 

لتالت: مکارم الاخلاق. 

ریم: العمل الصالح والصلاة الواجبة والنوافل وصلا اللیل. 
الخامس: الجهاد والشهادة. 


۷ النحل. ٩۷‏ 
۸ فاطن ۰۷ 


رم ( 


اب74 


2 


( 2 


عمل و ایمان 

برای قرب شرط سومی هست. و آن عمل همراه با ایمان است. اعمال انسان 
آگرهمراه با ایمان نباشد ولواین‌که عمل صالحی هم باشد. آن حیات طیبه را به 
همراه نخواهد داشت . جون ایمان شرط اساسی رسیدن انسان به حیات طیبه 
است: (ه رکس از مرد یا زن کار شایسته‌ای کند وموّمن باشد قطعاً اورا با زندگی 
پاکیزهای حیات (حقیقی) بخشیم)." 

اعمال شایسته و پسندیده در جایگاه پست باقی نمی‌ماند بلکه به سوی 
خداوند متعال» بعنی مقام قرب بالا می‌رود. خداوند متعال می‌فرماید: 
(سخنان پاکیزه به سوی او بالا می‌رود و کار شایسته به آن رفعت می‌بخشد).* 

فاتر ایس یمان ین معاه ژد ارند ال وصسای آن‌ها اتبتان را در سکن 
به مقام قرب الهی یاری می‌رساند و کسی که نفسش را از آلودگی گناه و 
لغزش‌های اخلاقی پاک نگرداند» نمی‌تواند به درجات قرب برسد. پس برای 
کسی که اراده‌ی مقرب شدن دارد. تزکیه اساسی است. 
اسباب تکامل و قرب: 

برای به تکامل رسیدن و تربیت نفس؛ و رسیدن به مقام قرب الهی می‌توان 
از مجموعه وسایلی استفاده کرد که در درس‌های آینده به مهم‌ترین آن‌ها اشاره 


تاه کاواس وی هس اش 01 
یل و بارت اسب از 4 
خواهیم کرد این وسائل 4 
۱ شناخت راه‌ها و موانع رسیدن (به فرب) ۳ 
#سماک سل راو 
۳ اخلاق والا ویسند‌یده 4 
۸ 


۵-جهاد وشهادت 


۷ سوره نحل. آیه ۷ 


۸ سوره فاطر آیه ۷۰ 
۷۱ 


۵ 


السادسنء اسان وعدمه الناش: رغر نی متا سا اردشاماله: 


- هناک آنواع من القرب. والقرب الالهی هو تکامل النفس في حرکتها 
علی الصراط المستقيم. 

- او الغاية لحركة الانسان في الحياة هي القرب من الّه سبحانه. 

- ان تركية النفس وتربیتها شرط للقرب من الّه تعالی. 

- المقصود بالقرب تکامل النفس معنویّاًورتقاژها روحّا. 

- یقسّم البشر بوم‌القيامة الی آصحاب الميمنة واصحاب المشئمة 
والمقرّبین. 


۶ نیکی و خدمت به مردم و دیگر موارد که انشاءالّه به زودی بدان 


خلاصه درس: 
قرب انواع مختلفی دارد. منظور از قرب الهی تکامل نفس در سیرش به سوی 


هدف از حرکت انسان در زندگی» قرب به خداوند سبحان است. 

تزکیه و تربیت نفس برای قرب به خداوند متعال شرط است. 

منظور از قرب تکامل معنوی نفس و ارتقای روحی آن است. 

انسان‌ها در روز قیامت به سه گروه یاران دست راست. یاران دست چپ و 
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الدرس العاشر 
طرق الوصول الی اه تعالی 


آهداف الدرس 

علی المتعلم مع نهاية هذا الدرس آن: 

۱. یعتّ طرق الوصول لاله 

۲دک الاموز المساعله علی الوضول ای الله تعالی: 

۳ یفهم الموانع من الوصول الی‌لّه تعالی. 

تمهید 

بعد آن عرفنا آهميِّة القرب من الّه سبحانه وتعالی» وضرورة السعی للوصول 

الی هذه الدرجة. فأ الوصول (لیها لا یمکن الا عبرطرق یأمن باباعها من 

الانحراف ویضمن النجاة یوم القيامة. 

طرق الوصول 

ام من آراد آن یرتقی في درجات القرب من الّه تعالی» وأن یزگی نفسه 

وینال المقامات العالية» یمک له آن بستفید مرم الطرق التالیة: 

رش ۱ التفگروالبرهان: ا التفرفي البراهین التي آقیمت علی وجود ال 

۹ نیگن ام تکین اما فاد (قي مه انم فا راهن 

التي حفلت بها کتب الحکمة والعرفان والکلام, تثبت أَمّ کل ظواهرالکون 
ممکنة وفقيرة في وجودها لواجب الوجود. الذي هو منتهی الکمال والغنی 


۱ دروس تمهيديّة تزكية النفس» ص ۱۰۹ 
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درس دهم 
راه‌های رسیدن به خداوند متعال" 


اهداف درس: 
دانش‌پژوه باید در پایان اين درس بتواند: 
۱. راه‌های رسیدن به خدا را بشمارد 
۲ کارهایی را که به رسیدن به خداوند متعال کمک می‌کند» به خاطر بسیارد. 
و موانع رسیدن به خداوند متعال را بشناسد. 


مه 


مقدمه 

پس از شناخت اهمیت قرب به خداوند سبحان و متعال» و ضرورت تلاش 
برای رسیدن به این درجه. (باید یادآور شویم که) تنها از راه‌هایی می‌توان به 
این مرحله دست‌یافت که با پیروی از آن‌ها از انحراف در امان می‌مانیم» و 
نجات ما را در روز قیامت تضمین می‌کند. 

راه‌های رسیدن به خداوند 

کسی که می‌خواهد در درحات قرب به خداوند متعال پیشرفت کند. و نفس 
خویش را تزکیه نماید و به مقام عالیه دست یابد» می‌تواند از این راه‌ها استفاده 
که 

۱ تفکر و برهان: تفکر در برهان‌هایی که برپایه وجود خداوند متعال استوار 
است. می‌تواند عامل کمک کننده‌ای در قرب به خداوند سبحان باشد. 
برهان‌هایی که کتاب‌های حکمت. عرفان و کلام از آن پرشده؛ ثابت می‌کند 
که تمام پدیده‌های هستی؛ متحمل و در وجود خود نیازمند به واجب الوجود 
(خداوند) است. که منتهای کمال وبی نیازی درذات است. خداوند متعال 


. دروس مقدماتی در ترکیه نفس» ص ۱۰٩‏ 
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بالدات, قال تعالی: یا لماش آنثم الراء ای ال له هو لین 
الحمیذ)۲. 


۲. التفكُرفي الایات اللیة: بری القرآن الکریم َو کل طاهرة من ظواهر 


الکون» تنطوی علی آیات تدل علی الّه تعالی وتعتفنا به. ولذلک دعانا 
القرآن الکریم للتفکرفی‌الایات الكونيّة. من باب ی التفرفیها یساعدنا 
علی ۳ والسیر في طریق التکامل. قال تعالی: (لی یر ال 
قیاماً غود وعلّی جتویهم ویتفکُرون في غلتي السَماوات والأرض رن 
ما خلت هذا باطلاً شبحاتک فا عَذاب التار)". 

۳ العبادة والعمل الصالح: ای العبادة توأم الایمان والمعرفة» والعبادة 
والاعمال الصالحة تجعل الایمان آکثر کمالا وکلما آصبح آکثر کمالا کلما 
دنا من مقام القرب آکثره فالعمل الصالح یرتقی بالایمان عالیاً حّی ینال 
مقام القرب الالهی. 

یقول تعالی: (آیه یَصعٌَ الم ای والعمَل الصَال یرقم) 

4 الأذکار والأدعية: اج الذکروالادعية من العبادة, وقد ورد التأکید علیها 
کثیراٌ في الایات والروایات» فعن رسول الّه صلی‌الله علیه واله وسلم: 
«لقا آأسری بي لی السماء دخلت الجتة. فرلیت ملائكة پینون لبنة من 
ذهب ولبنة من فصْة. وربما آمسکوا. فقلت لهم: ما لکم ریما بنیتم وربما 
امک ۱ 

۲. فاط ۱۵. 


۳ آل‌عمران ۱۹۱ 
۴ فاطر ۱ 
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می‌فرماید: (ای مردم ! شما به خدا نیازمندید و خداست که بی نیاز و ستوده 


51 تفکر در نشانه‌های الهی: به عقیده‌ی قرآن یکایک پدیده‌های هستی 
می‌کند ی رآنکريم ام ی دار 
ازاین باب که تفکرد رآن ما را در فرورفتن و سیردر طریق تکامل یاری‌گراست . 
خداوند متعال می‌فرماید: (همان‌ها که خدا را [در همه احوال] ایستاده ونشسته 
و به پهلو آرامیده یاد هی کنتن ؛ ودر آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند» که 
پروردگارا این‌ها را بیهوده نیافریده‌ای . منزهی توپس ما را از عذاب آتش دوزخ 
درامان تلا 

۳ عبادت و عمل صالح: عبادت. همتا و همزاد ایمان و معرفت است. 
عبادت واعمال صالح باعث کمال بیش‌ترایمان می‌شوند و هرجه ایمان کامل 

گردد به مقام قرب نزدیک‌تر می‌شود. عمل صالح با ایمان بالا می‌رود تا به 
مقام قرب الهی برسد . خداوند متعال می‌فرماید: (سخنان پاکیزه به سوی او بالا 


می رود و کار شایسته به ان رفعت می‌بخشد) ۲۰ 


۴ اذکار و ادعیه: همانا ذکر و دعاها حزء عبادت محسوب می‌شوند. و در 
آتات مب تفانات ساب ان ۶ کی شاه انس از سل شا رصان رنه له 1 
وآله وسلم) منقول است: (وقتی مرا شبانه به آسمان بردند. وارد بهشت شدم ظ 
پس دیدم فرشتگان با آجرهای طلاو نقره بنایی می‌سازند» و گهگاهی از کار یک 
کردن متوقف می‌شوند. به آن‌ها گفتم: جرا زمانی می‌سازید و زمانی زمانی از ۶2 


کار متوقف می‌شوید. آن‌ها گفتند: زمانی‌که مصالح ساختمانی برای ما بیاید. 1 


5 سوره فاطر آیه ۱۵ 
۲ سوره آل عمران آیه ۱۹۱ 


۹ سوره فاطر آیه ۷۰ 
۷۷ 


۵ ی موی 
ح 


1 سای ۳ 


رظ 8 رو 2 2 


2 هم 


فقالو: متی تجیئنا النفقة؟ 
فقلت لهم: وما نفقتکم؟ 

فقالوا: قول المومن في الدنیا: سبحان اله. والحمد له ولا اله الا اه وال 
کین فاذا قال بئیتا واذت آمسک امسکنا»*. 

وعنه عٌآله قال: «من قال سبحان اللّه غرس الّه بها شجرة في الجنة. 
فقال رجل من قریش: یا رسول الله» اٍق شجرنا فی الجنّة لکثیر قال: نعم. 
ولکن |اکم آن ترسلوا علیها رن نتحرقوهاء وذلک َقّ اه عروجل یقول: 
ریا نها لین آمنوا اطیغوا ال و اطیغُوا سول و لا تُطلوا غمالکم»" 


ار ک کلام یکون مفهومه تمجیدا وتحمید ‏ وتسبیساً لژ تعالی یکون در 


وان کانت الاأحادیث قد صعّحت بأذکار خاضَة. کما ائّه یوجد تأکید علی 
آذکار بعینها, فعن رسول الّه صلی‌الّه علیه واله وسلم: «سیّد القول لا اله 


الاب لک پمک الفول.بها ان الهدف فن الک فوشه الاشان اتهو 


له تعالی. ولا شکت في أَنَ من یرث الجنّة یکون قد فاز بمرتبة القرب من 
له سبحانه. وک ذکریوصل الی الهدف آکثریکون آفضل بالنسبة لذاکره. 
من الأمور المساعدة علی الوصول 

ویوصی بعض آهل المعرفة بآمور تساعد أیضاً علی اجتیاز الطریق وهي 
قسمان آفعال وتروک: 


۵ العلامة المجلسی, بحارالئوا ج ۰٩۳‏ ص ۰۱۶۹ 
۶ محمد ۳۳ 


۷ العلامة المجلسی بحارالانوان ج 3 ص ۰۲۰۴ 


۱ 9 در 0 62( ۳ 9 3 


به آن‌ها گفتم: مصالح ساختمانی شما چیست؟ 
آن‌ها گفتند: اذکارسبحان اه الحمد له لا ال لا له واه اکبرمومن دردنیا. اگر 
موّمن دردنیا این اذکاررا بگوید. ما می‌سازیم واگرنگوید از عمل متوقف می‌شویم .* 
از ایشان نقل است که فرمودند: (هرکس بگوید سبحان اللّه» خدا با این ذکر 
برای او درختی در بهشت می‌کارد. مردی از قریش گفت: ای رسول خداا! 
(بنابراین) درختان ما در بهشت بسیار زیاد است. پیامبر(صلی‌الّه علیه و آله 
وسلم) فرمودند: بله. اما مبادا آتشی برای آن بفرستید وآن را بسوزانید. چون 
خداوند عزوجل می‌فرماید: (ای کسانی‌که ایمان آورده‌اید. خدا را اطاعت 
کنید و اعمال خود را ضایع و باطل نگردانید)." 
هر کلامی که مفهوم ستایش» حمد وتسبیح خداوند متعال را داشته باشد 


0 


ذکر محسوب می شود » هرجند احادیث بر اذکار خاصی تصریح کرده‌است. 
کما این‌که برهمین اذکار نیزتاً کید شده‌است . از رسول خدا (صلی‌الّه علیه وآله 
این گونه گفت که هدف ازذکر گرایش انسان به سمت خداوند متعال است. 


و دراین موضوع شکی نیست فردی که بهشت را به ارث می‌برد به جایگاه 


4 


برخی از اهل معرفت به کارهایی توصیه می‌کنند که در گذراندن مسیر (به ارت 
شنیخا خد آوتل) نیز یاری‌گر انسانند وبه دو بخش: انجام دادن و ترک گفتن ۹ 
تقسیم می‌شوند: 


م1 سوره محمد آیه ۳۳ 


۷ علامه 9 » بحارالانوان ۳ 0 ۳۴ 
تفت ِ ۷۹ 


۵ ی موی 
ح 


1 سای ۳ 


هر 8 رو 2 2( 


2 هم 


وا غسل 9 بصن وی راتسا هنیس یی وال 
تعالی: (ا5 له یُحپٌ الوا وَیْحبٍ المتطهرین)*. 

ثانیً؛ آن یسعی بت نفسه في محضراله تعالی» وآن یذکر ال في کل 
حال فلا یففل عنه آبدا ولا یُعلنو أق الله علم ما سفق وما بملتوج)*. 
ثالثا: آن یبقی دائم الوضوء ويصلي صلاة اللیل. ویکزر ذکر: «یا حی یا 
وم یا من لا اله الا آنت». 

رابعا: آن یقراً یومیاً مقدارً من القرآن مم حضور القلب ویتفگرويتدبرفي 
معاني الایات . 

خامسا: آن یسجد کل یوم سجدة طويلة یکر فیها: «لا اله الا آمت 
سبحانک اي کنت من الظالمین». 

سادسا: ترک الکلام الذي لا فائدة مند. 

سابع توک مازاد عن حنه الطبيعي المعتدل من المأکل والمشرب ونحوه. 
تا که ماه هل هو لتق اه ستاو 

تاسعا: ترک کثرة النوم» ومحاولة الاستفادة من الوقت بما برضی الّه سبحانه. 
ویمکنه آن یکزر هذه الأمور لمة آربعین پومأ له تساعده علی اجتیاز 
لطریق بشکل آسرع وآفضل لیصل |لی درجة القرب من الّه. 

موانع الوصول الی الئه 

ثم موانع في الطریق. وعلی السالک آن یجاهد نفسه لازالتها» والاً فلن 
یصل ٍلی هدفه نذکرمنها: 


۸ البقرة ۰۲۲۲ 
٩‏ البقر ۷۷. 
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اول: غسل توبه و توبه مجذّد و استغفار به شکل دائمی ومستمر. خداوند 
متعال می‌فرماید: " خداوند توبه‌کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد ٩,۳‏ 

دوم: سعی کند خود را در محضر خدا ببیند و در هرحالت به یاد خدا باشد 
و هیچ وقت از او غافل نباشد ". آیا نمی‌دانند که خداوند آن‌جه را پوشیده 
می‌دارند و آن‌جه را آشکار می‌کنند می‌داند".* 

سوم: هميشه دائّم الوضوباشد. نماز شب بخواند وذکر يا حی يا قیوم» پا من 
لا اله الا انت" را تکرار کند. 

چهارم: روزانه آیاتی از قرآن را با حضور قلب بخواند و در معانی آیات تفکر 
تلافر کنل: 

پنجم: هر روز سجده‌ای طولانی به جای آورد و در آن ذکر" لا اله الا آنت 
سبحانک نی کنت من الظالمین * را تکزارکند. 

ششم: سخنی که فایده‌ای درآن نیست. ترک کند. 

هفتم: پرهیزاز غذا خوردن و نوشیدن و... اضافه از حد طبیعی معتدل 

هشتم: ترک معاشرت با افراد نا اهل وهرکس که مقرب خداوند سبحان نیست . 

نهم: ترک زیاده‌روی در خواب و تلاش برای استفاده از وقت در آن چه که 


خشنودی تخل آونک ذر انسگه: 
فرد می‌تواند این کارها را به مدت ۴۰ روزتکرار کند. شاید در طی کردن مسیر 1 
3 
۱ ۲ #۳ 
ورسیدن به درجه‌ی قرب من الّه به شکل سریع‌ترو بهتراورا کمک کند. ۷ 


موانع رسیدن به خدا ی 
۲ ۲ 2 2 ِ ۲ ۸ 
ان تمام سعی و تلاش خود را به کار گیرد. وگرنه هرگزبه هدفش نمی‌رسد. ما 1 


برخی از این موانع را ذکرمی‌کنيم: 


۸ سوره بقره . آیه ۳۳۲ 


۷۷ سوره بقره آیه‎ ٩ 
۸۱ 


+ 


4 ار / 
9 4 ۳ 
صرد صات ۱ 


۹ 
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المانع الاْول: عدم قابليَة القلب: فالقلب الملرّث بالمعاصي والذنوب 
لا یمکن آن تدخله ملائكة الرحمة» وبالمعصية تسیر النفس وتتحزک 
بعکس السیرالمطلوب. فلابً من تطهیرالنفس من الذنوب والائام بالتوبة 
منهاء حتّی تصبح هذه النفس قابلة للسیرالیالّه تعالی بتلقی الفیوضات 
والٍشراقات اللهية. 

قال الامام الصادق علیه‌السلام: «اذا آذنب الرجل خرج من قلبه نكتة 
سوداء فان تاب انمحت. وان زاد زادت حتی تغلب علی قلبه فلا یفلح 
تفه ۷۵ 

المانع الثانی: التعلقات الدنيويّة المادیّة: کالمال والثروة والبیت والجاه 
وساثروسائل الحياة. 

وهذه التعلقات بالمعنی المتقدم في حتٍ الدنیا تکون رس کل خطينة. 
ٍن آنستناء آنستنا ذکرالّه ویوم الوقفة بین دی ال تعالی للحساب. 
قال(ص): أوّل ما عصی‌اله تبارک وتعالی بستِ خصال: حپ الدنیاء 
وحبٌٍ الرياسة» وحپٍ النساء وحپٍ الطعام وحبٍ النوم. وحبٍ الراحق»" 
وقال(ص): «لا یجد الرجل حلاوة الایمان في قلبه حتّی لایبالی من أکل 
الدنیا»۳. 

المانع الثالث: اتباع هوی النفس ومیولها وشهواتها: ام من یسعی لیلاً نهر 
لارضاء غرائزه وشهواته لا یستطیع آن یحلّق نحومقام القدس الالهی. 

۰ الشیخ الکلینی؛ الکافی» ج ۰۲ ص ۲۷۲. 


العلامة المجلسی: بحارالائوان ج ۰۷ ص ۰۹۴ 
۲. الفیض الکاشانی؛ الوافی؛ ج ۰۴ ص ۳۸۷ 


اب74 
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مانم نخست: عدم قابلیت قلب: ملائکه‌ی رحمت نمی‌توانند به قلبی که 
آلوده به گناهان و معصیت هاست وارد شوند. نفس با معصیت. برعکس مسیر 
مورد نظرحرکت می‌کند. نفس ناجارباید با توبه ا زگناهان وخطاها پاک گردد 
تا این نفس با دریافت فیوضات و انوار الهی برای سیربه سوی خداوند متعال 
توانا گردد. 

امام صادق «علیه السلام) می‌فرمایند: اگرانسان گناهی مرتکب شود برقلبش 
نقطه‌ی سیاهی ظاهر می‌شود که در صورت توبه کردن. پاک می‌گردد و اگر 
گناهانش زیاد گردد. اين نقطه‌ها زیاد می‌شوند تا اين‌که تمام قلبش را فرا 
می‌گیرد که دراین حالت هرگزرستگار نمی شود (نمی‌تواند نقطه‌های سیاه را از 
قلبش باک کند).۲ 

مانع دوم: دلبستگی‌های دنیوی و مادی: مانند مال ثروت. خانه. مقام و 
دیگروسایل زندگی. 

و این دلبستگی ها و به معنی دقیق‌تر حب دنیاء سرمنشاً تمام خطاهاست. 
اگراین دلبستگی ها ما را مشغول خود کند. موجب فراموشی ما از یاد خدا 
و فراموشی ما از روز حساب و کتاب در برابر خداوند متعال می‌گردد. پیامبر 
(صلی‌الّه علیه و آله وسلم) می‌فرمایند: اولین چیزی که خداوند تبارک وتعالی 


تثِ ۰ ۹۹ # ۰ ۰ ۸ 
را نافرمانی می‌کند» شش ویدگی دارد: حب دنیاء حب ریاست. حب زن» حب 1 
2 


غذاء حب خواب و حب راحت طلبی»۲ ۹ 

و نیزمی فرمایند: مرد شیرینی ایمان را در قلبش احساس نمی‌کند مگرزمانی‌که ۹ 
به زرق و برق دنیوی بی توجهی کند.۲ ۰2 
مانع سوم: پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی: همانا کسی که شب و روز 1 
برای ارضای غرائُزو تمایلات خویش تلاش می‌کند؛ نمی‌تواند به سمت مقام ۱ 

۳ شیخ کلینی» کافی» ج ۰۲ ص ۲۷۲ 
۷۱ علامه مجلسی؛ بحارالائوار ج ۰۷ ص ٩۴‏ 


۲. فبح کاشا: » الوا ۴ ۳۸۷ 
فیض کاشانی الوافی» ج ۰۴ ص ۳ 


1 10 
من 
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ه ی 6( 2 69 (2 000( 


قال تعالی: (ولا تبیم وی میسلک عن شبیل اله)۳. 

وقال مین( «آشجم الناس من غلب هواه)* ۲ 

د- المانع الرابع: الامتلاء بالأکل: لا هذا یمنع من العبادة والدعاء 
والتوشل والتضرع. 

قال آمیرالمومنین(ع) «ذا آراد الّه صلاح عبده. آلهمّه قَلّةَ الکلام وقلة 
الطعام وقلة المنام»*. 

وعن الامام آبي عبداله(ع): «ٍ له یبغض کثرة الأأکل»۳. 

المانع الخامس: الکلام غیر الضروری» وغیر المفید. 

قال(ع): «لا تکثروا الکلام بغیر ذکر الله؛ فا کثرة الکلام بغیرذکرالله تقسی 
القلب. اي آبعد التاس من اه القلب القاسی»۷. 

قال الامام الرضا(ع): «من علامات الفقه: الحلم والعلم والصمت. او 
الضیی باب عم نوات الکنت ای الم کیب الم ۸ دی 
علی کل خیر». 

المانع السادس: حبٌ الذات: علی السالک |لی الّه آن یبترل حبّ ذاته 
بحب الّه» وآن يودي کل آعماله بداعی الرضا الالهی. فیأکل لاح الّه 
1 


۴ تس ۰« ۰ ص ۷۶. 


عله الم لاحیاء ترا ط ۰۲ - اتتاشت آداب المائدة: ص‌ ۹ 


۶. الحالعاملی» وسائل الشیعه» ج ۰۲۴ ص ۲۴. 
۷ ج۰۸ ص ۵۳۶. 


۸. الشیخ الکلینی؛ الکافی؛ ج ۰۲ ص ۱۱۳. 


> 7 ۳ تک 


بت اه 


6 ره ٩‏ يب ۵اه ره هی 6۷۵ رت 


خداوند متعال می‌فرماید: " ازهوس پیروی نکن که تورا ازراه خدا به درکند ۲۳ 
نفسش غلبه کند".۴ 

مانع چهارم: پرشدن شکم از غذا: چون این امرمانع عبادت» دعا. توسل و 
تضرم رگزیه زارش )م کرد 

امیرالمومنین (علیه‌السلام) می‌فرمایند: اگر خداوند خواستار اصلاح بنده‌اش 
باشد. کم گویی» کم غذایی و کم خوابی ر به او الهام هی که 

از امام ابی عبدالّه (علیه السلام) نقل است: خداوند از پرخوری بیزار است * 


(توضیح مترجم: ابی عبد الّه هم کنیه امام حسین است و هم کنیه امام صادق 
لذا باید به حدیث سند مراجعه کرد که از کدام یک از دو بزرگوار این حدیث 
نقل شده‌است) 

مانع پنجم: سخن غیر ضروری و بی فایده 

" درسخن گفتن ازغیرخدا زیاده‌روی نکنید. چون زیاده‌روی در سخن از غیر 
دا اسان شک دل می‌کند» و دورترین مردم از خدا سکن ای ۱۱۳ 

امام رضا (علیه السلام) می‌فرمایند: از نشانه‌های فقه: بردباری» علم وسکوت 
ارت و سگوت یکی از قزب‌های منت اس سکوت حلب محبت 
می‌کند و پیشوای تمام خوبی‌هاست .۲ ظ 


مانع ششم: خود بینی: سالک الی‌الّه باید حب خداوند را جایگزین 1۹ 


۳ همان» ص ۲۶۰ هه 
۴ علامه مجلسی. بحارالانوان ج ۰۷ ص ۷۶ ۱ 

۵ میرزا نوری» مستدرک الوسائل» ج ۰۱۶ ص ۲۱۳ 

۶. حزعاملی» وسائل‌الشیعه ج ۰۲۴ ص ۲۴ 

۷ نج ۰۸ص ۵۳۶ 

۸. شیخ کلینی» کافی» ج ۰۲ ص ۱۱۳ 2 


سمح له بدوام الحياة کما یصلي لا الّه آمربذلک... وهکذا. 

المانع السابع: ضعف الارادة: وعدم القدرةٍ علی التصمیم» وهذا یمنع من 
البدء بالعمل» والشیطان یعمل جاهدا لاضعاف ارادتناء فیصور عبرالوهم 
العبادة صعبة. آو و السلوک الی له غیر مطلوب. آو أن المهت هو 
العبادة الصوريّة الخالية من المضمون. 

والحل هو بتقوية الارادة التي تحتاج الی جهاد وتضحية کمال قال تعالی: 
رای جَاهدُوا فیا هرهم شبلا)۳. 


.۶۹ العنکبوت»‎ ٩ ۶ 


1 


خودبینی کند و تمام اموال خویش را با انگیزه‌ی رضای خداوند انجام دهد. 
بنابراین او غذا می‌خورد. جون خداوند اجازه‌ی ادامه‌ی زندگی به او داده؛ 
هم چنان که غلت نماز خواندن دستور خداوند است... و دیگر موارد مشابه, 

مانع هفتم: ضعف اراده: وعدم توانایی در تصمیم گیری: که اين امرمانع آغاز 

کردن کار می‌شود و شیطان مخدانه برای تضعیف اراده‌ی ما تلاش می‌کند. و 
(برای انسان) عبادت را دشواربه تصویرمی‌کشد یا سلوک الی‌الّه را غیرمطلوب 
معرفی می‌کند و یا اهمیت را به عبادت خیالی خالی از مضمون می‌دهد. 

و راه حل این مشکل تنها با تقویت اراده‌ای است که نیازمند جهاد و 
فدا کاری می‌باشد همان‌گونه که خداوند متعال می‌فرمایند: (و کسانی‌که در راه 

ما کوشیده‌اند به يقین راه‌های خود را برآنان می‌نماییم).* 


1۹ سوره عنکبوت آیه ۶۹ 
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- توجد عدة طرق آساس یمکن للسالک آن یستفید منها لنیل مقام 
القرب اللهن. 

- التفکرفي البراهین یود حقيقة أَمّ کل الوجود مفتقر له تعالی. 

- التفکرفی الایات الكونية یقود الانسان الی الّه جل شأند. 

- اٍق الذکرمن هب العوامل التي تدفع بالانسان في طریق التکامل. 

- العبادة توترفی زيادة الایمان وآمار المعرفة. 

- عدم قابلّة القلب الملّث بالمعاصی. 

التعلی تالا دنامن مال ورن 

- [تباع الهوی والشهوات. 

خ کل لت 


۳ 0 من غیر فائدة. 
- حبٌٍ الذات والاقتصار علی الملدات الحيوانية. 


- صضعف الارادة. 


۸۸ 


خلاصه درس: 
- جند روش اساسی وجود دارد که سالک می‌تواند با استفاده ازآن‌ها به مقام 
قرب الهی دست یابد. 
- تفکر بر برهان‌ها به راین حقیقت تأکید دارد که همه کس و همه جیز 
تباژمند خد اوند متعال است: 
- تفکر در نشانه‌های هستی انسان را به سمت خداوند بلند مرتبه سوق 
می د هد . 
- ذکراز مهم‌ترین عامل اصلی است که انسان را در مسیرتکامل پیش می‌برد. 
- عبادت درافزایش ایمان و زیادی محصول معرفت تأثیر گذار است. 
از موانع رسیدن به مقام قرب: 
عدم قابلیت قلب آلوده به گناه 
دلبستگی به مادیات مثل مال و ... 
- پیروی از هوا و هوس وشهوت 
- پرخوری تا حد بد غذا شدن و سنگین شدن معده 
-زياده گویی های بی فایده 
- خودخواهی و محدود شدن به لذت‌های حیوانی 


صعف اراده 
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الدرس الحادي عشر 
ذکز اه سبحانها 

آهداف الدرس 

علی المتعلم مع نهاية هذا الدرس آن: 

۱. یشرح حقيقة الذکرویمیآنواعه ومراتبه. 

۲ یکتشف طرق ارتقاء الانسان في مراتب الذکر. 

۳ نداد فعلفا بدکر انله من حلال معرقة آثارد: 

تمهید 

کر اه هو آهم وسائل تکمیل النفس. ولسیرها نحو القرب من ال 

سبحانه. فا السیر والسلوک الی‌الله ینطلق من ذکره تعالی. وا آکثر 

ما یساعد السالک علی طی المسافات» هو المداومة علی ذکره تعالی, 

ولذلک أٌد القرآن الکریم علی حقيقة الذکر, یقول تعالی: (یا هل 

وا وله کر کر 

وعن الامام الصادق(ع) في رسالة لاأصحابه: «واکثروا ذکرالّه ما استطعتم 

في کل ساعة من ساعات اللیل والنهار فا الّه آمربکثرة الذکر, والّه ذاکر 

لمن ذکره من المومنین. واعلمو أو له لم یذکره آحد من عباده المومنین 


1 ذکره بخیر ۲. 


ولهذه الْهميَة قمنا بجعل درس مستقل للذکر بعد آن کان آحد هم 


۱. دروس تمهيدیّة في تزكية النفس» ص ۰۱۱۹ 
۳۲ الأحزاب ۴۳۱ 
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درس بازدهم 
ذکر خداوند سبحان! 


اهداف درس 


دانش‌پژوه باید در پایان درس بتواند: 

۱ حقیقت ذکررا شرح دهد و انواع و مراتب آن را شرح دهد. 

۲_راه‌های پیشرفت انسان در مراتب ذکررا بشناسد. 

۳ دلبستگی‌اش به ذکر خداوند. از طریق شناخت آثار این ذکن افزایش 


ذکر خداوند مهم‌ترین وسیله برای تکمیل نفس, و برای حرکت به سمت 
قرب به خداوند سبحان است . سیرو سلوک الی‌الّه با ذکر خداوند متعال آغاز 
می‌شود و بیش‌ترین جیزی که به سالک در طی کردن این مسافت کمک 
می‌کند» تداوم برذکر خداوند متعال است. به همین دلیل است که قرآن‌کريم بر 
حقیقت ذکرتاً کید می‌کند و می‌گوید: " ای کسانی که ایمان آورده‌اید ذکرحق 
ویاد خدا (به دل و زبان) بسیار کنید ".۲ 


درنامه‌ای از امام صادق (علیه السلام) به یارانش جنین آمده: ۱ ذکر خداوند 
وه م‌ ۳ ۳ ۳ ۰ حم ‏ 6 ‌ 
را تا می‌توانید درتمام ساعات شبانه روز بسیار بکوئید. چون خداوند دستور به 0 2 
زیادی ذکرداده. و خداوند به باد مومنانی است که او را یاد می‌کنند و بدانید 3 
۶ 4 ۰ ی ۰ ۰ ۰ ۱ 1 
که هیچ بنده‌ی مومنی خدا را یاد نکرد مگراین‌که خدا از اوبه نیکی یاد کرد". " ۸ 
و به دلیل اهمیت ذکر و پس از (روشن شدن این مطلب» که ذکر یکی از 
۱ دروس مقدماتی در تزکیه نفس» ص ۱۱٩‏ 
۲ سوره احزاب آیه ۴۳۱ 
1 


0۵ 2 ۵ ۶ ۵ ر 


2۳ ۴ هابم مکاج 


العوامل المساعدة علی الوصول. 
ما هو المقصود من الذکر؟ 

لاب آن نعرف ما هو الذکر وما هي حقیقته؟ فهل هو مجرَّد الذکراللفظی 
آم ماذا؟ 

کان فیما آوصی به رسول الّه صلی‌الله علیه واله وسلم الامام علتاً 
علیه السلام: «یا علی, ثلاث لا تطیقها هذه الامة: المواساة للاخ في ماله. 
وانصاف الناس من نفسه. وذکرالله علی کل حال. ولیس هو سبحان ال 
والحمد لّه ولا اله الا له وله آکب ولکن |ذا ورد علی ما یحرم علیه خاف 
له عرُوجل عنده وترکه»*. 

لم رد رسولالّه صلّی له علیه وله وسلم نفی کون هذه العبارات من ذکر 
له تعالی» بل الامراد في هذاالحدیث الاشارة الی تلک المرتبة الکاملة 
من الذکر التي تعنی آن یری العبد ره حاضراً وناظراالیه. ون یری نفسه 
في محضره» فیمتنع عن معصیته. ویقدم علی طاعته. ومن هنا کت 
الروایات علی الذکر بمعنی التوجّه القلبي والحضور الباطنی» باعتبار کونه 
الفرد الااکمل من الذکر, وهذا یقود الی الحدیث عن مراتب ذکرالّه تعالی. 


مراتب الذکر 
للذکرمراتب کنير. تبدً من الذکراللسانین حتّی تصل ٍلیالنقطاع لیا 
تعالی. وسنشیرالی بعض منها 


۴ العلامة المجلسی بحارالانوان ج ۰٩۳‏ ص ۰۱۵۱ 


7۷ ه 
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مهم‌ترین عوامل کمک‌کننده برای رسیدن (به خداوند) است» درس مستقلی 
برای ذکر قرار دادیم . 

منظور از ذکرچیست ؟ 

ما ناچار باید بشناسیم ذکرو حقیقت چیست؟ آن را بشناسیم. و این‌که آیا 
منظوراز ذکر تنها ذکرلفظی است يا منظورهرچیزدیگری جزذکرلفظی است ؟ 

از نمونه سفارشات رسول خدا (صلی‌الّه علیه و آله وسلم) به امام علی 
علیه السلام (بدین شرح است): " ای علی! سه جیزاست که این امت تحمل 
آن را ندارند: برابری با برادر (دینی) در مال وثروت. ادای حق مردم با قضاوت 
عادلانه وذک رگویی خدا درهرحال» و منظورازذکر تنها سبحان اللّه والحمدله 
و لا اله الا الّه والّه اکبرنیست. بلکه منظور این م است هنگامی که کار حرامی 
در مقابل عبد قرار می‌گیرد» از خداوند عزوجل بترسد و آن را ترک بگوید"." 

منظور رسول خدا (صلی‌الّه علیه و آله وسلم) این نیست که این عبا 
(سبحان الّه» والحمدلله و لا اله الا الّه و الّه اکبر) حزء اذکار خداوند متعال 
نیست. بلکه منظور از این حدیث اشاره به آن مرتبه‌ی کامل از ذکر است که 


> ی ( 


و ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ح2 
عبد. پروردگارش را حاضرو ناظر خویش می‌بیند و خود را در محضر پروردکار 


می‌داند و در نتیجه معصیت پروردگار نمی‌کند و به بندگی خدا می‌پردازد. 
بنابراین» تا کید روایات برذکر به معنی توجه قلبی و حضور باطتی است از 

هر 
۹ یت ۲ ۹ 


۱ 9 
مراتب ذکر _ 
ذکر مراتب زیادی دارد. از ذکرزبانی شروع می‌شود تا به مرحله‌ی جدایی 1 


از بندگان و رسیدن به خداوند متعال می‌رسد و به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم 


نمود: 


۴ علامه > » بحار الانوان ۳ ۱۵۱ 
ات اف ٩۳‏ 


<۷ 


4 »هک 
9 4 ۳ 
صرد صات ۱ 


٩ 


المبتبة الاولی: آن بودی الذاکر آورادا غاضذ تقصد القریة؛ دون الالتفات 
[لی معانیها. 

المرتبة الثانیة: آن یرد الانسان الأذکار بقصد القربة؛ مع الالتفات لٍلی 
تاو 

المرتبة الثالشة: آن یکون القلب متوجّهاً لی اه تعالی؛ وهو یدرک معاني 
الأاذکار نم یأمراللسان بالقيام بالذکر. 

لمرتبة الرايعة: آن یکون السالک متوجّها توجَهاً کاملاًالی لله تعالی» فیری 
له حاضرا وناظر ویشاهد نفسه نّه فی محضره تعالی» ولا یلتفت الی 
شیء من ظواهرهنه الدنیا؛ لاه وصل الی مصدر الکمال فلا یری غیره. 

یقول آمیرالمومنین(ع) في مناجاته الشعبانية: «الهي هب لي کمال الانقطاع 
الیک. وأنز آبصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک. حتّی تخرق آبصار القلوب 
حجب النور؛ فتصل |لی معدن العظمة. وتصیرآرواحنا معلّقة بعزقدسک»*. 
مراتب الکمال 

تختلف آحوال السالکین في هذا المقام. فمنهم الکامل ومنهم الاأکمل. 
ویکون الواحد منهم مأنوساً ومتعلقاً بلّه. بنفس المقدار الذي قطم 
علاقته عن غیره تعالی. 

فعندما یتوجه السالک الی عظمة الّه وجماله وکماله. تحدث لدیه 
مقامات وأحوال روحيّة راقية: 

- الذکرالدائم له تعالی. 


۵. السید ابن طاووس |ٍقبال الأعمال» ج ۰۳ ص ۰۲۹۹ تحقیق جواد القيومي الأصفهانی» طبع 
ونشرمکتب الاعلام الاسلامی ط ۰۱ ۱۴۱۶ه. / 


رم ( 
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مرتبه نخست: ذاکردر این مرحله اذکار مخصوصی راء بدون توحه به معانی 
آن به قصد قربت ادا می‌کند. 


> ی ( 


مرتبه دوم: (دراین مرحله) اذکاررا. با توجه به معانی آن به قصد قربت تکرار 
زک 

مرتبه سوم: دراین مرحله که قلب معانی اذکار را درک می‌کند. عازم به سمت 
خداوند است» سپس زبان را امرمی‌کند تا به ذکربیردازد. 

مرتبه چهارم: در اين مرحله سالک با تمام عزم و اراده رهسپار به سوی 
خداوند متعال است و خداوند را حاضر و ناظر(خویشتن) می‌بیند و خود ر 
در محصر خداوند متعال می‌داند» به هیچ جیزاز ظواهراین دنیا توحه نمی‌کند 
چون او به اصل و سرمنشاً کمال رسیده و غیراز خدا را نمی‌بیند. 

امیرالمومنین (علیه‌السلام) در مناجات شعبانیه خود می‌فرمایند: خدایا! 
کمال جدایی از مخلوقات را برای رسیدن کامل به خودت به من ارزانی کن» 
و دیدگان دل‌هایمان رابه پرتونگاه به سوی خویش روشن کن. تا دیدگان دل 
پرده‌های نور را دریده وبه سرچشمه عظمت دست یابد. و جان‌هایمان آویخته 


۲ 2 ی ۵ 
یه نز ه قدست گردد. 


مراتب کمال ۱ 
حالات سالکانِ این مقام با یکدیگرمتفاوت است. برخی از آن‌ها کامل‌اند 1 
ح‌ 

ده 


وبرخی دیگراکمل (کامل‌تر). هرکدام از آن‌ها به همان میزان که از غیر خداوند 

متعال قطع رابطه کنند. مأنوس و دل بسته خداوند می‌گردند. 23 
پس زمانی‌که سالک به عظمت. حمال و کمال خداوند توجه می‌کند #72 

(جنین) مقامات و احوال والای روحی برای او حادث می‌گردد: 1 
ذکر خداوند متعال به شکل دائم ۱ 
احساس حضور خداوند بلند مرتبه 


۵. سید بر طاوو. » اقبال الاعمال» ۰۳ ۳۹۹ 
بن طاووس ج ۰۳.ص ۵ 


(66 2 2 226 2 


۹۶ 


- الاحساس بحضور عوجل. 

- الائس بالله. 

5 الانقطاع اٍلی الژه وترک ۳ سواه في تفت 2 

- محبّة له والاشتیاق الیه. 

- الخوف من اللّه وخده. 

اضا فاد اله وفنرن 

- المرحلة التي لا یری فیها سوی اه عژوجل. ویغفل عن کل شیء سواه. 
والروایات. ونجدها آیضاً في آدعية المعصومین(ع) الغنية بتلک المعاني 
الثمينة. والجواهرالنادرة. التی لا یلتفت لعظمتها الا القلیل من الناس: قال 
لامام علی(ع): «ما ریت شین الا وریت الله قبله وبعده ومعه»". 

وشئل علیه‌السلام: هل رأیت رتّک يا آمیرالمومنین؟ 

فقال علیه السلام: «آفأعبد ما لا آری؟!». 

فقیل وکیف تراه؟ 

قال علیه‌السلام: «لا تراه العیون بمشاهدة العیان. ولکن تراه القلوب 
بحقائق الایمان» ۲. 

آثار الذکر 

۱. الالتزام بطاعة الّه: فان من وصل الی مرحلة یشعرفیها بشکل دائم 


4 السید حسن القبانجی. الامام علی(ع)» ج ۰۱ ص ۰۱۵۱ تحقیق الشیخ طاهر السلامی» نشر 
موّسسة الاعلمی؛ بیروت » ط ۱ اف الباب الخامس. 


۷ الشریف الرضی. نهج‌البلاغة. خطبة ۰۱۷۹ 


اه 
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- انس با خدا 


- بریدن از غیر خدا و رسیدن به خداوند وترک هرچیزی غیراز خدا دراین 
تس 

- محبت خداوند و اشتیاق به پروردگار 

- ترس از خدا در تنهایی و خلوت 

- رضایه قضا و قدر خداوند 

- مرحله‌ای که بنده در آن تنها خدا را می‌بیند و از هرجیزغیر از او غافل 
است؛ عرفا این مرحله را مرحله فناء‌در خدا می‌نامند و این مرحله همان است 
که تعبیرآن را در آیات و روایات» و هم چنین در ادعیه‌ی معصومین که از این 
معانی گهربار و جواهرات کم‌یاب پراست. و تنها تعداد اندکی از مردم به 
عظمت آن توجه می‌کنند» مشاهده می‌کنيم . امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: 
در هیچ جیزنظاره نکردم مگراین‌که خدا را قبل بعد و همراه با آن دیدم." 

از حضرت علی (علیه‌السلام) پرسیده شد: ای امیرالممنین! آیا پروردگارت 
را دیده‌ای ؟ 

آن حضرت «علیه‌السلام) فرمودند: جگونه جیزی را که ندیدم بپرستم ؟! 

(به ایشان) گفته شد: اورا جگونه می‌بینی ؟ 

میرالمژمنین (علیه السلام) فرمودند: نمی‌توان با دیده‌ها او را آشکارا دید اما 
لها نان دوشت بن خراهد ورد ؟ 4 
آثار ذکر 1 


۱ پایبندی به اطاعت از خدا: هر کس به مرحله‌ای برسد که در آن» وحود 


1 
۵( 
وحضور خداوند متعال را حس کند و خویشتن را در محضر خداوند ببیند» ۱ 


سم 
مٍِ کر 
۶ سید حسن قبانچی. امام علی (ع)۰ ج ۰۱ ص ۱۵۱ 


موجب پایبندی فرد به اطاعت از خداوند متعال و عمل به دستورات پروردگار 


۵ ی موی 
ح 


۳ سای ۳ 


6رط 8 رو 2 2( 


2 هم 


بوجود له وحضوره عروجل. ووجد نفسه في محضرالّه. فسوف یدفعد 
ذلک الی الالتزام بطاعة الّه تعالی والعمل بآوامره. 

فعن الامام الصادق علیه‌السلام: «من کان ذاکراً له علی الحقيقة فهو 
مطیع. ومن کان غافلاً عنه فهو عاص»*. 

۲. الخضوع والخشوع: او من شاهد عظمة اه تعالی سیکون خاضعاً ل 
منکسراً آمامه. خاشعاً لدیه. یقول الامام الصادق علیه السلام: «ومعرفتک 
بذکره لک. یورئک الخضوع والاستحیاء والانکسار»". 

۳. عشق‌العبادة: ان من آثار الذکرالدانم له والاحساس بحضوره. التعلق 
الشدید بالعبادة والالتذاذ بهاء لا من آدرک عظمة الّه ورأی نفسه في 
محضره. رجْح للَة المناجاة والتضع والتوشل علی أیَة لة آخری. 

4 السكينة والطمأنينة: ان الدنیا مليئة بالبلاء والالام والأمراض: وهذه 
یزلف یمتاخ اه او ام اد کام‌شد عون 
ذکراله. یقول تعالی: (ومن آغزض عن ذفري فا معبشَةٌ صنکا)". 

انا اه اه المتخضون ال کون شم تیم قاعت ۳۳ انز 
الکمال والخیر فاتّهم لا یجزعون ولا تضطربون لفقد شیء من حطام هذه 
لدنیاء وهم في سكينة وطماأئينة عند تزول البلاءات الالهیه: (لْیَ متا 
مین فلوم بذگرالله)۱. 


۸ العلامة المجلسی, بحارالئوان ج ۰٩۳‏ ص ۰۱۵۸ 
٩‏ م.ن 

۰ طه ۰۱۲۴ 

۱ الرعد ۲۸. 
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ازامام صادق «علیه‌السلام) منقول است: هرکس حقیقتاً ذاکر خدا باشد پس 
او فرمانبردار است. و ه رکس از ذکر خدا غافل باشد پس او سرکش است . 

۲ خضوع وخشوع: همانا کسی که عظمت خداوند متعال را مشاهده کند» 
در برابرش فروتن» سر به زیر و فرمانبردار می‌گردد. امام صادق «علیه السلام) 
می‌فرماید: (اگر) ذکر و یاد خداوند را بشناسی» برای تو فروتنی» شرم وحیا 
وتواضع به بار می‌آورد.* 

۳-عشق ورزیدن به عبادت: به درستی که از جمله آثار ذاکردائم خداوند و 
احساس حضور او دلبستگی زیاد به عبادت و لذت بردن از آن است. جون 
کسی که عظمت خدا را درک کند وخویشتن را در محضرش بداند. لذت این 
مناجات» تضرع و توسل را به هرلذات دیگری ترجیح می‌دهد. 

۴-آرامش و اطمینان: همانا دنیا از بلاه درد و بیماری پراست. و اگرانسان 
از ذکر خدا دوری گزیند» این دردها و بیماری‌ها و ترس ا زآن. آرامش وراحتی 
را از انسان سلب می‌کنند. خداوند متعال می‌فرماید: (و هر کس ازیاد من دل 
برگرداند در حقیقت زندگی تنگ و«سختی) خواهد داشت)." 

اما بندگان مخلص خداء که ذاکر خدایند» همان کسانی که دل‌هایشان 


دلبسته‌ی معدن کمال و خوبی است. از دست دادن جیزی از مال این دنیا 
آن‌ها را اندوهگین نمی‌کند و مضطرب نمی‌شوند و به هنگام نزول بلای الهی 1 
در آرامش و اطمینانند: "و کسانیکه ایمان آورده‌اند و دل‌هایشان به یاد خد! آرام 3 
۵-یاد کردن خدا از بنده‌اش: اگربنده از پروردگارش یاد کند خداوند متعال 2 
نیزاز اویاد خواهد کرد "پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم ".۱" 1 


۸ علامه مجلسی؛ بحارالانواه ج - ص ۱۵۸ 
۳ سوره طه » آیه ۱۳۴ 
"۷ سوره رعد آیه ۳۸ 


۰۱ سوره بقره. آیه ۱۵۲ 
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۵ ذکر الّه لعبده: اذا ذکر العبد رکه فا ال تعالی سیذکره (َادکْونی 
کرک ومعنی ذکره تعالی لعبده یه ق ما تاه ورعایته ولطفه 
عن رسول الّه(ص): «قال الّه تعالی: (ذا علمت ای الغالب علی عبدي 
الشتغال بی. نقلت شهوته في مسألتي ومناجاتی, فاذا کان عبدي کذلک 
فأراد ۱ یسهو حلث بینه وبین ان یسهو» آولئک آولياتي ها اراک 
الابطال حقاء آولتک الذین اذا آردت آن آهلک الارض عقوبةٌ. زویتها 
عنهم من اج آولتک الأبطال» ۳. 

1 محبّة الّه لعبده: من نتائج الذکر محبَّةّ الّه لعبده» عن‌الامام 
الصادق(ع): «من آکثر ذکر له آحته اللّه»*. 

۷ المعرفة: قد یصل السالک الذاکرالّه الی حیث یری الحقائق والمعارف 
من خلال قلبه وعیرن بضبرته؛ علی ما تفیده الاية الکریماه (ما کت الفوّاد 
2 رأی). 


۲ البقرة ۱۵۲. 
۳ العلامة المجلسی» بحارالآنوان ج ۰٩۳‏ ص ۱۶۲. 
و5 الحرالعاملی؛ وسائل‌الشیعه» ج وگ ص ۰۱۱۸۱ 


۱ ۵. النجم ۰۱۱ 
0 


۹ 


2 ند 


/ 
5 


ات بو 1 بت 


و معنای یاد کردن خدا از بنده‌اش اینست که بنده مورد رحمت و عنایت و 
لطف پروردگارش گردد. 

از رسول خدا (صلی‌اله علیه وآله وسلم) نقل است: "خداوند متعال فرمود: 
اگربدانم یاد من برجان بنده‌ام چیره گشته است» خواهش او را متوجه سوّال 
ومناجات با خود کنم؛ پس چون بنده‌ام چنین شود. هرگاه بخواهد دچار سهو 
و عفلت شود. مانع غفلتش شوم؛ اینان دوستان حقیقی من و قهرمانان واقعی 
هستند. اینان کسانی هستند که اگربخواهيم زمین را به عقوبت هلاک گردانم 
به خاطراین قهرمانان بلا را از آن‌ها برمی‌دارم ۲.۳ 

۶ محبت خداوند به بنده‌اش: از حمله نتایج ذک محبت خداوند به 
له اش هی زنا شک : 

از امام صادق «علیه‌السلام) نقل شده: "کسی که بسیار به یاد خدا باشد 
خداوند اورا دوست می‌دارد". ۲ 

۷- شناخت: سالکی که به یاد خداست به مقامی می‌رسد که حقایق 
و معارف را از طریق قلب و چشم بصیرتش می‌بیند» چنان که از آیه کریمه 
استفاده می‌شود: " آن‌جه را دل دیدء انکارش نکرد ",۲ 


۱ 


۲ علامه مجلسی؛ بحارالانوان ج ۰٩۳‏ ص ۱۶۲ 
۳ حرعاملی. وسائللشیعه. ج ۰۴ ص ۱۱۸۸ 


۴ سوره تج آیه ۱۱ 
ِ ۱۰۱ 


- حقيقة الذکرلیست مجرّد حركة اللسان. بل هي التوجّه القلبی والحضور 
الباطنی الذي یودی |ٍلی تحریک اللسان. 
- للذکر مراتب عديدة. تبداً من الاذکار اللسانيَة لتصل الی الانقطاع |لی 


اللّه والفناء فید. 

- توجد آحوال عديدة للسالک. ولکل حال من تلک الأحوال سبب 
بعث علیه. 

- اي تلک المراتب والاحوال والمقامات هي آمور حقييَة وواقعية. 

- للذکر آثار عديدة. کطاعةاله. والخضوع له ومحبّة الّه لعبده وذکره له. 
والطمانينة. 


خلاصه درس: 

-حقیقت ذکرتنها حرکت زبان نیست بلکه توجه قلبی و حضور باطنی است 
ک وی و 

- ذکر مراتب متعددی دارد که از اذکار زبانی شروع می‌گردد تا به مرحله 
بریدن از بندگان و رسیدن و فنا شدن در خداوند می‌رسد. 

- سالک حالات متعددی دارد؛ و هر کدام از این حالات دلیلی دارد که 


بدان منجر می‌گردد. 
این مراتب» حالات ومقامات» اموری حقیقی و واقعی است. 
ذکر آثار متعددی دارد. مانند اطاعت از خدا. فروتنی در برایر خدا محست 


خدا به بنده‌اش ویاد کردن خدا از بنده و رسیدن به آرامش. 
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الدرس الثانی عشر 
مکارم الاخلاق! 


آهداف الدرس 

علی المتعلم مع نهاية هذا الدرس آن: 

۱. یدرک ارتباط مکارم الاخلاق بسرعة السیروالسلوک. 

۲ يفهم أُهمیّة آن یکون الانسان نافعاًللناس. 

۳ یمتلک روحیّة خدمة الخلق. 

تمهید 

اج من آهبم الطرق لتربية النفس والسیروالسلوک ونیل مقام القرب تربية 
الفضائل ومکارم الأخلاق في نفوسنا» وللفضائل الاخلاقیة آثار جليلة في 
الدنیا والأخرة. ولذا آّدت علیها الایات والروایات. وقد ورد عن رسول ال 
صلی‌اله علیه واله وسلم: «ما یوضع في میزان امریء یوم القيامة آفضل 
من حسن الخلق» ". 

وقد ورد عنه(ص): «اٍنَ أحیّکم الی وآقربکم منّي یوم القيامة مجلساً 
آخی کر ۳ وأشذکم تواضعا» ۳ 

وقد فصّل المعصومون(ع) الحدیث عن حسن الخلق. فقد شثئل 
۱. دروس تمهيديّة في تزكية النفس؛ ص ۱۲۹. 


۲ الحرالعاملین» وسائل الشیعة» ج ۸ ص ۰۵۰۶ 
۳ العلامة المجلسی, بحارالائوان ج ۶۸ ص ۳۸۵. 


درس دوازدهم 
اخلاق والا و پسندیده! 


اهداف درس 


دانش پژوه باید درپایان ار درس: 
۱ ارتباط اخلاق والا ویسندیده ۳ سرعت سیروسلوک ر قک کف 
۲-اهمیت سودمند بودن انسان برای مردم را بفهمد. 
2 
۳-دارای روحبه خدمت به مردم کردد. 


مه 


معد مه 

همانا تربیت فضایل واخلاق والا در درون ما از مهم ترین روش‌های تربیت 
نفس. سیرو سلوک و رسیدن به مقام قرب است. و برای فضایل اخلاقی آثار 
والایی در دنیا و آخرت است. به همین دلیل آیات و روایات برآن‌ها تا کید 
ورزیده است. از رسول خدا (صلی‌الّه علیه وآله وسلم) نقل شده‌است: " در 
۹ هه ها ۳ ۲ 1 ۱۳-2 
ترازوی اعمال هیچ کسی در روز قیامت؛ جیزی برتر از اخلاق نیکو گذاشته 
نمی شود ".۲ 

(هم چنین) از ایشان «جنین) نقل شدهاست: "محبوب ترین شما نزد من و 
نزدیک‌ترینتان به من در روز قيامت» خوش اخلاق‌ترین شما و متواضع‌ترین 
قنها اسف ۲ 
گفته‌اند. از امام صادق «علیه‌السلام) سوّال شد: مرز خوش اخلاقی کدام 
۱ دروس مقدماتی در تزکیه نفس» ص ۱۲٩‏ 
۲ حرعاملی؛ وسائلالشیعه» ج ۰۸ ص ۵۰۶ 
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الصادق(ع): ما هو حد حسن الخلق؟ قال(ع): «تلين جانبک. وتطيّب 
کلامک. وتلقی خاک ببشر حَسَن»*. 

من الأخلاق الاجتماعيَة 

و الأْخلاق الحسنة کثيرة وعديدة» وينبغي للسالک آن یهتم بها کلها. 
لا لکل منها آثره وثماره. وعدم الاهتمام بها سيودي |لی الحرمان من 
فوائدها. وسنبیّن بعض تلک الامور الاخلايَّة التي تعذ ضروريْة في حیاتنا 
الاجتماعيّة. لام العبادة لا تقتصرفی‌الاسلام علی الصلاة, والصیام والحج. 
والزيار. والذکن والدعاء» ولا تنحصر بالمساجد والمعابد والمزارات» بل 
یعتبر القیام بالمسوولیّات الاجتماعیَّة والاحسان وخدمة عباد الّه» (ذا 
کان مع قصد القربة) من آفضل العبادات» حیث یمکن آن یکون وسيلة 
لبناء واکمال النفس والتقزب من الله. فالسیروالسلوک فی‌الاسلام لایستلزم 
الانزواء» بل یمکن آن یکون من خلال قبول المسوولیّات الاجتماعيَة في 
وسط المجتمع والتعاون في الخیروالاحسان. والسعی في حوائج الممنین 
وادخال السیّور الی قلوبهم. والدفاع عن المحرومین والمستضعفین. 
والاهتمام بآمور المسلمین. وقضاء حاجاتهم. وحل مشاکلهم. ومساعدة 
عبادالّه, وکل هذه الْمور تعتبرفی‌الاسلام من العبادات الکبيرة. وثوابها آکبر 
من عشرات الحجح المقبولة المبرورة. 

۱ لین الحانب: 

و هذه الصفة عظیمة. وهي تعتّرعن وصول الرحمة الی قلب الانسان. 


۴ مج ۸ ص ۰.۳۸۹ 
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آن حضرت «علیه‌السلام) فرمودند: " این که نرم خوشوی» سخنت را پاکیزه 
گردانی و برادرت را با روی خوش ملاقات کنی".* 
از اخلاق اجتماعی 

همانا اخلاق نیکو بسیار و متعددند» و شایسته است سالک به تمام آن‌ها 


اهمیت دهد چون ه رکدام از آن‌ها اثرونتیجه‌ای دارد و عدم توجه به آن‌ها 
منجر به محرومیت از فواید آن می‌گردد. . برخی از این امور اخلاقی را که در 
زندگی اجتماعی ما ضروری به حساب می‌آیند. شرح خواهیم داد. چون 
عبادت در اسلام به نماز: و روزه» و حج. و زیارت. و ذکر و دعا محدود 
نمی‌گردد و در مساجد و معابد و زیارتگاه‌ها منحصر نمی‌شود. بلکه انجام 
مسئولیت‌های اجتماعی» و احسان و خدمت به بندگان خدا نیز جزء موارد 
اخلاقی به شمار می‌رود. و در صورتی‌که با قصد قربت باشد» جزء برترین 
عبادات محسوب می‌شود. به نحوی که می‌تواند وسیله‌ای برای ساختن 
و تکمیل نفس و نزدیکی به خداوند متعال گردد. بنابراین سیر و سلوک در 
اسلام. مستلزم انزوا و درون‌گرایی نیست. بلکه سیروسلوک می‌تواند در خلال 
قبول مسئولیت‌های اجتماعی در میان جامعه و تعاون در نیکی» واحسان. 
وتلاش برای رفع حوانج مسلمین» و خوشحال ساختن دل مومنین» و دفاع از 


محرومان و مستضعفان و توحه به امور مسلمانان و برآوردن نبازهایشان وحل 1 

۳ 

مشکلاتشان و کمک کردن به بندگان خدا باشد. و تمام این موارد در اسلام ۳ 
بط اس 

حزء عبادت‌های بزرگ محسوب می‌ شود » و ثواب آن از ده‌ها > مقبول 3 ای 
ورد 

۰ 
20 1 
۱ جد 


نرم خویی صفت بزرگی است. و بیانگررسیدن رحمت به قلب انسان است؛ 


که نرم خویی در واقع همان تواضع و مدارا نمودن با مردم است. و اين ویژگی 


۳ ۶۸ ص ۳۸۹ 


(2 [۱ 2۳03 1 


وهي التواضع والرفق بالناس. فهي الخاصیّة التي میَزت رسول الّه(ص) 
واشصایت (قع. سر ال ورین مه اما علی لاعفا 
یتهم)» وا ی امین" وقد وصف الّه تعالی بها رسوله الکریم: 
(قیما رَخمَة مواله نت لهم ولو کنت فا علیظ الب لائضّوً ین 
خولک)۲. 

ال اه وا نتوین 

وهو من الاْهميّةِ بحیث ان آهل البیت(ع) قرنوا بین ادخال السّور ٍلی 
قلب المومن وبین سرورهم. فعن الامام الصادق(ع): «لا یری آحدکم آذا 
آدخل علی مومن سرورً ئه ُدخله علیه فقط بل والّه علیناء بل والله علی 
رسول اللّه(ص)»*. 

ومن آروع ما نجده فی هذا المجال, وصيّة الامام الصادقی(ع) للنجاشی 
حیث یقول فیها؛ «یا عبدالله یاک آن تخفیف مومناء فان آبي حئني 
عن آبیه عن جدّه. من نظرالی مومن نظرة لیخیفه بها آخافه اله. یا 
عبداله وحدثني آبي عن آبائه عن علی(ع) عن‌النبی(ص) قال: «نزل 
جبرئیل(ع)» فقال: من آدخل علی آخیه الموّمن سرورً نقد آدخل علی 
آهل بیت نبیّهء(ص) سروراًء ومن آدخل علی آهل بیته سروراً نقد آدخل 


علی رسول اله(ص) سرورا ومن آدخل علی رسول الّه(ص) سروراً فقد 


۵ الفتح» ۳۹ 


۶ المائدة ۵۴. 
۷ آل‌عمران» ۱۵۹. 


۸ الشیخ الکلینی» الکافی؛ ج ۰۲ ص ۰۱۸۹ 


<< 7 ۳۹9 دک 


72 هه 
ند 


: ۹ 09 ۵ 2( و 9 3 
1 ک 


است که رسول خدا (صلی الّه علیه وآله) و اصحاب ایشان را متمایزمی‌گرداند: 
" محمد پیامبر خداست و کسانی که با اویند بر کافران سخت گیرو با همدیگر 


مهربانند" و" اینان با مّمنان فروتن‌اند"*. خداوند متعال با این آیه رسول گرامی 
خود را وصف کرده‌است: " پس به [برکت] رحمت الهی با آنان نرمخوشدی و 
اگرتند خوو سخت دل بودی قطعاً از پیرامون توپرا کنده می‌شدند *. " 

۲ خوشحال کردن موّمن: 

واین صفت چنان مهم است که اهل بیت «علیهم‌السلام) خوشحال کردن 
موّمن را همسان با خوشحال کردن خود دانستند. از امام صادق (علیه‌السلام) 
نقل است: هرگاه هر کدام از شما مومنی را خوشحال کندء گمان نکند تنها آن 
مومن را خوشحال کرده» بلکه به خدا سوگند ما را خوشحال نموده» و (نه تنها 
ما) بلکه به خدا قسم رسول خدا (صلی‌الّه علیه و آله وسلم) را (نیز» خوشحال 
کرده‌اشت:۸ 

زیباترین جیزی که دراین باره می‌بینیم» سفارش امام صادق «علیه‌السلام) به 
نجاشی است آن‌جا که می‌فرماید: ((ای عبد الّه! مبادا موّمنی را به ترسانی» همانا 
پدرم از پدرش و از جدش برای من نقل فرموده است که: هرکس به مومنی نظر 
بیفکند تا با آن نگاه وی را بترساند. خدا او را می‌ترساند. ای عبدالّه! و پدرم از 


نش به قل از علی(لی سل بقل از پیار(صلی اه له واه ونم « 


3 


1 ورد و 
هرکس اهل بیت پیامبرش را خشنود سازد. رسول خدا (صلی‌اله علیه وآله وسلم) ۹ 
را خوشحال نموده. و هرکس رسول خدا (صلی‌الّه علیه وآله وسلم) را خوشحال 


۵. سوره فتح؛ آیه ۲۹ 

۶ سوره مائده. آیه ۵۴ 

۷ سوره آل عمران آیه ۱۵۹ 

۸ شیخ کلینی» اصول کافی» ج ۰۲ ص ۱۸۹ 


6رط 8 رو 2 2( 6 ای ۳2 > گنه 


سب الّه» وم سزالله فحقیق علی‌الّه آن یدخله مدخله ...»۹ 

ولکن ينيفي الالتفات [لی أَ ادخال السرورالی قلب المومن لابة آن یکون 
بامووهحا ‏ فلا کات عله رمجر مثلا. 

۳ الرفق والمداراة: 

وقد وردت الروایات في الحت علیها. فعن رسول اللّه صلی‌الّه علیه وله 
وسلم: «مداراة الناس نصف الایمان والرفق بهم نصف العیش»". 
وعثه(ص): «راس العقل بعد الایمان بانله عروجل التحیب الی الناس». 
وعن الصادق(ع): «جاء جبرئیل علیه‌السلام |ٍلی النبن صلی‌الّه علیه وله 
وسلم فقال: يا محمّد ریک یقرنک السلام ویقول لک: دار خلقی»". 
وعن آمیرالممنین علیه‌السلام: «اتکم لن تسَعُوا الناس بأموالکم. 
فسغوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء» ". 

وعن الامام آبي جعفرالباقرعلیه السلام قال: «تبشّم الرجل في وجه آخیه 
تن و فد ام سم وما عا ارتیم ات ال اتعن 
من |دخال السزّور علی المومن»". 

وقال الصادق علیه السلام: «من ی وتا سرني ومن سرّني فقد سر 
رسول اللّه ومن سه رسول اللّه فقد سه الّه وم س اللّه ادخله جنته .» 

۰۱۸۳ -۱۸۱ الشیخ‌الانصاری» المکاسب المحرمة؛ ج ۰۱ ص‎ ٩ 

۰ الشیخ الکلینی» الکافی؛ ج ۰۲ ص ۱۱۷. 

۱ العلامة المجلسی بحارالانوان ج ۰۱ ص ۱۳۱. 

۲. الشیخ الکلینی» الکافی» ج ۰۲ ص ۱۱۷. 


۳ العلامة المجلسی» بحارالائوا, ج ۶۸ ص ۳۸۳ 


۴. الشیخ الکلینی؛ الکافی» ج۰۲ ص ۰۱۸۸ 


اب74 


۱ 2 2( 9ب 9۵اه رد 5 2 و99 3 


کند. خدا را مسرور ساخته. و هرکس خدا را مسرور کند. شایسته است که خدا 


> ی ( 


وی را به جایگاه خویش (بهشت) وارد کند...)) 

ولی شایسته است به اين موضوع توجه کنیم که خوشحال کردن قلب مومن 
باید با کارهای مباح و روا باشد. مثلاًنباید برای این‌که مّمن را خوشحال کنیم 
به او دروغ بگوئيم . 

۳ خوش رفتاری و مدارا نمودن: 

و روایات (بسیاری) در تشویق به خوش رفتاری و مدارا نمودن وارد شده 
است. از رسول خدا (صلی اللّه علیه و له وسلم) نقل شده‌است: "مدارا نمودن با 
مردم نیمی ازایمان است»" و خوش رفتاری با آن‌ها نیمی از زندگی می‌باشد ". 

(هم چنین) از پیامبر(صلی‌اله علیه وآله وسلم) نقل است: " اوج خرد پس از 
ایمان به خداوند بلند مرتبه؛ محبت ونیکی به مردم است ".۲ 

از امام صادق «علیه‌السلام» نقل شده‌است: " جبرئیل «علیه‌السلام) نزد 
پیامبر(صلی‌الّه علیه وآله وسلم) آمد وگفت: ای محمد! پروردگارت به توسلام 
می‌رساند و به تومی‌گوید: با بندگان من مدارا کن ".۲ 

و از امیرالمومنین (علیه السلام) نقل است: " شما با اموال‌تان به مردم صدقه 
نمی‌دهید. پس با خوشرویی و برخوردی نیکوبه آنان صدقه دهید ". 

و از حضرت ابی جعفر امام باقر (علیه‌السلام) نقل است: " تبسم مرد در ٩‏ 
صورت برادر (دینی) خود. حسنه است و دور کردن اذیت و آزار از وی (نیز) ۹ 


۳ ۰ ۱۱ ۷" 3 ایا 

و امام صادق (علیه‌السلام» می‌فرمایند: "هرکس مومنی را خوشحال کند» . ح 
له 
مرا خوشحال کرده‌است و هرکس مرا خوشحال کند» رسول خدا را خوشحال 1 


. شیخ انصاری؛ مکاسب محرّمه» ج ۰۱ ص ۱۸۳-۱۸۱ 
". شیخ کلینی» کافی» ج ۲۲ ص ۱۱۷ 
۱ علامه محلسی بحارالانوان ج ۱ ص ۱۳۱ 


۲ شخ کل » کاف ۰ ۲ ص ۱۱۷ 
شیخ کلینی ان ۱۳ 


(2 [۱ 2۳03 1 


ٍن الکلام اللطیف مع الآخرین هومن مکارم الاخلاق حتّی َنْ الروایات قد 


فسشرت حسن الخلق به کما مّمعنا في حدیث الصادق علیه السلام . 
۵‌. الصفح عرم الاخرین: 

وهو من أعظم المکارم. فقد خاطب الامام الصادق علیه السلام آحد 
آصحابه بقوله: «آلا أحدّئک بمکارم الخلاق؟: الصفح عن الناس. 
ومواساة الرجل آخاه في ماله. وذکرالّه کثیرا۳۰. 

وحتّ الّه سبحانه المومنین علی هذه الخصلة فی‌القرآن في عدد في 
الایات. وعلی لسان المعصومین علیهم السلام وبآفعالهم فهذا رسول له 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم يصلي بینما هو ساجذ واذا بمشركي قریش 
یلقون علی رأسه الشریف القاذورات فينهي صلاته ویرفع یده بالدعاء 
«اللهم اغفر لقومی». 

ام حا هو 

قال رسول‌الّه صلی‌اله علیه وله وسلم: «الخلق عیال الّه, فأحتِ الخلق 


لی‌لله من نفع عیالاله, ودخل علی آهل بیت سرورآ»". 


وعنه علیه‌السلام: «لضاء حاجة امری مومن أحتٍ الی‌الّه من عشرین 
حجَة. کل حجَّة ینفق فیها صاحبها مائة آلف»". 

وعثه علیه السلام: «مشي المسلم في حاجة المسلم خیر من سبعین 
۵. الحّالعاملی» وسائل الشيعة» ج ۰۱۵ ص ۲۰. 


۶ج ۲ص ۱۶۴. 


۷. الشیخ الکلینی» الکافی» ج۰۲ ص ۰۱۹۳ 


<< 7 ۳۹9 دک 


72 هه 
ند 
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کرده‌است . و هرکس رسول خدا را خوشحال کند خدا را خشنود ساخته. و 
هرکس خدا را خشنود سازد. خدا وی را وارد بهشت خود می‌کند ".۲ 

۴ سخن نیکو: 

همانا نیکو سخن گفتن با دیگران جزء اخلاق والا و پسندیده است؛ 
به نحوی که روایات» حسن خلق را به نیکو سخن گفتن با دیگران تفسیر 
کرده‌اند. همان‌طور که در حدیث امام صادق (علیه السلام) بدان اشاره کردیم 

۵_بخشیدن دیگران: 


و بخشیدن دیگران حرء وا اف ۰ اخلاق است. . امام صادق (علیه السلام) 


> ی ( 


خطاب به یکی از یاران خویش می‌فرمایند: " آیا می‌خواهی با تو در مورد 
اخلاق والا و پسندیده سخن گویم؟: بخشیدن دیگران. برابری مرد با برادرش 
در ثروت (کمک به برادر دینی‌اش) و زیاد یاد کردن از خدا (همگی جزء 
اخلاق والاست) ",۲ 

و خداوند سبحان موّمنان را درتعدادی ازآیات قرآن و درروایات و به گفتار 
و افعال معصومین (علیهم‌السلام» به داشتن اين ویژگی واداشت. از جمله 
زمانی‌که رسول خدا (صلی‌الّه علیه و آله وسلم) در حال سجده بودند که 
ناگهان مشرکان قریش برسرمبارک آن حضرت زباله ریختند. پس آن حضرت 
(صلی‌الّه علیه و آله وسلم) نمازشان را به پایان رساندند و دستانشان را برای 
دعا بلند کرده و فرمودند: " خدایا قوم را بیامرز 1 

۶ برطرف کردن نیاز مومن: 3 

رسول خدا (صلی‌اله علیه وآله وسلم) فرمود: " بندگان» جزء افراد تحت تکفل 2 
خدایند. پس محبوب‌ترین خلق نزد خدا کسی است که به افراد تحت تکفل 1 
خدا سود رساند» و خانواده‌ی (خدا) را خوشحال کند ۴.۲ 3 


۴ حرعاملی؛ وسائل‌الشیعه» ج ۱۵ 


۱ ۱۶۴ 
ای ۱۳ 


(2 [۱ 2۳03 1 


طوافاً بالبیت الحرام». 

وعنه علیه السلام: «ر له عبادا من خلقه یفزع العباد البهم من حوائجهم. 
آولتک هم الامتون یوم القیامة»". 

وقد وصفتها الروایات بالرحمة. واتها تفرج الهم یوم القيامة» وتیشرالحوائج 
فی‌الدنیا. وعن الصادق علیه السلام: «ِّ العبد لیمشی فی حاجة آخیه 
المومن فیوگل له عرُوجل به ملکین؛ واحداً عن یمینه وآخرعن شماله. 
یستغفران له ریّه ویدعوان بقضاء حاجته...»" 

وعنه علیه السلام: «آیّما موّمن | ره في حاجت ای دز في 
بعض آحواله» فلم یعنه ولم یجره. وهو یقدر علی ذلک. فقد قطع ولاية 
له ویُما موم منع مومناً شین ما یحتاج الیه. وهو یقدر علیه من عنده 
و من عنده غیره. آقامه الّه یوم القيامة مسودّا وجهه. مزرقة عیناه. مغلولة 
یداه الی عنقه, ویقال له: هذا الخائن الذي خان الّه ورسوله. ثم یم به 


الی النار»". 


وقد وردت فی هذا الخصوص مثات الحادیث عرخ. الرسول صلی‌الله 
علیه واله وسلم والاْمةَ الاطهار علیهم السلام: منها ما عن الامام الصادق 
علیه السلام: «قال له عروجل: الخلق عیالی فأحبهم الی آلطفهم بهم 


۸. العلامة المجلسی, بحارالًنوان ج ۰۷۴ ص ۰۳۱۱ 
٩ج‏ ۰۷۴ ص ۰۳۱۸ 

۰ العلامة المجلسی, بحارالئوا ج ۰۲ ص ۱۹۴. 
۱ ج۲» ص ۳۶۷. 


<< 7 ۳۹9 دک 
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و از ایشان (علیه‌السلام) نقل است: " برآوردن حاجت یک انسان موّمن از 


> ی ( 


بیست حج نزد خدا محبوب‌تراست . حجی که در هرکدام ازآن صاحبش صد 
هزار نفقه می د هد 

و از آن حضرت (علیه‌السلام) نقل است: " راه رفتن انسان مسلمان برای 
برطرف کردن حاجت یک مسلمان از هفتاد طواف دور خانه‌ی خدا برتر 


۱ ۱۷ 
اقا + 


۴ ۱ 


وازآن حضرت «علیه‌السلام) نقل است: " خداوند دربین مخلوقات خویش 
بندگانی دارد که (دیگر) بندگان برای رفع نیازهای خویش به آن‌ها پناه می‌برند. 
این افراد همان افرادی هستند که در روز قیامت درامانند".* 

وروایت‌ها این صفت را به رحمت توصیف می‌کنند» و این‌که موجب برطرف 
شدن عم واندوه روز قيامت و آسان شدن نیازها در دنیا می‌گردند. واز امام 
صادق (علیه‌السلام) نقل است: " همین‌که بنده‌ای برای (برطرف کردن) نیاز 
برادر مومنش گام برمی دارد. خداوند عرّوجل دو فرشته را مول او قرار می‌دهد. 
یکی ازسمت راست ودیگری از سمت جپ او دو ملک از خدا برای او طلب 
آمرزش می‌کنند و برای برطرف گشتن نیازش دعا می‌کند".* 

و از آن حضرت (علیه‌السلام) نقل است: " اگر مومنی؛ برادر دینی‌اش برای 
رفع حاجت به او مراجعه کند. یا در مشکلی به او پناه برد و در حالی‌که توان »ِ 
کمک به او را دارد؛ به او توجهی نکند و پناهش ندهد. محققاً ولایت خدا را ظ 
قطع کرده‌است. و هرگاه مومنی_ هرکه باشد- چیزی را که مومن دیگری احتیاج ‏ ( 
دارد. از او منع کند. در حالی‌که توان برطرف کردن آن را با خود یا از دوستان ۰2 
و آشنایان او دارند. خدا او را در روز قيامت با جهره‌ای سیاه چشمانی کبود 1 


۷. علامه مجلسی, بحارالانوان ج ۴ ص ۳۱۱ 
۸ج ۷۴ ص ۳۱۸ 
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وأسعاهم فی حوائجهم». 

الامام الخمینی ره) وخدمة الناس 

یعتبر الامام الخمینی(ره) و خدمة الناس والسعی فی قضاء حاجاتهم. 

والعمل علی رفع الحرمان عنهم. آحد آهبم الوظائف التي ينبغي للممنین 

آن یقوموا بهاء بل نّه یعتبر خدمتهم خدمة للحتی المطلق سبحانه وتعالی. 

وحیث و النفس الانسانيّة تنزع |لی الشعور بالفضل والامتیاز حینما تقوم 

بالاحسان وخدمة الناس. آوقد تنطلق في هذا العمل بهدف الحصول 

غلی مکاسپ: دنا کالشمه راسنعة وکسیدود الا فان قاس 

سره یحذّر بشدَة من هذا وذاک. ویعتبر أق الناس هم الذین ينبغي آن 

یکونوا في موقع الم لانهم وفروا للاآخرین وسيلة للتقرّب الیل ونیل 

رضاه سبحاند. 

یقول قدس سره في رسالته لابنه: 

«ما دمنا عاجزین عن شکره تعالی ونعمائه التي لا نهاية لها. فحبّذا آن 

لا نغفل عن خدمة عباده. فخدمتهم خدمة للحت تعالی» ولو أمّ الجمیع 
لا ترلنفسک آبداً فضلاً علی خلق الّه حین تخدمهم. فهم الذین 

ی ی 00 

الشهرة والمحبوبیّة عن طریق الخدمة. فهذا بح ذاته حیلة من حبائل 

الشیطان الذي یوقعنا فی شباکه. 

واخترفي خدمة عباد له ما هوآکترنفعاً لهم لا لک. ولا لأصدقاتک. فهذا 
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دستانی که به گردنش بسته شده‌است» محشور می‌کند» و در مورد او می‌گوید: 
او خائنی است که به خدا و پیامبرش خیانت ورزیده. سپس دستور می‌رسد 
که او را درآتش افکنید"." 

و صدها حدیث از رسول‌خدا صلی‌الّه و علیه و آله و سلم و ائمه‌ی اطهار 
(علیهم السلام) در این باره وارد شده‌است: از جمله اين حدیث از امام صادق 
(علیه‌السلام): " خداوند عزوجل فرمود: خلق. افراد تحت تکفل من هستند. 
محبوب‌ترین بندگان نزد من کسانی هستند که با آن‌ها خوش برخورد ترو در 
رفع نیازهایشان کوشاترند"." 
امام خمینی ررحمة الّه علیه) و خدمت به مردم: 

امام خمینی (رحمة الّه علیه) خدمت به مردم. وتلاش برای برطرف کردن 
نبازهای آنان و اقدام سعی نمودن برای محرومیت زدایی از آنان را» یکی از 
مهم‌ترین وظایفی به شمار می‌آوردند که برای موّمن شایسته است برای آن به 
پا خیزد. بلکه آن حضرت خدمت به مردم را خدمت به حق مطلق. خداوند 
سبحان می‌داند. 

و به لحاظ با وجود این‌که نفس انسان زمانی‌که به نیکی کردن و خدمت 
نمودن به مردم می‌پردازد و یا زمانی‌که در این مسیربا هدف رسیدن به دست 
آورد های ذاتی مانند شهرت و آوازه و کسب محبوبیت در بین مردم گام برمی 
دارد. به احساس برتری و تفوّق علاقه دارد. اما امام خمینی قدس سره به 
شدت از این موارد نهی می‌کند. و مردم را جزء کسانی می‌داند که شایستگی 
منت نهادن را دارند. جون آن‌ها برای دیگران زمینه‌ی تقرب الی‌اللّه و رسیدن 
به رضای الهی را فراهم نمودند. 

امام خمینی قدس سره در نامه‌ای به فرزندش می‌گوید: 


۳۰ص ۳۶۷ 
۱ شیخ کلینی» کافی؛ ج ۰۲ ص ۱۹۹ 
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۱۱۷ 


الاختیار علامة الصدق فی الحضرة المقَدّسة اللّه جل وعلا. 


ویقول قدس سره في موضع آخر: «ایّها المستضعفون» نحن مرتهنون 
لحسانکم واذا کنّا نلیق فنحن خذامکم.» 


" ما همواره از شکر خداوند متعال و نعمت‌هایش که پایان ندارد عاجزیم. 
پس جقدر زیباست که از خدمت به بندگانش غافل نشویم. خدمت به آنان؛ 
خدمت به خداوند متعال است حتی اگر خدمت به تمام بندگانش باشد. 

هرگززمانیکه به بندگان خدا خدمت می‌کنی خودت را برترا زآنان ندان. آن‌ها 
همان کسانی هستند که واقعاً برگردن ما حق دارند» به لطف این که وسیله‌ای 
برای تقرب به خداوند متعال هستند. و برای کسب شهرت و محبوبیت 
به‌وسیله‌ی خدمتگزاری مردم تلاش نکن» چون این کار به تنهایی یکی از 
طناب‌هایی است که شیطان ما را با آن به دام خويش می‌افکند. 

و در خدمت‌گزاری بندگان خداء چیزی را انتخاب کن که بیش‌ترین نفع را 
برای مردم دارد نه برای تو و نه برای و دوستانت. حون این انتخاب نشانه‌ی 
دوستی در پیشگاه مقدس خداوند متعال است. 

حضرت امام خمینی قدس سره در جایی دیگرمی‌فرمایند: " ای مستضعفین ! 
ما در گرو احسان شمائیم اگر شایستگی داشته باشیم خدمت‌گزاران شما 
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خلاصة الدرس 

من هب ما یساعد علی نیل مقام القرب تربية النفس علی مکارم الأْخلاق. 
لحسن الخلق ثمار کثيرة. منها آنها تثقل المیزان یوم القيامة. 

علی السالک آن یهتة بکل الأمور الأخلاقیّة. وخصوصا ما یرتبط منها 
ی 

رت الایات والروایات علی مفاهیم أَخلاقیّة عديدة مثل لین الجانب 
والمداراة وقضاء حاجات الناس والعفو عنهم. 

رکزالامام الخمینی قدس سره في وصایاه علی قضاء حوائج الناس» واتها 
تعتبر خدمة للحقق سبحانه. وتکون المئة لهم لا لنا. 


خلاصه درس: 

- از مهم‌ترین مواردی که (انسان را) در رسیدن به مقام قرب یاری می‌رساند 
تربیت نفس به اخلاق وال و پسندیده است. 

- خوش اخلاقی نتایج فراوانی دارد. از جمله اين‌که ترازوی (اعمال انسان را) 
در روز قیامت سنگین می‌کند. 

- سالک باید به تمام امور اخلاقی به ویژه چیزهایی که با رفتار با دیگران 
مرتبط است. اهتمام ورزد. 

- آیات وروایات برمفاهیم اخلاقی متعددی تا کید کرد» از جمله» نرم خویی» 
مدارا نمودن و برآوردن نیازهای مردم و بخشیدن آن‌ها. 

- امام خمینی قدس سره در وصایای خود به برآوردن نیازهای مردم تأ کید 
کردند» وآن را خدمت به خداوند سبحان می‌دانستند و منت گذاشتن را برای 
مردم (کسانی که دیگران نیازشان را برطرف می‌کنند) دانستند نه ما (که نیاز 
مردم را برطرف می‌کنیم) . 


۱۳۱ 
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الدرس الثالث عشر 
سمل الصالح وخیر الأعمال 


آهداف الدرس 

علی المتعلم مع نهاية هذا الدرس آن: 

۱. یمیّزبین مکارم الأخلاق والعمل الصالح. 

۲ یتعتف الی اهمعّة الاخلاص ومراتید. 

۳ یعذّد مراتب حضور القلب والعوامل الموْترة فیه 

تمهید 

ممّا یساعد الٍنسان علی نیل مقام القرب الالهی» العمل الصالح. وهویدفع 
بالنفس الانسانية في طریق التکامل. یقول تعالی: «من عَمل صالحا من 
در آز آئنی و هو مُْمنْ قلحیِیته يا طیبة و لجْريَهم جرهم باخسن 
ما کانوا یَعْمَلونَ.»۲ 

وقد أکّد القرآن الکریم کثیراً علی العمل الصالح. وانّه الوسیلة الوحيدة 
تیاو | ایام کامه وق اما ما لغب رصبعخبه رفن و وت 
الواجبات کما حدّدت المستحیّات في الشرع الحنیف» ومن الواضح أ 
الاهيمٌ هوالقیام بالواجبات. فاذا فرغ من الواجبات ینتقل الی المستحیّات. 
فلا یمکن لشخص آن ینال مقام القرب |ذا قضّررفي الوجبات. حتّی لو 


۱ . دروس تمهیديَة في تز زكية النفس» ص ۰۱۴۱ 
۲ النحل» ۰.۹۷ 
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درس سیزدهم 
عمل صالح و برترین اعمال ! 


اهداف درس: 

دانش‌پژوه باید با پایان این درس (بتواند): 

۱ .اخلاق والا و پسندیده و عمل صالح را از یکدیگرمتمای زکند. 

۲ .اهمیت اخلاص و مراتب آن را بشناسد. 

۳ .مراتب حضور قلب و عوامل موّثردر آن را برشمارد. 
مقعدمه: 

از جمله مواردی که انسان را در رسیدن به مقام قرب الهی کمک می‌کند 
عمل صالح است. و آن (عمل صالح»» نفس انسان را در مسیرتکامل پیش می 
راند: خداوند متعال می‌فرماید: " هرکس از مرد یا زن کار شایسته کند و موّمن 
باشد قطعاً او را با زندگی پاکیزه‌ای حیات [حقیقی] بخشیم و مسلماً به آنان 
بهتراز آن چه انجام می‌دادند پاداش خواهیم داد ". 

قرآن‌کريم برعمل صالح بسیار تا کید نموده است وآن را تنها وسیله‌ی سعادت 
و تکامل انسان دانسته است. عمل صالح يا واجب است و یا مستحب. در 


شرع یکتا پرستی واجبات مشخص شده‌است همان‌گونه که مستحبات تعریف 
شده‌است. و پرواضح است که انجام واجبات در مرحله نخست اهمیت قرار 2 
دارد. پس در صورتی‌که از واجبات فراغت حاصل گردید, به سراغ مستحبات زو 
می‌رویم. برای هیچ کس ممکن نیست در واجبات کوتاهی کند و به مقام قرب 5 
برسد حتی آگردرانجام مستحبات تلاش مضاعف داشته باشد. بنابراین ابتدای 1 


سخن از واحبات خواهيم گفت و به برخی ا زآن‌ها اشاره می‌کنیم» سپس در مورد 


۱ دروس مقدماتی تزکیه نفس» ص ۱۴۱ 
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بذل جهوداً مضاعفة في المستحبّات ومن هنا سوف نبداً بالحدیث 
عن الواجبات. ونشیرالی بعض منهاء ثم نتحدّث بعد ذلک عن بعض 

المستحیّات. لکن بما و الاخلاص في العمل مشترک بینهماء ویعدّ 

شرطاً ساسا للقرب. فسنتعزض له مانب العبادة ولا 

الاخلاص 


ام مقام الاخلاص من آرفع المقامات. وله آثار جليلة جذأً ذکرتهاالروایات 


بالتفصیل. یقول رسول‌الّه صلی‌اله علیه واله وسلم: «ما آخلص عبد 
آربعین صباحاً ال جرت ینابیع الحکمة من قلبه علی لسانه» ۳ 

وتلک القلوب المخلصة تصبح مواضع لنظراله تعالی» یقول الامام علی 
علیه السلام: «آين الذین آخلصوا عمالهم له وتطهروا قلوبهم لمواضع 
نظر اه و للاخلاص مراتب عدیدة آدناها آن یخلص المره عباداته من 
الشرک والریاء والعجب. و ان یدیا له تعالی فقط. وهذا المستوی هو 
اه لاه هفولع ده یاف و رل شیف 
المرء توترفي مصیره یوم القيامة. یقول رسول‌الّه صلی‌الّه علیه واله وسلم: 

«اذا عملت عملاً فاعمل للّه خالصا. فائّه لا یقبل من عباده الأعمال الا 


ما کان خالصا»*. 
ویقول الامام الصادق علیه السلام: «اقّ اللّه یحشرالناس علی نیّاتهم یوم 
القيامة»؟*. 


۳. العلامة المجلسی. بحارالاًنواه ج ۰۷۰ ص ۲۴۲. 
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برخی از مستحبات سخن می‌گونيم. اما ا زآن جائی‌که اخلاص در عمل مشترک 
است بین واجبات ومستحبات و برای قرب شرطی اساسی محسوب می‌گردد. 
بنابراین نخست اخلاص و مراتب عبادت را مورد بح قرار می‌دهیم . 
اخلاص: 

همانا مقام اخلاص جزء والاترین مقامات است. و آثار بسیار والایی دارد که 
روایات به تفصیل این آثار پرداختند. رسول خدا (صلی‌الّه علیه و آله وسلم) 
می‌فرمایند: " هیچ بنده‌ای چهل صبح اخلاص نورزید» مگراین‌که چشمه‌های 
حکمت از قلبش به زبانش جاری شد". 

و این قلب‌های مخلص محل توجه خداوند متعال می‌گردند. امام علی 
(علیه‌السلام) می‌فرمایند:" کجایند آن‌ها که اعمال خویش را برای خدا خالص 
کردند. و قلوبشان را برای محل نظرخدا (بودن) پاک نمودند"." 

و اخلاص مرتبه‌های متعددی دارد. پایین‌ترین اين مرتبه‌ها آن است که 
انسان عبادت‌های خویش را از شرک و ریا و خودپسندی خالص گرداند و 
تنها برای خداوند متعال آن عبادات را انجام دهد. اين مرتبه و جایگاه برای 


و شکی نیست که نیت انسان در سرنوشت او روز قیامتش تأثی ر گذار است. ۱ 
رسول خدا (صلی النّه علیه و اله وسلم) می‌فرمایند: اگر کاری انجام دادی آن را 1 
برای خدا با خلوص انجام ده. چون تنها آن دسته از اعمال بندگان مورد قبول ۹ 
واقع می‌شود که خالص باشد." امام صادق «علیه‌السلام) (نیز) می‌فرمایند: . .: 
خداوند انسان را در روز قیامت بسته به نیت هایشان محشور می‌کند "." 
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مراتب العبادة 

لیست العبادة مرتبة واحدة» بل هي تختلف باختلاف نيّة الذین یودونها؛ 
وهم علی فثات: 

لفتة الأْولی: الذین یعبدون الّه تعالی خوفاً من عذابه. 

لفنة الثانیة: الذین یعبدون له طمعاً في جّنه. 

هذه الاهداف لا تضرّبالعمل» وهي توجب القرب الالهی» وان کان الذین 
لدیهم هذه الأهداف لا تکون عبادتهم بمستوی الذین یقومون بها لٌهداف 
۳ 

لفئة الثالئة: وهم الذین یعبدون اه شکراً لنعمه. وهذا القصد هو آفضل 
من غیره. 

یقول الامام علی علیه‌السلام: «ان قوماً عبدوا الّه رغبةٌ فتلک عبادة 
لتجّار وم قوماً عبدوا له رهب فتلک عبادة العبید. وی قوماً عبدوا ال 
شکراً فتلک عبادة الأحرار»". 

ولابد من التأکید علی حقيقة هامة وهی: أقّ الجدّ في العبادة یوصل 
الانسان الی الاخلاص. یقول آمیرالمومنین علیه السلام: «الاخلاص ثمن 
العبادة»". وهنا یکمل الایمان. فعنه علیه‌السلام: «من أحتّ له وأبخض 
له وأعطی ّ ومنع له فهو معّن یکمل ایمانه»*. 


۷ الامدی. غررالحکم» ص ۱۴. 
۸ العلامة المجلسی بحارالائواره ج ۰۷ ص ۲۴۸. 


مراحل عبادت 
عبادت دارای یک مرحله نیست. بلکه بسته به اختلاف نیت افرادی که 
آن را انجام می‌دهند متفاوت است. و که به چند دسته تقسیم می‌شوند: 
دسته‌ی اول: کسانی که خدا را از ترس عذابش عبادت می‌کنند. 
دسته‌ی دوم: کسانی که خدا را به خاطرطمع نسبت به بهشتش عبادت می‌کنند. 
این اهداف به عمل (عبادت) ضرر نمی‌رساند بلکه موحب قرب الهی 
می‌شود» هرجند کسانی که این اهداف را دارند عبادتشان در سطح افرادی 
نباشد که عبادت را به منظور اهداف والاترانجام می‌دهند. 
دسته‌ی سوم: کسانی هستند که خدا را به خاطر شک گزاری نعمت ‌هایش 
عبادت می‌کنند واين هدف از دیگرموارد برتراست. 
امام علی (علیه‌السلام) می‌فرماید: "گروهی هستند که خدا را به خاطررغبت 
(در بهشت) عبادت می‌کنند که عبادت آنان هم چون عبادت بازرگانان است. 
گروهی خدا را از ترس (عذاب دوزخ) عبادت می‌کنند که عبادت آنان» عبادت 
بردگان است؛ و گروهی نیز خدا را به خاطرشکر(نعمت هایش) می‌پرستند که 
عبادت آنان» عبادت انسان‌های آزاده است". * 
ما باید براین حقیقت مهم تأ کید کنیم: که تلاش در (انجام) عبادت انسان ۱ 
را به اخلاص می‌رساند. امیرالممنین (علیه‌السلام) می‌فرمایند: "اخلاص 1 
‌ٌ 
۳ 


بهای عبادت است"" و در این مرحله ایمان کامل می‌گردد. از آن حضرت 
(علیه السلام) نقل شده: "کسی که برای (رضای) خدا دوست داشته باشد و 
برای خدا کینه بورزد و برای خدا ببخشد و برای خدا منع کند (نبخشد)» جزء ۰2 
افرادی است که ایمان کامل دارند".* 1 


۷ آمدی. غررالحکم» ص ۱۴ 
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خیر الاعمال 
لصلاة هي من آفضل الأعمال الصالحة التي تدفع الانسان في طریق 
قرب من له تعالی» یقول الامام الرضا علیهالسلام: «الصلاة قربان کل 
تقی». 
والصلاة هذه هي الصللاة التي ثقبل فیها علی اللّه, وتدّیها بشروطها. ویکون 
قلبک فیها حاضر؛ ولذا سوف نتحدّت عن حضور القلب في الصلاة. 
حضور القلب فی‌الصلاة 
الصلاة ترکیب ملکوتی» وهي وسيلة الاتصال باللّه تعالی» والتضرع له وذکره. 
وهي معراج المومن. ومیزان قبول‌الاعمال» وهي التي تنهی عن الفحشاء 
والمنکه وفي کل جزء من آجزائها سز |لهن» لکن بشرط آن یکون فیها 
روح وحیاةء وروح الصلاة حضور القلب والتوجّه اٍلی‌للّه والخشوع بین 
یدیه» لا الصلاة بدون حضور قلب. کالجسد من دون روح» فحضور 
القلب هو روح الصلاة. ومن دونه تکون الصلاة ميتة. وربّما یقال بان 
الصلاة أّل الوقت ولو بدون حضورالقلب؛ آفضل من‌الصلاة متأخراً ولو 
مع حضورالقلب. 
فعن رسو لاله صلی له علیه وله وسلم+ «5 من اثصلاة لا یقیل نصفعا 
وربعها وخمسها الی العشر وان منها لما یش کما یل الثوب 
الخلق, فیضرب بها وجه صاحبهاء واتّما لک من صلاتک ما آقبلت علیه 
بقلیک» ". 
٩‏ الشیخ الکلینی»الکافی» ج ۰۳ ص ۲۶۵. 


۰ العلامة المجلسی» بحارالنواره ج ۰۸۴ ص ۲۶. 
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برترین اعمال 

نماز جزء برترین اعمال صالحی است که انسان را در مسیر قرب به خداوند 
متعال هدایت می‌کند. امام رضا (علیه‌السلام) می‌فرمایند: " نماز وسیله‌ی 
تقرب هرپرهیزگاری است ٩."‏ 

منظور از نماز آن نمازی است که مورد قبول خداوند متعال واقع شود با 

دنه . بنابراین از حضور قلب در نماز سخن 
۱۳9 

نماز ترکیبی ملکوتی است. و وسیله‌ای برای ارتباط با خداوند متعال. تضرع 
در محضر خداوند ویاد او و آن معراج موّمن و ترازوی «سنجش) قبولی اعمال 
می‌باشد. واين نمازاست که از فحشا و نکرباز می‌دارد» و درهرجزء نماز سرّی 
الهی است . اما به شرط آن‌که درنمازروح و حیات باشد. (منظوراز) روح نما 
حضور قلب و توجه به خدا و فروتنی در پیشگاه خداوند می‌باشد. جون نماز 
بدون (حضور) قلب مانند جسد بدون روح است. پس حضور قلب همان روح 
نماز است و بدون حضور قلب نماز مرده است. چه بسا گفته می‌شود نماز اول 
وقت حتی بدون حضور قلب. از نماز دیروقت و با حضور قلب برتراست. 

از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله وسلم) نقل است: " همانا بعضی از نمازها؛ 
نصفش قبول می‌شود یا یک سوم یا یک چهارم یا یک پنچم تیک دهم و 
بعضی از نمازها جون جامه‌ی کهنه» پیچیده می‌شود و به روی صاحبش زده 
می‌شود. و تنها آن بخشی از نمازت قبول می‌شود که در آن حضور قلب داشته 


از امیرالمومنین نقل شده‌است: " هیچ یک از شما بی حال و در حال چرت 


۲۶۵ شیخ کلینی» کافی» ج ۳ ص‎ ٩ 
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وعن الامام آمیرالمومنین علیه‌السلام: «لا یقومن آحدکم في الصلاة 
متکاسلا وا ناعسا؛ ولا یفکرن في نفسه فاته بین يدي ره. واثما لعبد 
من صلاته ما آقبل علیه منها بقلبه»". 

وروی عن علین بن الحسین علیه السلام آتّه صلی فسقط الرداء عن 
منکبیه. فترکه حتّی فرغ من صلاته. فقال له بعض آصحابه: یابن رسول 
ال سقط رداژک عن منکبیک فترکته ومضیت في صلاتک؟ فقال 
علیه السلام: «ویحک تدری بین یدی من کنت؟ شغلني والّه ذلک عن 
هذا. آتعلم أثّه لا یقبل من صلاة العبد الا ما آقبل علیه؟ فقال له: یابن 
رسول‌اله هلکنا | 1. قال علیه‌السلام: «کلا وله یت ذلک بالنوافل.»" 
لحضور القلب مراتب عديدة» نشیرالی بعض منها بشکل مجمل: 

الاولی: آن یکون المصلي ملتفتاٌ في صلاته بالاجمال له تعالی. وان لم 
یکن ملتفتًالمعاني الألفاظ بالتفصیل. 

لثاية: آن یلتفت المصلي لمعاني الکلمات» فضلاً عن کونه متوجّها الی 
آئه یکلم له تعالی ویتضرع الیه. 

لثالته: آن یصبح المصلي عارفاً بحقيقة کل ذکرمن آذکار الصلاة. فضلا 
عن کونه ملتفتاً مع من یتکلم. 

لایعة: آن تدخل تلک المعارف اٍلی باطنه بشکل کامل. وهنا یکون 
اللسان تابعاً للقلب في آفعاله. 

الخامسة: آن یصل المصلّي |ٍلی مرتبة الحضور الکامل. فلایری غیر ال 


.نج ۸۴ ص ۲۳۹. 
۲ العلامة المجلسی. بحارالانوان ج ۰۸۴ ص ۲۶۵. 
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زدن به نماز برنخیزد» و هرگزبه خویشتن فکرنکند چون اودرمحضرپروردگارش 
می‌باشد؛ و تنها آن قسمتی ازنمازش صحیح است که درآن حضور قلب داشته 
تال ۲ 

و ازامام علی بن حسین (علیه‌السلام) روایت شده نقل است که عبای ایشان 
در حال نماز از دوششان افتاد. آن حضرت (علیه‌السلام) عبا را رها کرده تا 
این‌که نماز را به پایان رساندند. یکی از یارانشان به ایشان فرمود: يا بن رسول 
اللّه! عبای شما از دوشتان افتاد و بدون توحه به آن به نمازتان ادامه دادید؟ 


> ی ( 


آن حصرت (علیه السلام) فرمود: : وای برتو می دایم من در محصر حه کسی 
بودم ؟ به خدا سوگند در محر خدا بودن مر از برداشتن عبا بازداشت. آیا 
می دانی تنها نمازی قبول می‌شود که با حضور قلب و توجه به خدا باشد؟ آن 
شخص به آن حضرت (علیه‌السلام) عرض کرد: يا بن رسول الّه! بنا براین ما 
هلاک شدیم. آن حضرت (علیه‌السلام) فرمود: " هرگز(این طور نیست). خد| 
(کاستی‌های نماز واجب را) با نمازهای مستحب کامل می‌گرداند ".۲ 
مراتب حضور قلب 
حضور قلب مراتب متعددی دارد که به برخی از آن‌ها به شکل محمل اشاره 
می‌کنیم: ۱ 
ولا رکان در نارق با طیر اتختضان وه ار ال فرخه اکن 1 
2 و 
هرچند متوجه معانی واژگان به تفصیل نباشد. / 


دوم: این که نماژگزار علاوه برتوجه به این موضوع که با خداوند متعال حرف 9 
می زند و در محضراو تضرع می‌کند. به معانی کلمات توجه داشته باشد. 72 


سوم: اين که نماز گزار به حقیقت تمام ازکار نماز آشنا گردد. علاوه براینکه 1 


متوجه باشد با چه کسی سخن می‌گوید. 
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ویغفل عن کل ما سواء. 

العوامل الم في حضور القلب 

بمجرّد آن یقف المصلي اللصلاة, حتّی تبداً ریاح الأفکار تأخذه یمینا 
وشمالاه فکان من الضروريَ الالتفات ٍلی آمور قد تکون مفيدة في حضور 
القلب: 

۱. مکان الخلوة: الأفضل للمصلّي آن یختار مکاناً لیس فیه ما یلفت 
انتباهه عن التوجّه لّه تعالی. ویحاول آلاً یلتفت اٍلی ما حوله من آمور 
تصرفه عن التوجّه له تعالی. 

۲ رفع الموانع: من قبیل |ذا کان مضطرباً لجهة العطش. بأٌن یشرب ثم 
يصلي. آوٍن کان 7 تم رح نم يصلي , وهکذا کل الأمور التي تمنعه عن 
التوجّه للصلاة. ولعل من آخطرالموانع التعلق بأمور الدنیا. کمالما والجاه 
وغیرهماء لذلک علی المصلي آن یقطع علاقته بهذه الامور حتی یسهل 
علیه حضور القلب والتوجّه نحو اللّه. 

۳ تقوية الایمان: ان توجّه الانسان له تعالی یرتبط بمقدار معرفته. فمن 
یصل الی اکمل الایمان» ویتعتف علی عظمة له وقدرته» ویری الّه تعالی 
حاضراء سیکون قلبه حاضراً لدي الصلاة. 

قال رسول له صلی‌اله علیه واله وسلم: «اعبد له کاتک تراه فان لم تکن 
فراه فانه تراک 


وعن آبان بن تغلب قال: قلت لابي عبداله علیه السلام: ۳ ریت علی 


۳ العلامة المجلسی بحارالئوان ج ۰۶۹ ص ۲۷۹. 
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جهارم: اين که آن معارف به شکل کامل به باطن نمازگزار وارد گردد. و دراین 
مرحله زبان پیرو قلب درافعالش می‌شود. 

پنجم: اين که نمازگزار به مرحله‌ی حضور کامل می‌رسد. غیر خدا را نمی‌بیند 
واز هرجیزی غیراز خدا غافل می‌ شود . 
عوامل موثردر حضور قلب 

همین که نمازگزار برای نماز می‌ایستد. گرد باد افکار از چپ و راست (تمام 
جهت‌ها) او را فرا می‌گیرد. پس ضروری است به اموری توجه کند که در 
(داشتن) حضور قلب مفید می باشد. 

۱ جای خلوت: نمازگزار بهتراست جایی را (برای نماز خواندن) انتخاب 
کند که چیزی توجه او به خداوند متعال را؛ به خود جلب نکند. و باید تلاش 
کند به امور پیرامون خود که توجه او را از خداوند متعال پرت می‌کند. توجه 

۲ .برداشتن موانم: مثلاًا گربه دلیل تشنه بودن نا آرام است. (ابتدا) آب بنوشد. 
سس تما و ترانده با کته استه انتراخت تماند سسن تمار بتخرانگ و 
تمام کارهایی از این قبیل که او را از توجه در نماز باز می‌دارد. شاید مهم‌ترین 
مانع» دلبستگی به امور دنیوی باشد مانند مال. مقام و غیره. بنابراین نمازگزار 
باید رابطه‌ی خویش را با این امور قطع کند تا (دان شتن) حصور قلب و توحه به 
خدا برای او آسان گردد. 

۳ .تقویت ایمان: توجه انسان به خداوند متعال به میزان معرفتش به خداوند 
بستگی دارد. پس کسی که به مرحله‌ی کامل‌تری از ایمان رسیده و عظمت 
و قدرت خدا را می‌شناسد و خداوند متعال را حاضرمی‌داند» در نماز حضور 
قلب خواهد داشت 

رسول خدا (صلی‌اله علیه و آله وسلم) می‌فرمایند: " آن گونه خدا را عبادت 
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بن الحسین علیه‌السلام اذا قام فی‌الصلاة غشی لوته لو آخر فقال لی: 
«والله او علع بن الحسین کان یعرف الذي یقوم بین یدیه»". 

4 ذکرالموت: |ٍذا التفت الانسان الی أَّ الموت قد یاتیه في ی وقت. 
وا هذه الصلاة قد تکون آخرصلاة بصلّها» فلن تکون صلاته کصلاة 
الغافلین. ولذا من المستحسن آن یتصوّر المصلی ام هذه الصلاة التي 
یصلیها قد تکون آخرصلاة. وأئه لم یبق آمامه الا هذه اللحظات لتختم 
ضختقد اعمالد: 

عن الامام الصادق علیه السلام: «اذا صلیت صلاة فريضة فصلها صلاة 


ِ 7 هابم 5 حِ 


مودع» یخاف آن لا یعود الیها بدا اصرف ببصرک |ٍلی موضع سجودک» 
تمعن رح منک مالک 1 خسف صلانک براغلم آلگهبین 
يدي من یراک ولاتراه»۳. 

۵ هی والاستعداد للصلاة: علی المصلي آن یتهیاً للصلاة. فیقوم بکل 
ما ذکرناه قبل صلاته. ویبدا بالٌذان والاقامة. ویقرًالأدعية الواردة في هذا 
المجال. ویقول: «یا محسن قد آتاک المسيء»... فاذا حصل الخشوع 
۶ کیرتکبیة الاحرم وشرع في صلانه. یقول الامامالصادق علیه السلام: «ٍذا 
» . استقبلت القبلة فانش الدنیا وما فیهاء والخلق وما هم فیه. واستفرغ قلبک 
عن کل شاغل یشغلک عن الّه. وعاین بسرک عظمة الّه» واذکروقوفک 
۶ بین یدیه. یوم تبلوکل نفس ما آسلفت وردوا الی الّه مولاهم الحتی. وقف 
علی قدم الخوف الجاء. فذا کیّرت فاستصفرما بین السماوات العلی 


۵. الحزالعاملی» وسائل الشيعة؛ ج ۰۴ ص ۶۸۵. 
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که که کی اورلی سس تیف اس ۱۲ 
وازابان بن تغلب نقل است که گفت: به ابی‌عبدالّه (علیه السلام) گفتم: من 

علی بن حسین (علیه‌السلام) را دیدم که در هنگام نمازرنگ صورتش عوض 

می‌شد. آن حضرت (علیه‌السلام) به من گفت: "به خدا سوگند علی بن حسین 


۱۴ ۱۷ 


می‌دانست در محضرجه کسی ایستاده نیرگ 
هم کنیه‌ی امام صادق علیه السلام . لذا باید سند حدیث بررسی شود که این 
حدیث مس یک از دو معصوم علیهم االسلام است.) 

۴- یاد مر رگ: اگرانسان به این موضوع توجه کند که مرگ هرزمانی ممکن 
است او را در برگیرد و ای ین نما شاید آخرین نمازی باشد که می‌خواند» هرگز 
نمازش مانند نماز انسان‌های غافل نخواهد بود. بنابراین پسندیده است 
نمازگزار تصور کند این نمازی که می خواند شاید آخرین نماز (عمرش) باشد. 
و فکر کند تنها این جند لحظه از عمرش باقی مانده تا صحیفه‌ی اعمالش 


پسته شود. 

توضیحات مترجم: (قد+ فعل ماضی 2 تحقیق. قد + فعل مضارع < تقلیل: 

شاید. ممکن است؛ گاهی و 

از امام صادق (علیه‌السلام) نقل است: " هرگاه نماز واجب خواندی» مانند 
کسی باش که نماز وداع می خواند ومی‌ترسد که بعد ازاين توفیق نماز خواندن 3 
نیابد. سپس دیدگانت را به محل سجده‌ات بدوز و آگربدانی چه کسی سمت او 
راست و چپ توست نمازت را خوب ادا می‌کنی. و بدان تو در محضر کسی ۶2 
هستی که تورا می‌بیند و تواو را نمی‌بینی ۳.۳ 1 


۵- آمادگی و مهیّا شدن برای نماز: نماژگزار باید برای نماز مهیا گردد. و پیش 


۴ من ج ۸۴ ص ۲۳۶ 


۵ حرعا » وسادٌ الشیعه . و 2۸۵ 
حرعاملی» وسائل ج ۰۴ص م۱۳ 


ای دون کبرینه فاق له تعالیزذ للع علی قلب امبد وهویکت: وفي 
قلبه عارض عن حقيقة تکبیره قال: یا کاذب آتخدعنی؟ وعرّتي وجلالي 
اخمک حلاوة در 9 وا خی کم عن قربی والمسارة بمناجاتی»". 


۱۳۳۲ 


کم اک( 


از نمازش برای تمام کارهایی که ذکرنمودیم» اقدام کند و با اذان و اقامه شروع 
کند و دعاهای وارد شده دراين زمینه را بخواند و بگوید: " یا محسن قد اتاک 
المسيء" (ای بسیار احسان کننده» همانا این فرد خطاکار نزد توآمده است). 
پس آگر خشوع و فروتنی حاصل شد. تکبیرةالاحرام بگوید و نماز را شروع 
کند. امام صادق «علیه‌السلام) می‌فرماید: "زمانی که رو به قبله شدی, دنیا و 
آن‌چه درآن است و بندگان و کارهای مربوط به آنان را فراموش کن. قلب خود 
را از هرگونه سرگرم کننده‌ای که تورا از خدا باز دارد» فارغ ساز و با چشم دل 
عظمت خدای را ببین و آن روزی را به یاد آور که در محضرخدای ایستادی و 
ه رکسی کرده‌ی خود را می‌یابد و همگان به سوی خداوند که مولای حقیقی 
آن‌هاست. برگردانده می‌شوند و بریاهای ترس و امید در پیشگاه خدا بایست. 
زمانی که تکبیر گفتی هرآن‌چه را مان آسمان‌های بالا و زمین است در برابر 
کبریای او ناچیز شمار زیرا هرگاه بنده تکبیر گوید و خداوند متعال به قلبش 
بنگرد و حقیقت تکبیررا درآن نبیند. ندا دهد: ای دروغگو! آیا مرا می‌فریبی ؟ 
به عزت و جلالم سوگند که تورا از شیرینی یاد خود محروم گردانم» و هرگز 
نگذارم به من نزدیک شوی وبا من نجوا ومناجات کنی ۴.۳ 


۶. حرّعاملی» وسائلالشیعه» ج ۰۴ ص ۲۳۰ 


۵ ( 8 ی هام ره ۵ ی هام ره 6 


۱۳۷ 


۹۵ 2 76۵ 7 5 6( 7 2 ۵ 
خلاصة الدرس 

- العمل الصالح یوصل المرء الی مقام القرب اللهی. 

- الاخلاص من آرفع المقامات. وآثاره عظيمة فی الدنیا ولاخرة ودنی 
مراتبه شرط لصحَة العمل. 

- للعبادة مراتب تختلف بحسب قصد وهدف الذین یقومون بها. آعلی 
مراتبها من یعبد الّه تعالی حبّا له ولائه هل للعبادة. 

- الصلاة من آفضل الاعمال التي تقرّب العبد |ٍلی الّه تعالی» وهي التي 
تکون مع حضور القلب. 

- لحضور القلب مراتب آعلاها آن یصل المصلي ٍلی مرتبة الحضور 
الکامل. 

- توجد عوامل عديدة موترة في حضور القلب. منها رفع الموانع» وذکر 
الموت. والتهیو للصلاة. 


۱۳۸ 


6 0۵ رت 6.2 0۵ رت وق واه رت 8و 


خلاصه درس 

- عمل صالح انسان را به مقام قرب الهی می‌رساند. 

- اخلاص از والاترین مقامات است و آثار عظیمی در دنیا وآخرت دارد و 
پائین‌ترین مرحله‌ی آن برای صحت عمل شرط است. 

- عبادت مراحلی دارد. که بسته به نیت و هدف افرادی که آن را انجام 


می‌دهند. متفاوت است . والاترین مرحله‌ی آن (مرحله‌ای است که) شخص. 
خداوند متعال را به خاطرعشق به او و این‌که خدا شایسته‌ی پرستیدن است؛ 
عبادت می‌کند. 

- نماز جزء برترین اعمالی است که بنده را به خداوند متعال نزدیک می‌کند 
واين نما نمازی است که با حضور قلب باشد. 


- حصور قلب مراتبی دارد که برترین آن‌ها این است که نماژگزار به مرحله‌ ی 


- عوامل موْثربسیاری برای حضور قلب می‌باشد از جمله رفع موانع» یاد مرک 
وآمادگی برای نماز. 


۱۳۹ 
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سا کرچم موی و ه /2 جح 


ج کیجم 
ات تاه اک نم 


الدرس الرابع عشر 
النوافل وصلاة اللیل! 


آهداف الدرس 

علی المتعلم مع نهاية هذا الدرس آن: 

۱. یدرک وجه اللطف الالهي بتشریع النوافل ولاسیما صلاة اللیل . 

۲. یعرف کيفية صلاة اللیل. 

۳. پحدد عدداً من آثار صلاة اللیل. 

تمهید 

ذکرنا في الدرس الماضي ی الصلاة هي أفضل وسيلة للسیر والسلوک 
والتقزب |ٍلی الّه سبحانه. هذا والصلوات اجمالاً تتقسم الی قسمین: 
واجبة» ومستحبَة. 

فالصلوات الواجبة هي الصلوات اليوميّة. وصلاة الایات. وصلاة المیت. 
وصلاة الطواف الواجب. والصلاة التي تجب علی الانسان بنذررآویمین آو 
عهد. وقضاء الابن الاکبرما فات علی الأب والام من صلاة واجبة. 
النوافل الیوميَة 

وان الصلوات المستحبّة فکثیرة آهمها: النوافل الیوميَة» وهي آربع وثلائون 
رکعة علی الشکل التالی: نافلة الظهر ثماني رکعات. نافلة العصر ثماني 
رکعات. نافلة المغرب آربع رکعات. نافلة العشاء رکعتان من جلوس تعتان 


۱ دروس تمهيدية في تزكية النفس. ص ۰۱۵۳ 


گ اه / 


درس چهاردهم 


اهداف درس 

دانش‌پژوه باید در پایان این درس (بتواند): 

۱آغاز لطف آلهی با وضع قانون نافله‌ها» به‌ویژه نماز شب را درک کند. 

۲ کیفیت نمازشب را بشناسد. 

۳ .برخی از آثار نماز شب را برشمارد (توصیف کند). 
معدمه: 

در درس پیشین به این موضوع اشاره کردیم که نماز بهترین وسیله‌ی سیر و 
سلوک وتقرب به خداوند سبحان است؛ و این‌که نماز به طور کلی به دو بخش 
نماز واجب و نماز مستحب تقسیم می‌شود. 

نمازهای واجب عبارت‌اند از: نمازهای یومیه (پنجگانه». ونما زآیات» ونماز 
میّت» ونماز طواف واجب. ونمازی که به وسیله‌ی ندریا قسم یا عهد و میثاق 
برانسان واجب شده و نماز قضای پدر ومادر که برپسربزرگ واجب است. 
نافله‌های روزانه 

و نمازهای مستحب بسیارند که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: نافله‌های روزانه, 
که چهل وسه رکعت و به اين ترتیب است: نافله‌ی ظهر هشت رکعت نافله‌ی 
عصر هشت رکعت. نافله‌ی مغرب چهار رکعت, نافله‌ی نماز عشاء دو رکعت 
نشسته که یک رکعت محسوب می‌شود. نافل‌ی صبح دو رکعت و نماز شب 
یازده رکعت . 

در احادیث برانجام نوافل روزانه و این‌که اين نوافل مکمّل نمازهای واجب 


۱. دروس مقدماتی در تزکیه نفس» ص ۱۵۳ 


0 مهد رو و 6۵ ره 1 


۱۳۱ 


<۷ 
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برکعة. ونافلة الصبح رکعتان. صلاة اللیل احدی عشرة رکعة. 
وقد ورد التأکید فی‌الحادیث علی آداء النوافل اليوميّة» واآئها مکملة 
للصلوات الواجبة» و لها ثوابً وآاراً في الدنیا وال"خرة. 

فعن الامام آبي الحسن الکاظم علیه السلام قال: «صلاة النوافل قربان 
کل مزمن»". 

وعن ال#مام الصادق علیه السلام: «اٍنّ العبد لترفع له من صلاته نصفها 
آو ریعها آو خمسهاء وما یرفع له الا ما آقبل علیه منها بقلبه. تما آمرنا 
بالنوافل لیم لهم بها ما نقصوا من الفریضة» ". 

وعنه علیه السلام قال: «قال رسولالّه صلی‌اله علیه وله وسلم قال الّه 
تعالی: ما تحيّب اي عبدي بشیء. أحتٍ الی ممّا افترضته علیه. واه 
یتحیّب اي بالنوافل حتی حبه. فاذا آحببته کنت سمعه الذي یسمع 
به» وبصره الذي یبصربه. ولسانه الذي ینطق به» ویده التي یبطش به. 
ورجله التي يمشي به. [ذا دعاني آجبته. وٍذا سالني آعطیته»*. 

آهمیّة صلاة اللیل 

صلاة اللیل من آهم النوافل التي لها آثر کبيرفي نیل مقام القرب الالهي 
وتزكية النفس, فقد آمر تعالی بها نبیّه الکریم صلی‌الّه علیه واله وسلم 
ووعده علیهابلمقامالرفع قال تعالی: (ومن الیل قَجّد به ال نک 


۲. العلامة المجلسی بحارالاوان ج ۰۸۴ ص ۰۳۶ 
۳ م۰ ص ۰۲۸ 
۴. العلامة المجسلی بحارالاًنوان ج ۰۸۴ ص ۰۳۱ 
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اه ارام ات ایو ام ۵ر کا و ال ۱ کل امه ار 
امام کاظم «علیه‌السلام) نقل است: نمازهای نافله موجب تقرب هرموّمنی به 
خداوند است .۲ 

و از امام صادق «علیه‌السلام) منقول است: همانا نیمی از نمازیا یک چهارم 
یا یک پنچم نماز موّمن قبول نمی‌شود وتنها آن میزان از نمازش مورد قبول 
واقع می‌شود که با حضور قلب باشد. و محققاً به ما امربه نوافل شد تا با آن 
کاستی‌های نماز واحب را کامل کنیم." 

واز آن حضرت (علیه‌السلام) (هم جنین) نقل است: " رسول خدا (صلی‌اله 
علیه و آله وسلم) فرمود. خداوند متعال می‌فرماید: بنده‌ی من با چیزی بهتر 
از انجام واجبات نزد من محبوب نمی‌شود. و بنده‌ی من با انجام مستحبات 
نزد من محبوب می‌شود. آگراو محبوب من شود گوش او خواهم شد که با آن 
می‌شنود و دیدگان او می‌شوم که با آن خواهد دید و زبان او می‌شوم که با آن 
سخن خواهد گفت. ومن دست او خواهم شد که با آن هرچیزی را برمی دارد و 
پاهای اومی‌شوم که با آن راه می‌رود . هرگاه مرا بخواند اجابت بتش می‌کنم و هرگاه 
از من حجیزی درخواست کند بدو عطا می‌کنم .۲ 


نماز شب جزء مهم‌ترین نافله‌هایی است که اثربه سزایی در رسیدن به مقام 1 
۳ 


قرب الهی و تزکیه نفس دارد. خداوند متعال» پیامب رگرامی خود را ۰(صلی ال 
علیه و آله وسلم) .به (خواندن) نماز شب امر کرد و ایشان را به جایگاه والا 
رب 
وعده داد. خداوند متعال می‌فرماید: " وپاسی از شب را زنده بدار تا برای تو 4 
[به منزله‌ی] نافله‌ای باشد امید که پروردگارت تورا به مقامی ستوده برساند".* 1 


۳ص ۱7-1 
۴ علامه مجلسی.؛ بحارالانوانه ج ۴ ص ۳۱ 
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وقد وصف الّه تعالی عباده بقوله: (جَافّی جوم ع التصّاجع 


و 


م2 2 ۳ ریم و ‌ ام "۳ مه 131 ِ هه 1 
بدعون رهم خوفا وَطْمعا ومما رز زقتاهم ینققَو * لا تعلمْ تفش ما اخفی 
و ۳ سس م2 و مر ممم ‌ 

هم من فرَة آعیْن جاء پما کنو یعمَلُوق)" : 


وقد وصف الّه تعالی عباده بقوله: «وَعبَادٌ الَحمَن این یَمشون علی 
رض ون ادابم الجاجلون الا سلام* این شوت لتهم 


وقد حنّت الروایات الشريفة علی صلا اللیل» فقد جاء عن رسول الّه 
صلی‌الّه علیه وآله وسلم: «ايّ الّه جلْ جلاله آوحی اٍلی الدنیا آن آتعبي 
من خدمک, واخدمي من رفضک. وان لعبد ٍذا تخلّی بسیٍه في جوف 
اللیل المظلم» وناجاه آثبت اللّه النور في قلبه. فاذا قال یا رت! یا رت! 
ناداه الجلیل جلّ جلاله: لبتک عبدی» سلنی آعطک. وتوقّل علیم 
آکفک. ثم یقول جل جلاله لملائکته: ملاتكتي انظروا الی عبدي فقد 


تخلی فی جوف هذا اللیل المظلم. والبظالون لاهون. والغافلون ینامون. 


اشهد وا ای قد غفرت له»". 


آثار صلاة اللیل 


دک تاره الا انار کشر8» سم قبیا ی آنها عم ا ایور 


۵. الاسرای ۰۷۹ 

۶ السحدة ۱۶ و ۱۷. 

۷ الفرقان ۶۳ و۶۴. 

۸ العلامة المجلسی بحارالانوا ج ۰۸۴ ص ۱۳۷. 


2 0( ۱ 9 در 0 62( ۳ 3 3 
و خداوند متعال دروصف موّمنان می‌فرماید: " پهلوهایشان از خوابگاه‌ها جدا 
می گرددو پروردگارشان را از روی بیم و طمع می‌ خوانند و از آن‌چه روزیشان 
داده‌ايم انفاق می‌کنند. هیچ کس نمی‌داند چه چیزاز آن‌چه روشنی بخش 
دیدگان است به [یاداش] آن جه انجام می‌دادند برای نان پنهان کرده‌ام و 
خداوند متعال بندگانش را جنین وصف کرده‌است: " و بندگان خدای 
رحمان کسانی اند که روی زمین به نرمی گام برمی دارند. و چون نادانان 
ایشان را طرف خطاب قرار دهند به ملایمت پاسخ می‌دهند. و آنانند که در 
حال سجده پا ایستاده شب را به روز می‌آورند"." 
روایات شریفه بر(خواندن) نماز شب تشویق کرده‌اند. از رسول خدا (صلی ال 
علیه و آله وسلم) نقل است: " خداوند والا مقام به دنیا وحی کرد که خسته کن 
کسی را که به توخدمت کرد. و خدمت کن به کسی که تورا رد کرد (نپذیرفت) 
وهمانا اگربنده دردل شب تاریک با مولا (خدای) خود خلوت کند ومناجات 
نماید» خدا نوررا در قلبش ثابت کند و اگرندای یا رب یا رب سردهد. خداوند 
بلند مرتبه به او ندا دهد: لبیک بنده‌ی من؛ در خواست کن تا به توعطا کنم. 
به من توکل کن تا تورا کفایت کنم» سپس خداوند بلند مرتبه به ملائکه خود 
می‌فرماید: ملائکه‌ی من! به بنده‌ی من نگاه کنید . درحالی که افراد بی کار در 


ان 0 1 این شب تار (با ۱ 
۷4 4 هت 722 
آثار نماز شب 4 #4 
ها 
آثار بسیاری برای نماز شب ذکرشد» از جمله اینکه: اخلاق را نیکو می‌کند 1 

۱ ۱ 9 
روزی را حلب می‌کند وعم واندوه را ازبین می‌برد. امام صادق (علیه السلام) 1 


می‌فرماید: " نماز شب ۰ صورت را زیبا می‌کند و اخلاق را نیکومی‌کند انسان را 
۶ سوره سجده. آیات ۱۶ و ۱۷ 
۷. سوره فرقان» آیات ۶۳ و۶۳ 


۸ علامه » بحارالاذ آن ح ۰۸۴ ۱۳۷ 
مجلسی ی ص‌‌ ۱۴۵ 


۴۶ 


رظ 8 رو 2 2( 


2 هم 


ارت وتذهب بالْهَمٌ. یقول الامام الصادق علیه السلام: «صلاة اللیل 
تحسن الوجه. وتحشن الخلق. وتطیّب الریح. وتدز الرزق وتقضي 
الدین» وگذهب باله. وتجلوالبصر* 

وقال رسول‌اللّه ِِ علیه وله وسلم: « صلاة اللیل مرضاة الرت » وحتٍ 
وی ی ی اه 
وگراهیة وهی اعوسات هام وقون لاعبال: 
وبركة في الرزق» وشفیع بین صاحبها وملک‌الموت. وسراج في قبره. 
وفراش تحت جنبه. وجواب مع منکرونکی ومونس وزاثرفي قبره الی یوم 
القيامة. فاذا کان یوم القيامة کانت الصلاة ظلاً فوقه. وتاجاً علی رأسه. 
ولباساً علی بدنه ونوراً یسعی بین یدیه. وستراً پینه وبین التاره وحسة 
للمومن بین يدي الّه تعالی وثقلاً في المیزان. وجوازا علی الصراط. 
ومفتاحاً للجلّة. لا الصلاة تکبیر وتحمید. وتسبیح» وتمجیّد وتقدیس. 
وتعظیم» وقراءة دعاء» وان آفضل الأعمال کلها الصلاة لوقتها»". 

کیفیّة صلاة اللیل 

صلاة اللیل احدی عشرة رکعة. تودی رکعتین رکعتین. کصلاة الصبح. 
ثماني رکعات توذی بنيّة نافلة اللیل. ورکعتان بِنيّةِ الشفع» ورکعة بنيّة 
الوتره ولهده الصلاة آداب وأدعية عديدة» تزید في آثارها وفوائدها. 


۰۱:۸ العلامة المجلسی, بحارالائوا ج ۰۸۷ ص‎ ٩ 
۰۱۶۱ م .0 ص‎ ." 


۱ 2 2 رن 18 08 3 و هه( ۹( 5 


خوشبومی‌کند» روزی را فراوان (حلب) می‌کند. بدهی را پرداخت می‌کند» غم 


کم 


3 


و اندوه را ازبین می‌برد ونوردیدگان را زیاد می‌کند 

و رسول خدا (صلی‌الّه علیه و آله وسلم) می‌فرماید: "نماز شب موجب 
خشنودی پروردگار و عشق ورزی ملائکه (به انسان)» و شیوه پیامبران» و 
نور معرفت» و اصل ایمان. و سلامتی بدن «از بیماری‌ها). و نفرت شیطان» 
و سلاحی بردشمنان و به اجابت رسیدن دعاها. و قبولی اعمال» و برکت در 
روزی» و شفاعت گر میان فرد نماز شب خوان و ملک الموت. و چراغ روشنی 
در قبرش» و فرش زیرینش, و پاسخ نکیرو منکر و همدم و زاثرفرد در قبرش تا 
روز قيامت می‌باشد. پس آن‌گاه که روز قیامت شود. نماز شب مانند ابری بر 
بالای او و تاجی برسرش, و پوششی بربدنش, و نوری پیش پای او وحائلی 
میان او و آتش دوزخ و دستاویزی برای موّمن در محضر خداوند متعال» و 
سنگینی اعمال در ترازوی (سنجش اعمال» و جوازی برای گذر از پل صراط 
و کلیدی برای بهشت می‌باشد. چون نماز (شب) تکبین و تحمید. و تسبیح. 
و تمجید. و تقدیس, و تعظیم و قرائت دعاست و برتراز تمام اعمال» نماز سر 


وقت می‌باشد ".۲ 

کیفیت نماز شب ۱ 
نماز شب یازه رکعت می‌باشد که دورکمت دورکمت مانند نمازصبح ها 1 
می‌گردد. هشت رکعت به نیت نافله‌ی شب. دورکعت به نیت نماز شفع ویک ۳ 


رکعت به نیت نماز وترادا می‌شود. نماز شب آداب و ادعیه‌ی فراوانی دارد که (::" 
به آثارو برکات آن می‌افزاید. 


۳ علامه مجلسی؛ بحارالانوان ج ۸۷ ص ۱۴۸ 


۰ من ۱۶۱ 
ات ۱۴۷ 


۱۳۸ 


خلاصة الدرس 

- لنوافل اليوميَة وسيلة من وسائل تكية لنفس والتقزب |لی اه 

- صلاة الیل من آهالنافل التي توتي الی مقامالقرب اللهی. 
ولذلک آمرتعالی بها نبیه الکریم صلی‌اله واله وسلم ووعده علیها المقام 
المحمود. 

- لصلاة اللیل آثار جليلة. منها تحسین الأخلاق. ود الارزاق» ونیل 
المقام الرفیع یوم القيامة. 

- صلاة اللیل (حدی عشرة رکمة, تودی رکمتین رکمتین» کصلاةالصی, 
والرکعة الاخيرة دی لوحدها. 


خلاصه درس 
نوافل روزانه یکی از وسایل تزکیه نفس و تقرب به خداوند است. 


نماز شب از مهم‌ترین نوافلی است برای مقام قرب الهی ادا می‌شود. 

به همین دلیل خداوند متعال پیامبر گرامی‌اش - (صلی‌اله علیه و آله وسلم) - 
را امربه آن کرد و به مقام محمود وعده‌اش داد. 

نماز شب آثار گران سنگی دارد. از جمله: خوش اخلاقی» و جلب روزی؛ و 
رسیدن به مقام رفیع در روز قیامت . 

نماز شب بازده رکعت است. که دو رکعت دو رکعت. مانند نماز صبح ادا 
می‌شود. و رکعت آخرآن یک رکعتی خوانده می‌شود. 


۱۴۹ 


709 02 7 27 69 


7۷ ه 


- 7 ۳ دک 


الدرس الخامس عشر 
الجهاد والشهادة! 

آهداف الدرس 
علی المتعلم مع نهاية هذا الدرس آن: 
۱. یدرک آجرومقام الجهاد والشهادة. 
۲ع عفن اف الجهاه ال شخضيه وال حع اه 
۳ پشرح میزة الجهاد وخصانصد. 
تمهید 

ان الجهاد لنشرالدین. واعلاء کلمة التوحید. ولمواجهة الظلم والفساد. 
من العبادات التي تبعث علی تکامل النفس وتزکیتها. وتوجب القربة من 
له تعالی» وقد أَْد القرآن الکریم کثیراً علی الجهاد وأجره ومنزلته عند له 
تمالی: لیوا َاجروا وجَادواً في شبیل ال بأموالهم وأشسهم 
اعظَم دَرَحَةَ عند اللّه و هم الفَائیُونَ * رهم رهم برحمة من 
ورضوان وَجنات ۳ فیها تم مق * خالدین فیها دا ة له عنده آجه 


ره 


منزلة الشهید 
َعد القرآن الکریم علی فضل الشهداء ومکانتهم أجرهم ونورهم. پقول 
تعالی: (ولا گحست؟ تحسبی این توا في سبیل ال آمواتا بل حیّاء عند رتهم 


۱ . دروس تمهیدیَة في تز زكية التفس» » ص ۰۱۶۱ 
۲ التویة ۳-۰ 


1 (6۵ 2 ۹9۵ ] 0۳ 


درس پانزدهم 
جهاد و شهادت" 


گ اه / 


اهداف درس: 

دانش‌پژوه باید با پایان این درس (بتواند): 

۱.پاداش و مقام حهاد و شهادت را درک کند. 

۲ .برخی از اهداف شخصیتی و احتماعی حهاد را برشمارد. 

۲ یژگی و خصوصیت‌های جهاد را شرحدهد. 
مقدمه 

همانا جهاد برای نشردین؛ و اعلاء کلمه توحید. و مقابله با طلم و فساد. جزء 
عباداتی است که موحب تکامل و تزکیه‌ی نفس می‌شود. و قرب به خداوند 
متعال را درپی دارد . و قرآن‌کريم به جهاد واجرو منزلت جهاد نزد خداوند متعال 
بسیارتاً کید کرده‌است: " کسانی که ایمان آورده و هجرت کرده و در راه خدا با 
مال و جانشان به حهاد پرداخته‌اند» نزد خدا مقامی هرجه والاتردارند» و اینان 
همان رستگارانند. پروردگارشان آنان را از جانب خود به رحمت و خشنودی و 


باغ‌هایی که در آن‌ها نعمت‌هایی پایدار دارند مژده می‌دهند. جاودانه در آن‌ها 


خواهد بود. در حقیقت خداست که نزد او پاداشی بزرگ است *.۲ 


جایگاه شهید ۹ 
قران‌گریم بربرتری و جایگاه. و پاداش و نور شهدا تا کید کرده و می‌فرماید: 


لول 

او جوز 

" هرگ ز کسانی را که در راه خدا کشته (شهید) شده‌اند را مرده نیندارید» بلکه ی 
۷ 
آن‌ها زنده‌اند ونزد پروردگارشان روزی داده می‌شوند . , ۸ 


۱ دروس مقدماتی در تزکیه نفس» ص ۱۶۱ 
۲ سوره توبه» آیات ۲۰-۲۲ 


۳ سوره آل عمران آیه ۱۶۹ 


۱۵۱ 


ه ی 6( 2 69 (2 000( 


و رو 

ویقول تعالی: (1 ولا تن بعتل في شییل ال مات بل أحیاء 
و 5 تشهرو 5 وهاتان ادا تین ذلی المقام الشامخ للشهداع: 
لا القران الکریم لا یصفهم فقط بکونهم آحیاء» بل یبیّن آأن لهم مقام 
«العندیِة» (عند رتهم) حیث یحیون في ذلک المقام. ویأتیهم رزقهم فیه. 


> 7 ۳ تک 


وینعمون بالاجرالوفیر. 

او للشهید منزلة عظيمة عند الّه تعالی» وقد آشارت آیات عدیدة وروایات 
کثيرة الی منزلته. من قبیل آّه تغفرذنوبه وتکفرعنه سیّناته. ویکون له 
المقام الرفیع یوم لقيامة. ویکون له آجره ونوره. 

وفي حدیث رسول الّه صلی‌لّه علیه وآله وسلم: «للشهید سبع خصال 
1 

وّل قطرة من دمه: مغفورله کل ذنب. 

والثانية: یقع رأسه في حجرزوجتین من الحور العین» وتمسحان الغبار عن 
ُ وجهه وتقولان مرحباً بک. ویقول هومثل ذلک لهما. 

۶ والثالشة یکسی من کسوة الجئة. 

والرابعة: تبتدره خزنته الجلة بکل ریح طيبة یه یأخذه معه. 


والخامسة: ۳ یری منزله . 


والسادسة: یقال لروحه اسرحی فی الجنّة حیث شئت. 


۳ آل‌عمران ۱۶۹. 
۴ البقرة الاية ۱۵۴. 


1 (6۵ ۹9۵ 2 2 


وخداوند تعالی می‌فرماید: " و به کسانی که در راه خدا کشته (شهید) 
می‌شوند. مرده نگوئید بلکه آن‌ها زنده‌اند و شما درک نمی‌کنید ",۳ 

این دو ایه. آن مقام شامخ شهدا را تبیین می‌کند. چرا که قرآن‌کريم تنها زنده 
بودن آنان را توصیف نمی‌کند, بلکه داشتن مقام" عندیت" (نزد خدا بودن) را 


7 079 5 


با آیه " عند ربهم " تبیین می‌نماید. در آن‌جا که شهداء در آن مقام زنده‌اند و 

به تحقیق شهید جایگاه والایی نزد خداوند متعال دارد. و آیات و روایات 
بسیاری بر حایگاه شهید اشاره کرده‌است. از حمله این‌که گناهانش بخشیده 
می شود » و کفاره‌ی گناهانش محسوب می‌ شود » و در روز قیامت مقام والایی 
دارد» و او را پاداش ونور می‌باشد. 

و در حدیثی از رسول خدا (صلی‌اله علیه وآله وسلم) آمده: از سوی خدا برای 
شهید هفت امتباز است: 

با اولین قطره‌ی خونش» تمام گناهانش بخشیده می‌گردد. 

دومین قطره: سرش در دامن دو همسرحورالعین قرار می‌گیرد. که غبار صورتش 
را پاک می‌کنند. و به او می گویند: خوش آمدی. شهید نیزهمان جمله را به 


آن‌ها می‌گوید. 
(با) سومین قطره: از لباس بهشتی می‌پوشد. 0 
(با) چهارمین قطره: نگهبانان بهشت با تمام بوهای خوش به سمت او ۹ 
می‌شتابند و ه رکدام از آن‌ها آن بورا ازوی اقتباس می‌کنند. ی 
ارس تن خویش را (دربهشت) می‌بیند. ۰2 
(با) ششمین قطره: به روح او گفته می‌شود در هر جایی از بهشت که 1 


می‌خواهی استراحت کن. 


۴ سوره بقره آیه ۱۵۴ 
۱۵۳ 


۱۵۴ 


1 0 ره 8 و 2 2( 


2 هم 


والسابعة: آن نظرفي وجه الّه* واٍتها لراحة لکل نبی وشهید»". 

تجارة الجهاد 

يشبّه القرآن الکریم القتال في سبیل الله والشهادة بالتجارة مع الّه تعالی» 
ها دعوة للجهاد بأسلوب یتبیّن حقیقته. ویشیر الی نتیجته العظيمة. 
یقول تعالی: ( ال اشتری من المومنی آشهم وأموالهم باق هم الحَنة 
تلو في سبیل له فیقئلون ویقتلوق وعدا علیه حقا في التوراة 
والانجیل وشن و عن آوقی بهده مج الم قاستبشزوا بیمکم اي 
یم به ودک هو الفوز العَظیع) ۲. 

ها معاملة تجاريّة من آروع المعاملات. الطرف الاّّل هو ال تعالی الغنی 
عن العالمین. الطرف الثاني هم المومنون باه والیوم الاخر والشمن: هو 
الجنة الخالدة والمئمن: هو آنفس المومنین وآموالهم نم یشیرتعالی ٍلی 
نتيجة هذه المعاملة: (وَدْلْکَ هو موز الَظیمٌ). 

آهداف الجهاد 

الجهاد في سبیل الّه عبادة کسائر العبادات» وله آهداف شخصيّة 
واجتماعية: 

[- الهدف الشخصي: وهو الهدف الأسمی والأساس والذي یشتر؟ 

کل المخاهتیمه ی کان هووضا اه اه وتان فساحه الم که 


۵. المقصود نّه ینظرالی آلطاف الّه سبحانه وتعالی وفیوضاته اللامتناهية. فیعیش بذلک 
آفاق الرحمة الالهيّة الواسعة. 


۳ الحرالعملی» وسائل الشیعة» ج ۱۵ ص ۰۱۶ 
۷ التویة: ۰.۱۱ 


۱ 2 ‌ ها 


۱ 2 2( 9ب 9۵اه رد 5 2 و99 3 


(با) هفتمین قطره: نگاه به وجه له می‌کند»* و این امتیازات برای تمام انبیاء 


2 00۷ 4 


و شهداء راحتی و آسایش است.* 
تجارت جهاد 

قرآن‌کريم نبرد در راه خدا و شهادت را به تجارت با خداوند متعال تشبیه 
می‌کند. این تحارت. دعوت به جهاد با اسلوبی است که حقیقت حهاد را 
مشخص می‌کند. و به نتیجه‌ی عظیم آن اشاره می‌نماید. خداوند متعال 
می‌فرماید: . 
بهشت برای آنان باشد خریده است. همان کسانی که در راه خدا می جنگند 


" در حقیقت خدا از مومنان. حان و مالشان را به (بهای) این‌که 


و می‌کشند و کشته می‌شوند. اين به‌عنوان وعده‌ی حقی در انجیل و تورات و 
قرآن برعهده‌ی اوست و جه کسی از خدا به عهدش وفادارتراست. پس به این 
معامله‌ای که با او کرده‌اید. شادمان باشید واين همان کامیابی بزرگ است ".۲ 

این یک معامله‌ی تجارتی و از برترین نوع معاملات است . طرف اول خدای 
متعال است که بی نیاز از حهانیان است. طرف دوم مومنان به خدا و روز 
قيامت‌اند. بهای آن بهشت جاویدان و کالای قیمت گذاری شده: جان و مال 
مومنان است . سیس خداوند متعال به نتیجه‌ی این معامله (اين جنین) اشاره 
می‌کند: " و این همان رستگاری بزرگ است". 


اهداف جهاد 1 
جهاد در راه خدا عبادتی هم چون سایرعبادات است؛ که اهداف شخصی جر 
از رگج 
واجتماعی دارد: نا 
الف: هدف شخصی: و آن هدف والاترو اساسی است. و زمانی که هدف 4 


سس 


۵ . مقصود آن است که شهید به الطاف و فیوضات خداوند سبحان و تعالی نظرمی‌افکند و 
در منتها رحمت واسعه الهی زندگی می‌کند) 
م1 حرعاملی؛ وسائل‌الشیعه» ج ۵ ص ۱۶ 


۷ سوره توبه . آیه ۱۱۱ 
۱۵۵ 
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هي من الأمكنة الخاضَة التي یکون المجاهد فیها قریباً من اله عزوجل. 
یقول الامام الخامنتی دام ظله: «ساحة القتال هي ساحة التعبد. فلا تأثیر 
فیها لأی عامل آخرحتّی للعقل. واذا کنا ملتفتین |ٍلی هذه المسالة وجعلنا 
التقوی هدفنا والتحرک لرضا الّه غاية لنا عندها ستتحقّق کل آهدافنا.» 
ب- الهدف الجتماعی: وهو الهدف الذي يراد منه نشر راية الاسلام 
واعلاء کلمة الّه. والقیام الّه بحفظ حدوده واحکامه وتعالیمه. 

الایثار میزة الجهاد 

ان المجاهد مستعد آن یضخی بأغلی ما لدیه في سبیل الوصول الی 
هدفه وهو القرب من الّه تعالی والحصول علی رضوانه. ان روح المجاهد 
تضیّق بعالم المادة والمادیات» وهو یترک کل ما في عالم الدنیا من 
مغریات. اه پرید الوصول سریعا الی الله تعالی لیصل |لی مقام اللقاء 
الخالد. فانک عندما تتحدّث عن الجهاد في سبیل الّه تعالی, تتحدث 
عن البذل والعطاء حیث ان المجاهد یعطی من وقته وحیاته وراحته في 
سبیل ال تعالی. وهذا ما یسمی بالبذل» ولو اقتضی آن يضخي المجاهد 
بأکثرمقا یبذل لنفسه صار هذا البدل یدعی ایثار؛ قال تعالی: (وَیُوُون 
عَلّی نشیهم لک بهم 2 


۸ الحش 4 
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نبرد جزء جاهای خاصی است که مجاهد در آن به خداوند عروجل نزدیک 


است. امام خامنه‌ای .سایه‌شان مستدام .می‌فرمایند: " صحنه‌ی نبرد» صحنه 
پرستش است. و هیچ عامل دیگری حتی عقل درآن تأثیرندارد. و اگرما متوجه 
این مسأله باشیم و تقوا را هدف خود قرار دهیم و تحرک برای رضای خدا را 
غایت خویش (بدانیم). به زودی تمام اهداف ما به تحقق خواهد پیوست ". 

ب: هدف اجتماعی: و آن هدفی است که از آن نشرپرچم اسلام وبالا رفتن 
کلمه‌ی الّب قیام برای حفظ حدود. و احکام و تعالیم له اراده می‌شود. 
ایثار مشخصه جهاد است 

محاهد آماده است ارزشمندترین جیزی که در اختیار دارد را در راه رسیدن 
به هدفش» یعنی قرب به خداوند متعال و دست‌یافتن به رضوان خدا فدا 
کند. همانا عالم ماده و مادیات برای روح مجاهد تنگ است. و او تمام امور 
فریبنده درعالم دنیا را ترک می‌کند. مجاهد برای رسیدن به مقام لقاء جاویدان 
می خواهد سریح به خداوند متعال برسد. پس وقتی از حهاد در راه خداوند 
متعال سخن می گویی. (در واقع) از بذل و بخشش سخن می گویی. چون 
مجاهد وقت. و زندگی و راحتی خویش را در راه خداوند متعال می‌بخشد. و 
این همان جیزی است که «بذل» نامیده می‌شود» و اگرلازم شد مجاهد بیش 


0 دزد ور 9 او 0 «ایثار) نامیده 1 
۱ 
شدیدا فقیر باشند *.۸ راون 
۹ 


۸ سوره حشر آیه ٩‏ 


۱۵۷ 
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خلاصة الدرس 

- اد الجهاد عبادة توصل (لی مقام القرب. وتبعث علی تركية النفس. 

- للشهید منزلة کبيرة عند له تعالی» حیث وصل الی مقام اللقای لقاء الّه 
تعالی» لیبقی عنده ویرزق من رزقه. 

- شیّه القرآن الکریم الجهاد بالتجارة. حیث یبیع المومنون آرواحهم 
لیشتروا الجنّة. 

- او المجاهد له آهداف سامية من جهاده. ولذا ینال المقام الرفیع. 

- ان المجاهد یژثرعالم البقاء علی عالم الفناء. وهو یرید آن یترک الدنیا 
لیصل الی آخرته. 


خلاصه درس: 
جهاد عبادتی است که (انسان را) به مقام قرب می‌رساند و موجب تزکیه‌ی 


نفس می‌گردد. 
شهید جایگاه والایی نزد خداوند متعال دارد. آن‌جا که به مقام لقاء ‏ لقاء 
خداوند متعال .می‌رسد تا نزد خدا بماند و از روزی او بهره مند شود. 
قرآن‌كريم جهاد را به تجارت تشبیه کرده. آن‌جا که مومنان جانشان 
(روحشان) را می‌فروشند تا بهشت بخرند. 
محاهد اهداف والایی از جهاد خود دارد» لذا به آن مقام رفیع می‌رسد . 
می‌گزیند)» او می خواهد دنیا را ترک کند تا به آخرتش برسد. 


۱۵۹ 
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الدرس السادس عشر 
کتمان السد" 


آهداف الدرس 

علی المتعلّم مع نهاية هذا الدرس آن: 

۱. یدرک أهمیّة کتمان السر. 

وی ار افشام اد وغل را امس 

۳ یعمل علی اکتساب ملكة کتمان السرَوقلة الکلام. 

تمهید 

کتمان السرمن قضایا الأخلاق العمليّة. التي ينبغي آن لا یُخفل عنها 
وعن آهمیتها. من بل المومنین الذین بهتمُون بتربية آنفسهم وترکیتها 
علی مکارم الأخلاق. 

و کل سريودي |فشاژه الی مفسدة. سواء علی المستوی الفردی آم 
الاجتماعی, فهذا السرّیجب کتمانه من باب حرمة الاضرار بالنفس آو 
الاخرین آو ايذانهم. فلا یعطی هذا السرّالی من یمکن آن تترتب علی 
داش . اعطائه له تلک المحاذین ولا ریب في کون هذا الأمررسوف يودي الی 
المساعدة علی نجاح المومنین في آعمالهم العامة الاجتماعيّة مقا يودّي 
الی توفیر کثیر من الاجواء والامکانیات والعوامل التي تساعد الکثیرین 
علی الأْخذ بسبیل التدین. ما يعني التوجه نحو بناء النفس وتهذیبها 


۱. دروس تمهيدیَة في تزكية النفس ص ۰۱۶۹ 
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درس شانزدهم 
رازداری! 


اهداف درس: 


دانش‌پژوه با پایان این درس باید: 

۱ .اهمیت رازداری را درک کند. 

۲ .به خطرهای برملا شدن رازها برافراد و روند این برملایی توحه کند. 

۳ .برای کسب توانایی رازداری و کم گویی تلاش کند. 
معد‌مه: 

رازداری جزء مسائل عملی اخلاق است. که نباید از سوی موّمنانی که به 
تربیت و تزکیه نفس به سوی اخلاق والا همت می‌ورزند از آن و از اهمیت آن 
عفلت شود. 

برملا شدن هررازی به مفسّده می‌انجامد. چه در سطح فردی و چه درسطح 
اجتماعی. این راز باید پوشانده نگه داشته شود از باب حرمت زیان رساندن به 


خویش یا دیگران ویا اذیت آن‌ها» پس این راز (نباید) به کسی که در صورت 


فهمیدن این راز امکان انجام کارهای ممنوعه براو مترتب است. داده شود. و 4 
برای موفقیت موّمنان در کارهای عامه‌ی اجتماعی و دینیشان» منجر خواهد 1۹ 


شد. وشکی نیست که (رازداری) تا جایی که به فراهم شدن فضاء امکانات و رل 
اسباب بیش‌تری منتهی می‌شود. که به بسیاری برای درپیش گرفتن مسیردین 


۱. دروس مقدماتی در تزکیه نفس» ص ۱۶۹ 


۱۶۱ 
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والسيرفي طریق القرالالهی. 

عن الامام الباقرعلیه السلام آثه قال: «یحشرالعبد یوم القيامة وما ندی 
دما فدفغ الیه شبهٌ المحجمة و فوق ذلک. فیقال ل: هذا سهشک من 
دم فلان, فیقول: یا رب |نک لتعلم تک قبضتني وما سفکث دما فیقول: 
یت بن فلا و2 9 تن فرشا حلی فهای سر سارت 


الی فلان الجیّار فقتلةٌ علیها وهذا سهمک من دمد». 


آهمتة الکتمان 

آعطی المعصومون علیهم السلام للکتمان اهتماماً خاضاء فعن النبی 
صلی‌اله علیه وآله وسلم: «استعینوا علی قضاء حوائجکم بالکتمان» ". 
وعن آمیرالمومنین علیه السلام: «سرک آسیرک. فان آفشیته صرت 
۵ 

وعنه علیه السلام آیضا: «جمع خیرالدنيا والاخرة في کتمان السرومصادقة 
لأخیار, وجمع الشرّفي الاذاعة ومواخاة الأشرار»*. 

موارد الکتمان 


توجد موارد كثيرة الکتمان السره منها ما یتعلّق بالجانب الشخصیی 


والعائلی» ومنها ما یرتبط بالجانب السیاسی والاقتصادی. ومنها ما یرتبط 
بالجانب الامنی والعسکری. والجانب الدینی: 


۲. الشیخ الکلینی» الکافی» ج ۰۲ ص ۳۷۱. 

۳ الریشهری میزان الحکمة. ج ۰۱ ص ۶۳. 
۴ج ۲۷ ص ۰۱۲۸۲ 

۵. العلامة المجلسی. بحارالانوا ج ۰۷۱ ص ۰۱۷۸ 
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از امام باقر (علیه‌السلام) نقل است که فرمودند: روز قیامت آدمی محشور 
می‌شود. در حالی که یک قطره خون هم نريخته. پس به او به اندازه‌ی یک 
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شیشه حجامت يا بیش‌ترخون می‌دهند وبه اومی گویند: اين سهم تواز خون 
فلانی است آن شخص می‌گوید: پروردگار!! تومی دانی که جانم را ستاندی در 
حالی که قطره‌ی خونی نريخته بودم. خداوند می‌فرماید: بله (درست است 
اما) از شخصی روایتی جنین و چنان شنیدی و آن را علیه او روایت کردی؛ 
پس آن روایت دهان به دهان گشت تا به فلان ستم‌گررسید. و او را به خاطرآن 
کف واین سهم تواز خون اوستتان ‏ 
اهمیت رازداری 

معصومین (علیهم‌السلام) برای رازداری اهمیت ویژه‌ای قائل بودند. از 
رسول خدا صلی‌اله علیه وآله و سلم نقل است: " برای برآورده شدن نیازتان از 
رازداری کمک بگیرید". "و امیرالممنین (علیه السلام) می‌فرمایند: " راز تواسیر 
وسته سنی کر آن را فاش تموقیه تو آشترش هی شرس ۲ 

امیر الممنین (علیه‌السلام) هم چنین می‌فرمایند: " تمام خیردنیا و آخرت در 
رازداری و دوستی با انسان‌های نیک و کار و تمام اين شردر فاش نمودن سرّو 


برادری با انسان‌های شرور است ٩."‏ 4 
ی 
موارد رازداری جر 
موارد بسیاری برای رازداری می‌باشد. برخی از آن‌ها مربوط به بُحد شخصی و 3 
۱ 


۰ ۰ و ۰ سك 
خانوادگی است. برخی مربوط بعد سیاسی و اقتصادی» وبرخی مربوط با بعد 2 


۲ شیخ کلینی» کافی» ج ۰۲ ص ۳۷۱ 

۳ ری شهری» مین الجکنة. ج ۱» ص ۶۳ 

۴ص ۱۲۸۲ 

۵ علامه مجلسی, بحارالانوان ج ۰۷۱ ص ۱۷۸ 
۳ 
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|. الجانب الشخصی والعائلی: فقیما یرجع |لی حياة الانسان اليوميَّة 
والعائلّة. والتي تبقی علی حفظ بعض الأسرار الخاضَة. والخاضعة 
لتبذل والتغیره فمن کتم سرة آمکنه تجنبالاًخطاء. فقد ورد عن الامام 
علی علیه السلام قوله: «من کتم سره کانت الخيرة بیده»". 

ب. الجانب السیاسی والاقتصادی: وهو خاض باعاملین في هذا المجال. 
وعلیهم التحزمن اٍفشاء أیَ معلومة یمکن لها آن تضریمصالح المسلمین. 
ج. الجانب الامنی والعسکری: ولعلّه آکثرالموارد َهميّة لکتمان الست لا 
العدو یستفید من المعلومات المفشاة بسرعة. ویلحق الضرر بالمسلمین. 
الخافت لش وه دق پا امش اسر التی یش فتستا: 
الاعداء للتشنیع علی الدین والمسلمین. 

نکن ابر 

کتمان السریجب آن یکون عن: 

۱. الاعداء: ومنهم المنافقون. فعن الامام علی علیه السلام: «کن من 
عدوک علی أشد الحذر»". 

وعنه علیه السلام: «لا تشاور عدوک واستره خبرک» ". 

۲ الأْصدقاء: الذین لا مصلحة ضروريّة في معرفتهم بالس. 

فعن الصادق علیه السلام: «لا تطلع صدیقک من سک الا علی ما لواتّلع 


ب م۵ ج ۷۲ ص ۰۶٩۹‏ 
۷ الامدی. غررالحکم» ص ۴۱۶. 
۸ اللیشی الواسطی: عیون الحکم والمواعظ» ص ۵۲۱. 
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امنیتی و نظامی وبعد دینی است: 
الف ید شخصی و خانوادگی: در آن‌چه که به زندگی روزمره و خانوادگی 


انسان برمی‌گردد» و آن‌جه که بر حفظ بعضی اسرار خاص و اموری که پیرو 


2/ 609 ِ 


تغییر و دگرگونی ات (به اپن بعد مرتبط اتتت ام پس هرکه رازداری کند 
می‌تواند از خطا در امان باشد. از امام علی (علیه السلام) این نقل وارد است 
که:" کسی که راز خود را بیوشاند» همواره اختیار آن به دست اوست (در غیر 
این صورت از اختبارش بیرون می‌رود) ".۲ 

ب: بُعد سیاسی و اقتصادی: اين بُعد ویژه‌ی کارگزاران در این زمینه است. 
که باید از افشای هر اطلاعاتی که می‌تواند به منافع مسلمانان ضرر برساند 
دشمن از اطلاعات فاش شده به سرعت استفاده می‌کند و به شسلهانان صرر 
وارد می‌کند. 

د: بعد دینی: این بعد مرتبط است با برخی اسرار دین که گاهی دشمنان از 
آن برای بدنام ردان دین و مسلمانان سوء استفاده می‌کنند . 


از چه کسی راز را بپوشانیم ؟ 

باید از (اين افراد) راز را بپوشانیم: 

۱ . دشمنان: و از دشمنان منافقین هستند. از امام علی (علیه‌السلام) نقل 1 
اشتگا: شگ ترین قاط را از دشتنت کم ما ی 

وازآن حضرت (هم‌چنین) نقل است: "با دشمنت مشورت نکن و خبرت را ۰ 
از او بپوشان ۸.۳ ی 


۲ .دوستان: کسانی که ضرورت جندانی ندارد راز را بدانند. 


۶ م. نج ۰۷۲ ص ۶۹ 
۷ آمدی غررالحکم» ص ۴۱۶ 


۸ اللیئّی الوا » عیون | المواعظ » ص ۵۲۱ 
للیثی الواسطی» عیون لحکم والموا ۶۵ 
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علیه عدوک لم یضرک. فا الصدیق قد یکون عدوًّ یوم ما»*. 

وعن علی علیه السلام» «لیس کل مکتوم یسوغا اظهاره لک. ولا کل 
معلوم یجوز آن تعلمه غیرک». 

فواند کتمان السوَ 

لکتمان السرفوائد عديدة تربویّة وعملانيّة نشیرالی بعضها: 


ائّد عامل مهم في تحقیق النصر» فعن علی علیه السلام: «الظفر بالحزم. 


والحزم باجالة الرای» والرای بتحصین الاأسرار»". کما أَمّ انتشار السرفیه 
مخاطر عديدة, فقد جاء عن الامام الصادق علیه السلام في تفسیر قوله 


تعالی: (َیقُْوح الب بقيري التی)۳. آئه قال: «أما والّه ما قتلوهم 


بأسيافهم ولکن آذاعوا علیهم وَفشوا سزهم فقتلوا» ۳. 

ب. الحفاظ علی التوازن المعنوی للمجتمع: لام افشاء الاسرار قد يودي 

آلی ایجاد حالات من البلبلة في ۱ یقول تعالی: (ولذ ِِ مه 
الامن آو الخوف ۳۹ ولو ردو الی ارو وی آولي مر منم 

للم از ین یستنبطوته تَه منهم)". 


.۳۱۲ ابن شعبة الحزانی» تحف العقول» ص‎ ٩ 
۰۸۵۹ الشریف الرضی: نهج‌البلاغه. حکمة‎ 
.۴۸ حکمة‎ ۱ 

۲. البقرت ۶۱. 

۳. الشیخ الکلینی؛ الکافی؛ ج ۰۲ ص ۰۳۷۱ 


۴ النساء» ۰۸۲ 


اب74 
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پس ازامام صادق «علیه السلام) نقل است: " دوستت را تنها ازآن رازی مطلع 
کت که اک دفمعت مطلع شد به ت و آسیب وارد نسازد. چون احتمال این که 
دوستت روز دشمن تو گردد» قست :1 

و از امام علی (علیه‌السلام) نقل است: " حایزنیست هرحیز پوشیده‌ای را 
آشکار کنیء ونه هرچیزمعلومی را غیراز خودت کسی بداند ۰ 
فواید رازداری 

رازداری فواید تربیتی و منطقی متعددی دارد که به برخی از آن‌ها اشاره 
یک 

(توضیح مترجم: در کتاب واژه‌ی عملانیّه آمده که اين واژه در هیچ فرهنگ 
لغتی موجود نیست و احتمال حقیراین است که اين واژه در اصل عقلانیه بود 


( 2 


الف: رازداری عامل مهمی برای به دست آوردن پیروزی است. از امام علی 
(علیه السلام) نقل است: " پیروزی به دور اندیشی است. و دوراندیشی در به 
کار انداختن رأی» وبه کار انداختن رأی درنگاه داشتن اسرار است ",۱ 

هم چنان که درانتشار راز خطرات فراوانی است. از امام صادق (علیه السلام) 


در تفسیرایه‌ی " و یقتلون النبییّن به غیرالکق "۲ آمده است که ایشان فرمودند: 


" به خدا سوگند که آن‌ها پیامبران را با شمشیرهایشان نکشتند» بلکه بر علیه 1 
و 
آن‌ ها خبری بو و ورازشان را برملا ساختند و کفهه ی نذ ۹ 


ب: (رازداری) به منظور صیانت از توازن معنوی حامعه: جون فاش نمودن رد 


سح ۷4 

۳ 
4 رایخ شعه الخان بعش رل »ی ۳۹۷ 1 
۰ شریف رضی, نهج البلاغه. حکمه ۸۵٩‏ ۱ 
۱ من حکمه ۴۸ 


۲" سوره بقره . آیه ۶۱ 
۳ شیخ کلینی» کافی» ج ۰۲ ص ۳۷۱ 
۳۳ 


8 ۵ 0۵ رظ 8 ق ۵۵ (ه ۵ ی ۵9۵ ر 
دوافع افشاء السو 

توجد دوافع كثيرة لافشاء السرمنها؛ 

۱ الجهل: وعدم الوعی بعواقب الأمور, والثقة العمیاء بالآخرین. آو 
الضعف في تقوی الّه عژوجل. فقد ذکرنا آنَ افشاء السر قد یترتب علیه 
آمور عديدة هي في واقعها حرام کالاضرار بالاخرین. والایذاء وهتک 
الحرمات. وهذه الامور فیما لو حصلت والعیاذ بالّه. سیکون من نتائجها 
الابتعاد عن ساحة القرب الالهی» وملء صحيفة الاعمال باشت الذنوب 
التي تسود القلب وتسخط الرت. 


ِ 7 هابم 5 حِ 


من هنا کان علی الانسان المومن الذي یهتج بتربية نفسه. وبناء شخصیته. 
آن یراعی مسألة حفظ اللسان عن المحزمات والتي من آبوابها عدم 
مراعاة کتمان السر وقد آشارالامام الصادق علیه السلام |ٍلی بعض موارده 
حیث قال: «لا ترموا الممنین ولا تَبَعوا عثراتهم. فان من یتبع عثرة مومن 
یتع الّه عروجل عثرته. ومن یثبع له عژوجل عثرته یفضحه في بیته»*. 
زلة اللسان: وهناک سیب آخرالافشاء الأسرار لابد من الاشارة الیه وهوزة 

اللسان: فلایکون المتکلم قاصدا لاأن بفضح مرا ماء و سرا من الأسران 
ولکن هذه ال تکون قاتلة في کثیرمن الاأحیان. ولذا بیّن آمیرالمومنین 
علی علیه السلام الخطرالکبیرلزلات اللسان بقوله: «المرٌ یعثربرجله فیبرً 
4 (یشفی)» ویعثربلسانه فطع رأشْة. احفظ لسانک فا الکلمة آسيرة في 
وثاق الرجل, فان طلقها صار سیر في وثاقها»". 


۵. المیرزا النوری» مستدرک الوسائل» ج ۰٩‏ ص ۰۱۰۹ 
۶ العلامة المجلسی» بحارالاوا ج ۶۸ ص ۰۲۹۳ 


۱۶۸ 
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> فله د 0 26 2 6( رت 8 ی ۵ رت 8 و 4( 9 3 
اسرار گاهی موجب ایجاد حالاتی از آشفتگی در جامعه می‌گردد. خداوند 

متعال می‌فرماید: " و جون خبری از ایمنی يا وحشت به آن‌ها برسد. انتشارش 

دهند . 

و اگرآن را به پیامبرو اولیای امرخود ارجاع کنند. قطعاً از میان آن‌ها کسانی 


اند که آن را (می‌توانند) دریابند", ۱۴ 


دلایل فاش نمودن اسرار 

دلایل بسیاری برای فاش نمودن اسرار موحود است که عبارتند از: 

۱ جهل و نادانی: عدم توجه به فرجام امور و اعتماد کورکورانه به یکدیگر 
اسرار مسائل متعددی متربت است؛ که در واقع حرام اند مانند صرر رساندن 
به دیگران و آزار رسانی وهتک حرمت‌ها. از نتایج این مسائل .در صورتی که 
خدای نا کرده به وقوع بپیوندد -دوری ازمقام قرب الهی؛ و پرشدن کارنامه‌ی 
اعمال از شدیدترین گناهانی که باعث سیاهی قلب و خشم پروردگار است. 
می‌باشد. 


بنابراین انسان مومن که به تربیت نفس خویش» و (به مساله‌ی) شخصیت 


سازی خود توجه می‌کند. می‌بایست مسأله‌ی حفظ زبان از مخرمات را رعایت ۱ 

نماید. محرماتی که از مصادیق آن عدم مراعات رازداری است. امام صادق 4 

(علیه‌السلام) به برخی از موارد رازداری اشاره فرمودند: " در کار مومنان تجسس 1۹ 

نکنید و دنبال لغزش‌هایشان نباشید. چون هرکس لغزش مومنی را دنبال نماید ۰ : 

خداوند بلند مرتبه لغزش او را دنبال کند. و هر کس خدای بلند مرتبه لغزشش ۰2 

را دنبال کند او را در خانه‌ی خویش رسوا نماید".* 1 
۲ . لغزش زبان: دلیل دیگری برای فاش شدن اسرار موجود است که باید 1 


۱ سوره نساء آیه ۸۷۳ 


۱۵ ظ » مستد و۱ کت الوسا ۹ ۱۹ 
. میرزا نوری لوسائل» ج ۰٩‏ ص 5 


9 3 ره 8 رو 2 2( هر 
عواقب افشاء السرَ 

یلجاً البعض ما في کثیرمن الاحیلان |لی افشاء الأسرار نتيجة عوامل 
نفسية وتربوية نذکرمنها» 

۱ الثرثرة: وهي کثرة الکلام بغیر فائدة» وکثیرا ما توي الی کشف الأسرار 
وفضح ما هو مستور, فعن آمیرالممنین علی علیه السلام آنه قال: «ایاک 
وفضول الکلام فانه یظهر من عیوبک ما بطن. ویحرزّک علیک من 
آعداتک ما سکن». وعنه: «الاکثار (اکثار الکلام) یدّل الحکیم» ". 

۲. حب الظهور: قد یلجاً البعض ورغبة منه في (ظهار نفسه |لی الکشف 
عن معلومات سرَية ان لم نقل خطيرة. لبقول آصدقائه عنه آئّه یعرف 
شا یقفا رواک تفای هلان )هنم را اب 
ویشبع غروره ویشعربمکانته وخصوصیته بینهم. 

۳ التساهل والاستهتان اللذین یودّیان الی الفصاح عن معلومات نظَ 
نها متداولة بین الناس ومعروفة للعدو, وبالتالی لا ضرر من التحدّث به 
واذاعتها في آي مکان. 

4 الحقد والحسد: آحیاناً پلجاً شخص ما وبسبب کرهه لشخص آخر 
وحقده علیه الی الکشف عن تفاصیل تتعلق بعمله وحیاته طمعاً في 
الثیل منه والحاق الضرر به. 

۵. الاستفزار: کثیرمن الاشخاص وخاصَّة البسطاء منهم لا یحتاجون سوی 
لاستفزاز بسیط حتی یسردوا الکثیرمن الوقائع والمعلومات لتأکید فکرتهم 


4ج 


۷ 


وه 


۷. الليثي الواسطی» عیون الحکم والمواعظ » ص ۰۹۹ 


بدان اشاره کنیم و آن لغزش زبان است: متکلم قصد برملاً شدن (بی آبرویی) 
موضوعی يا یکی از اسرار را ندارد. ولی این لغزش در بسیاری از موارد کشنده 
است. لذاست که امیرالممنین (علیه السلام) با این گفته‌ی خویش خطربزرگ 
(تر) را برای لغزش‌های زبان بیان فرمودند: 

" پای انسان می‌لغزد و شفا و بهبود می‌گیرد. حال آن که زبانش می‌لغزد پس 
سرش قطع می‌شود. زبانت را حفظ کن. چون کلمه» اسیر در بند مرد است» 
پس آگرآن را آزاد کند. انسان اسیردر بند کلمه شم کر وق ۱۳ 
عواقب (ناشی از) افشای راز 

برخی از ما در بسیاری از اوقات به افشای راز پناه می‌بریم که در نتیجه‌ی 
عوامل روانی و تربیتی است . برخی از آن‌ها را ذکرمی‌کنيم: 

۱ .پرحرفی و وزاجی: منظور, پرگویی بی فایده است. و در بسیاری اوقات 
به آشکار شدن اسرار و برملاشدن جیزی که پنهان است منجرمی‌شود. از امیر 
الموّمنین علی «علیه السلام) نقل است که فرمودند: " از زیادی کلام بپرهیز چون 
عیب‌های نهفته تورا آشکار می‌کند. و دشمنان خفته‌ی تورا بیدار می‌کند (به 
تحریک وا می‌دارد) ". از آن حضرت (علیه‌السلام) (هم چنین) نقل است: " 
زیاده گویی (در سخن) حکیم را ذلیل می‌کند".۲ 

۲ .عشق به خود نمایی: گاهی اوقات برخی افراد به دلیل علاقه‌ای که در 
نشان دادن خود دارند. به آشکار ساختن معلوماتی سرّی .اگرنگونيم خطرناک 
.می‌پردازند (پناه می‌برند)» تا دوستانشان در مورد اوبگویند: او اسراری می‌داند 
که جزاو کسی نمی‌داند و برای این است که جلب توجه کند (با انگشت به 
اواشاره کنند). اوبا این کاررضایت نفسش را برآورده می‌کند و غرورش را لبریز 
می‌سازد» و احساس (داشتن) جایگاه و ویرّگی (خاصی) در میان آن‌ها می‌کند. 

۳ آسان گرفتن و سهل انگاری: این دو مورد به آشکار شدن معلوماتی 
۶ علامه مجلسی» بحارالانوان ج ۰۶۸ ص ۲۹۳ 

۷. اللیئی الواسطی: عیون الحکم والمواعظ » ص ۹٩‏ 


ره » ق ۵۵ ره هت 09۵ ره 8 3 


۱۷۱ 
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وصوابهم وعلمهم بالأمو, ويكفي آن نقول لاأحدهم «رانک لا تعرف شیثا». 
خی تاو کا نا عقتهمرم الق ال البام: 

کتمان الاسرار و افشاها في آحادیث المعصومین(ع) 

لقد رز رسول‌الّه صلی‌الّه علیه واله وسلم والائمة المعصومین علیهم 
السلام علی مسألة حفظ الأسرار وعدم افشائها. وذلک حفظاً لدماء 
المسلمین وأموالهم وأعراضهم من جهة» ولحسن یر عملهم ونظیم آمورهم 
من جهة آخری. لذلک نری في الاأحادیث شذة وقسوة مع من یکشف سرا 
لاحد من شيعة علی علیه السلام. وترغیباً بحفظ الاسرار وکتمانها لنجاح 
الاعمال وقضاء الحوائج. 

وقد وردت عدة عواقب لمن یفشی اسرار الشيعة نذکرمنها: 

آ. اذل من‌له: فقد ورد عن الامام الصادق علیه السلام اه قال: «آن 
آمرنا مستورْع بالمیشای. فس تک علینا اه اللف»* 

ب. اعتباره قاتلاً عامد: فقد ورد عن الامام الصادق علیه السلام أثه قال: 
«ما قتلنا من أَذاع حدیثنا بل خطاء ولکن فتلنا قتل عمد»". 

ج. اعتباره خائنً: فقد ورد عن رسولالّه صلی‌الّه علیه وآله وسلم أْه قال: 
اش یک بیان 


يم 


۹ وفي مقابل هذه العواقب حت المعصومین علیهم السلام 1 
۸. الشیخ الکلینی الکافی؛ ج ۰۲ ص ۲۶۶. 


2 ۰ العلامة المجلسی» بحارالانوان ج ۰۷۴ ص ۰۸۹ 


می‌انجامد که ما گمان می‌کنيم در میان مردم متداول است؛ و برای دشمن 
شناخته شده‌است و در نتیجه ضرری ندارد که در مورد آن سخن بگونیم ان 
هرجایی آن را افشا کنیم . 

۴ کینه و حسد: گاهی اوقات شخصی به دلیل تنفروکینه ای که از فردی 
دیگردارد. به آشکار کردن جزئیاتی از کار و زندگی آن شخص روی می‌آورد او 
این کار را با طمع بد نام کردن و ضرررساندن به آن فرد انجام می‌دهد. 

۵ . تحریک کردن: بسیاری از اشخاص و به ویژه انسان‌های ساده. تنها 
با یک عمل تحریک آمیز ساده, بسیاری از وقایع و معلومات را برای تا کید 
انديشه» سزاواری و اطلاعشان از کارها؛ نقل می‌کنند. کافی است که به یکی 
از آن‌ها بگونیم: " توچیزی نمی‌دانی (نمی‌فهمی»" تا تمام جزئیات زندگی «از 
الف تا یاء) خود را بگویند. 
رازداری و افشای آن در احادیث معصومین علیهم السلام 

همانا رسول خدا (صلی النّه علیه وآله وسلم) و ائمه‌ی معصومین (علیهم السلام) 
برمسأله‌ی حفظ اسرار (رازداری) و عدم افشای آن ورزیده‌اند. و اين (مهم). 
به دلیل مصون ماندن جان. مال و آبروی مسلمانان از یک طرف و حسن 
انجام کار و تنظیم امورشان از طرف دیگراست. به همین دلیل در احادیث» 
شدت و خشونتِ (برخورد) با افرادی را که راز یکی از شیعیان حضرت علی 
(علیه السلام) را آشکار می‌کنند می‌بينيم؛ و اين کار به دلیل تمایل به حفظ 
اسرار و پوشاندن آن برای موفقیت در کارها و برآورده شدن حوائج می‌باشد. 

برخی از عواقب (بد) افرادی که اسرار شیعیان را فاش می‌کنند در(احادیث) 
وارد شده‌است. تعدادی ا زآن‌ها را ذکر می‌کنيم: 

.ذلت از سوی خداوند: همانا از امام صادق «علیه‌السلام) نقل است که 
فرمودند: " امرٍما با عهد (ی که گرفتیم) مخفی و پوشیده است. پس ه رکس ما 


۵( ۵ 0۵ رت وی ۵ رد و9 


از( 


۱۷۳۴ 


فقد ورد عن الامام الصادق علیه السلام آئه قال: «کتمان سنا جهاد في 
تسیل ام 

وعن الامام الباقر علیه السلام آثه قال: «والّه. اٍ أَحتٍ أصحابي لین 
آورغهّم وفََهُم وأکتْهُم لحدیشنا»". 

ورد عن الامام علي علیه‌السلام آثه قال: «طوبی کل عبد وم (الزي لا 
يدري الناس ما في قلبه) لا یوب لُ. یعرف الناس ولا یعرف الناش یعرفه 


ایّد منه برضوان » آولئک مصابیح الهدی» "۰ 


۱ ۶۷۲ ین ۷۲ : 
۲ الشیخ الکلینی؛ الکافی» ج ۰۲ ص ۲۲۳ 


۳ ص ۲۲۵. 


22 
(افشای راز ما) را بدنام کند. خدا اورا ذلیل و خوارمی‌سازد".* 

ب .او را قاتل عمد حساب کردن: همانا از امام صادق «علیه‌السلام) نقل 
است که فرمودند: " هر کس حدیث ما را (راز ما) پخش کند. ما را از روی 
اشتباه به قتل نرسانده, بلکه ما را از روی عمد کشته است ",۱۹ 

ج .خائن به حساب آوردن: همانا از رسول خدا (صلی‌الّه علیه و آله وسلم) 
نقل است که فرمودند:" فاش کردن راز برادرت خیانت «به او) است "۲۰ 

درمقابل این عواقب. معصومین (علیهم السلام) به رازداری و عدم افشای راز 
(ما را) تشویق کردند. 

همانا از امام صادق (علیه‌السلام) نقل است که فرمود:" پوشانده نگه داشتن 
اسرار ما (مانند) جهاد درراه خداست ".۲۲ 

و ازامام باقر(علیه‌السلام) نقل است که فرمود: " به خدا سوگند محبوب‌ترین 
اصحاب نزد من با تقواترین‌شان و فقیه‌ترین‌شان وافرادی هستند که حدیت 
ما را بیش‌تر مخفی نگه می‌دارند"۲۲۰ 

وازامام علی (علیه السلام) نقل است که فرمود: " خوشا به حال هرانسان غیر 
قابل توحه (فردی که مردم از «اسرار) درون قلبش حیزی نمی‌دانند). کسی به 
او اهمیت نمی‌دهد. او مردم را می‌شناسد و برای مردم ناشناس است . خداوند 


۲۲ ۱ 


اورا با خرسندی می‌شناسد. آن‌ها جراغ‌های هد‌ایتنك . 


۸ شیخ کلینی» کافی» ج ۰۲ ص ۲۶۶ 
8۹ص ۱7-۰ 

۰ علامه مجلسی؛ بحارالانوان ج ۰۷۴ ص ۸٩‏ 
۲۱ ص ۷ 

۲ شیخ کلینی» کافی» ج ۰۲ ص ۲۲۳ 
۳ص 7-۵ 


۵ ( 8 ی هام ره ۵ کي هام به 6 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


خلاصة الدرس 

- یجب کتمان السرّعن کل من يودي افشاژه آمامه الی مفسدة. 

- کتمان السّمن هتم مواصفات الانسان المتّقی. 

- أُدت الایات والروایات الواردة عن المعصومین علیهم السلام کثیرً 
علی ضرورة کتمان الأسرار الحسکريّة والامنیّة وغیرها. 

- لکتمان السر فوائد کثیرة. منها ّه یساعد علی تحقیق النصر وعلی 


حفظ التوازن المعنوی في المجتمم. 
- توجد دوافع عديدة لعدم مراعاة کتمان السر آهمها ضعف الجانب 
ی 


خلاصه درس: 

اه مایت نا مه ام سر عم ی نله 
ات ۲ را رو و سا 

نگه داشته شود. 


رازداری از مهم‌ترین صفات انسان با تقواست. 

.آیات (قرآن) و روایات وارده از معصومین (علیهم السلام) برضرورت پوشانده 
نگه داشتن اسرار نظامی» امنیتی و ... بسیار تا کید کرده‌اند. 

رازداری فواید فراوانی دارد از جمله این‌که به محقق شدن پیروزی و حفظ 
توازن معنوی در جامعه کمک می‌کند. 

دلایل فراوانی برای عدم مراعات رازداری وجود دارد. که مهم‌ترین آن‌ها 


صضعف بعد تقوایی در شخصیت (فرد) 0 


۱۷۳۷ 


+ 
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الدرس السایع عشر 
النظم والنضباطا! 


آهداف الدرس 

علی المتعلم مع تهاية هذا الذزس ان: 

۱ یتعزف الی أَهمیّة الاتضباط ومراعاة الأنظمة. 

۲. یفهم دواعی نظم الحیاة الخاصة والعامة. 

۳. یکتسب ملكة الانضباط والالتزام بأوامرالقيادة بقنواتها. 

تمهید 

ام التکالیف الالهيّة کما قد تتو هی آفراد مونین. نز فاتها قد تتو 
۷ گام ۱ العدل دنو عن اس 

وهنا اذا آراد المومنون آن ینجحوا فی آعمالهم» ویصلوا الی آهدافهم. لاب 
لهم من مراعاة مجموعة من العوامل والشروط التي تعد آساسيّة للنجاح 
فی آعمالهم الاداريّة والاجتماعیة... 

ومن آهبم تلک العوامل هو نظم الأمروالانضباط آثناء العمل. 


او الاسلام کما یرید للفرد آن ینجح في آعماله. ويستقیم في آموره. وأن 


یجهد في تركية نفسه. لیصل ٍلی مقم لقرب. هید علی الأخذ بتلک 
الاسباب السياسيَّة والاداريّة التي یکون لها نتائیج ترتبط بنجاح الأهداف 
الکبری والعامة لمجتمع الممنین 


۱ . دروس تمهيدیّة في تزكية النفس. » ص ۰۱۷۹ 


۵( 5۵ 0۵ ره 0 ۶ و6 رت 


درس هفد هم 
نظم و انضباط! 


اهداف درس: 


دانش‌پژوه با پایان این درس باید: 

۱ .اهمیت انضباط و مراعات نظم را پشناسد. 

۲ . دلایل (انگیزه‌های) نظم در زندگی خصوصی و اجتماعی (عمومی) را 
۳ .انضباط و تعهد به فرامین رهبری با مسیرهای آن برایش ملکه گردد. 
مقدمه: 

تکالیف الهی همان‌گونه که متوجه فرد فرد موّمنان است. متوجه جماعت 
مومنان (نیز) هست. پس مجموعه تکالیفی هست که متوجه جامعه موّمنان 
است. مانند پریایی عدالت ودفاع از اسلام. 

بنابراین مومنان اگر بخواهند در کارهای خود موفق شوند» و به اهداف‌شان 
برسند» باید مجموعه‌ای از عوامل و شرایطی را رعایت کنند که برای موفقیت 
در کارهای اداری و اجتماعیشان اساسی محسوب می شوند. 4 
از مهم‌ترین این عوامل نظم (در) کار و انضباط در حین انجام عمل است. 4 
اسلام همان‌گونه که برای فرد می‌خواهد در کارهایش موفق گردد» و کارهایش ام 


روبه راه گردد و برای تزکیه‌ی نفسش تلاش کند تا به مقام قرب برسد براخذ ۹ 
1 مت ۲ ِِ + 
ان دلایل اساسی واداری که دارای نتایج مرتبط با موفقیت در اهداف بزرگ و + 


عامه برای جامعه‌ی مسلمانان است؛ تا کید دارد. 
هنانا (ماله‌ ) نظم در کار و برنامه ریزی کارهایمان و نیکو اداره کردن 


۱ دروس مقدماتی در تزکیه نفس» ص ۱۷۹ 
۱۷۹ 
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نظم الأمروتنظیم شووننا وحسن‌الادارة یجب آن یشمل جمیع مجالات 
حیاتناه سواٌ منها الفردية آم الاجتماعیّة. ولا نستطیع آن ننظظم آمورنا 
العامة |ٍذا لم ننجح في تنظیم آمورنا الفردیّة. وقد اعتنی الاسلام بکل هذه 
المجالات ابتداء من استغلال الوقت الی استفادة من کل الطاقات التي 
منحها اه تعالی للانسان. 

التقوی ونظم الامر 

التقوی شرط آساس, لکتها لا تكفي لوحدها حتّی ننجح في آعمالنا 
العامَة و|داراتناء بل لا بَ من مراعاة جملة من الأمور التي ترتبط بالتدبیر 
وحسن الوالية ونظم الأمر یقول آمیرالمومنین علیه السلام لولدیه الحسن 
والحسین علیهما السلام: «اوصیکما رمع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي 
بتقوی‌الله ونظم آمرکم»". 

وهنا یجب التأکید علی العلاقة الوثيقة بین التقوی ونظم الأمور. وعلی 
ااخاا اا ا ‏ اعا نها اه فون لاخ ام توص انم 
المطلوب. ولحساسيّة هذا الموضوع وأهمیّته. تصدّي القرآن له» وبیّن 
اتنظیم الدیقیء سواه في المجال الکوینی (ا الشمش نیقی لا آن 
درک القمر ولاً الیل شاب التهار کل في قلکي یسبشون)" آم في 
المجال التشریعی والسیاسی» یقول آمیرالمومنین علیه السلام في وصفه 
للقرآن: «آلا او فیه علم ما یأتی. والحدیث عن الماضی, ودواء داتکم. 


4ج 


۷ 


وه 
2 


۲. الشریف الرضی. نهج‌البلاغة» ج ۳ ص ۰.۷۷ 
۳ یپس۳۰۰. 


: ۹ 09 ۵ 2( و 9 3 
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باید تمام زمینه‌های زندگی ما را فرا بگیرد. چه زمینه‌های زندگی فردی و چه 
اجتماعی» و اگر در تدوین و برنامه‌ریزی امور فردیمان موفق نباشیم نمی‌توانیم 
مسائل عامه‌ی خود را تنظیم کنیم. اسلام به تمام اين زمینه‌ها (در ابتدا) از 
بهره‌وری از وقت گرفته تا استفاده از تمام توانایی‌هایی که خداوند متعال به 


انسان عطا نموده. اهمیت نشان داده‌است. 
تقوا و نظم در کار 

همانا تقوا شرط اساسی» ولی غی رکافی» برای موفقیت در اعمال عامه وادارات 
ماست. بلکه باید به تعدادی از کارهایی که به تدبیرو حسن کفایت و نظم 
در کار مرتبط است. توجه کنیم (مراعات کنیم). امیر المومنین (علیه‌السلام) 
به دو فرزندشان امام حسن وامام حسین علیهماالسلام می‌فرماید: ‏ شما و تمام 
فرزندانم و خانواده‌ام» وهرکس که این سخن من به گوشش می‌رسد را به تقوای 
خدا و نظم در کارتان سفارش می‌کنم _ 

در این جا باید به رابطه‌ی محکم میان توا و نظم در کارها و نیاز این دو 
به یکدیگرتاً کید کنیم. چون استناد به یکی از اين دو بدون دیگری ما را 
به (نتیجه‌ی) مطلوب نخواهد رساند. قرآن به دلیل حساسیت و اهمیت این 


۰ ۹ 1 2 جح ۰ ۳ ‌‌ 
نب و ۳۳ ان ر در پیش گرفت و این برنامه ریزی دفیین را تین کرگ جه 


در زمینه‌ی تکوینی (نه برای خورشید سزاوار است که به ماه برسد و نه شب بر 1 
2 1 1 4 
روز پیشی می‌گیرد و ه رکدام از آن‌ها در مسیرخود شناورند). "و جه در زمینه‌ی 1 


تشریعی و سیاسی. امیرالموّمنین علی (علیه السلام) در وصف قرآن می‌فرماید: " 
بدانید که در قرآن علم آینده است و سخن در مورد گذشته, و قرآن درد شما را 
درمان ایک ونظم در کارهایتان می‌باشد ۳ 


۲ شریف رضی. نهج البلاغه» ج ۰۳ ص ۷۷ 
۳ سوره پس. آیه ۴۰ 
۴ شریف رضی. نهج البلاغه. خطبه ۱۵۸ 
۱/۸۱ 
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ونظم ما بینکم.»؛ 

النظم في سيرة المعصومین(ع) 

ام الذي یقر السيرة الحیاتيَة للمعصومین علبهم السلام. ولعلمائنا الأعلام 
الذین اقتدوا بهم علیهم السلام. یری دّة التنظیم في حياتهم» وحرصهم 
علی الاستفادة من کل الامکانییات والطاقات للقیام بالواجبات الالهية. ‏ 
تنظیم رسول‌الّه صلی‌اللّه علیه واله وسلم للحياة السياسية والاجتماعیّة, 
حتّی مع الیهود في المدینة. خیر شاهد علی هذاالأمر ٍقّ آمیرالمومنین 
علیه السلام. مثال واضح آیضاء ولترجع الی عهده علیه السلام الی مالک 
الأشتر(رضوان له علیه) عندما وله مصر لنلحظ روعة التنظیم عندالامام 
علیه السلام. وکما ینقل عن الامام الخمینی قدس سره دقّة تنظیمه لأوقاته 
والأموره. وقد تجلّی نظم الم الذي اهتج به الامام اهتماماً بلغا في قيادته 
للامة. في مرحلة الثورة وفی مرحلة الدولة آیضا: 

ویتجلی نظم الأمر في الموارد الماليّة. کما یتجلی في صرف الوقت 
والجهد. حیث دعا الاسلام الی صرف کل قرش في مورده المقتر شرعاه 


5 وهذا ما فعله آمیرالمومنین علیه السلام عندما آتاه آحد أصحابه وهو فی 
اک ۶ ۶ ۶ ۳ ۷ 
( _ بیت‌المال. ولا آراد آن یسأل الامام علیه السلام عن بعض الأمور توجد 

۹ الیه الامام قائلا: با ما ترید آن تسال عنه هل هوامررمن آمورالمسلمین 

1 


۴ الشریف الرضی. نهج‌البلاغة» خطبة: ۰۱۵۸ 
۱۳۳۲ 


ی 2 


نظم در سیره ی معصومین (علیهم السلام) 

کسی که سیره‌ی زندگی معصومین (علیهم‌السلام» و عالمان برجسته ما که 
به معصومین (علیهم السلام) اقتدا کردند را مطالعه کند. دقت برنامه‌ریزی در 
زندگی‌شان» و حریص بودنشان در استفاده از تمام امکانات و توانایی‌ها برای 
انجام واجبات الهی را می‌بیند. برنامه‌ریزی رسول خدا (صلی‌الّه علیه و اله 
وسلم) در زندگی سیاسی و اجتماعی حتی با یهودیان مدینه» بهترین شاهد 
این مطلب است. هم چنین برنامه‌ریزی‌های زیبای اداری که در دولت حق 
و عدالت (محور) امیرالمومنین (علیه‌السلام) ظاهر شد. مثال آشکاری (برای 
این موضوع) می‌باشد. ما باید به دوران امام علی (علیه‌السلام) و مالک اشتر 
(رضوان خدا براو باد» و زمانی که او را والی مصر کردند. مراجعه کنیم تا 
زیبایی برنامه‌ریزی نزد امام علی (علیه السلام) را ملاحظه کنیم. هم چنین از 
امام خمینی قدس سره در مورد دقت برنامه‌ریزیشان برای اوقات و کارهایشان 
نقل می‌شود. نظم در کار که امام خمینی در رهبری امت بدان اهتمام ویژه‌ای 
ورزیدند» در مرحله‌ی انقلاب و هم چنین در مرحله حکومت (داری) متجلی 
شده است . 

و نظم در کار همان طور که در گذراندن وقت و تلاش (برای رسیدن به 
هدف) ظاهرمی‌گردد. در موارد مالی نیزمتجلی است. آن‌جا که اسلام دعوت 
می‌کند تا هرقرشی (پول بسیار ناچیز) در جایگاه شرعی مقرر شده خود مصرف 

گردد. این همان کاری است که امیرالمومنین (علیه السلام) انجام دادند. و 
(آن) زمانی بود که یکی از یاران حضرت» وقتی ایشان در بیت المال بودند» 
نزد ایشان آمد. آن فرد وقتی خواست از امام علی (علیه‌السلام) در مورد مساأله 
ای سوّال کند. امام رو به ایشان کردند و پرسیدند: ایا چیزی که می‌خواهی 
بیرسی در مورد یکی از مسائل مسلمانان است» يا این‌که مسأله ای شخصی 
است ؟ وقتی آن فرد در پاسخ گفت مسأله. شخصی است. امام (علیه السلام) 
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سا کرچم موی و ه 2 جح 


ج یچم 
ات تاه اس نج 


او کل هذه المسائل تدخل في مفهوم حسن الولاية الذي أَکّدت علیه 
الروایات. بل وتضمنته الأدعية. لاه مفهوم یمتلک بعدا تربویاً معنویّا 
فضلا غرم فده ااعمله» ومما کته بعضین الادعیة: کدعاء مکارم 
الخلاق. فقد ورد فیه: «وسمنی حسن الولایة»*. ولخطورته فقد استعاذ 
الامام زین‌العابدین علیه السلام من مقابله [ذا یقول: «اللَهم اٍتي آعوذ 
ام وت تا 0 

النظم في التشریع الاسلامیی 

وهنا نشیرباختصارالی بعض قوانین الاسلام في عالم النظام والاتضباط. 


ققما من ماه و تیه 


آ- فی‌العبادة 
النظام والاتضباط في العبادة. يعنی الاعتدال الذي تفید مراعاته في 
استمرارها ودوامها. 
وهو آیضاً البعد عن الافراط والتفریط, الذي يوتي ٍلی التعب والنفور 
وقساوة القلب. 
فينيغي آن یرفق الانسان بنفسه حال الاتیان بالعبادة. فیودیها بحسب 
قابلیْته واستعداده النفسی. 

عن الرسول صلی‌الله علیه واله وسلم: »ان هلا الدین مر فاوخلا رد 
رفقی. ولاشکرهوا عبادةالّهلی عبادالّه» ۲ 
۵. الامام زین‌العابدین(ع)۰ الصحفيفة السجادية» دعاء مکارم الأخلاق» ص ۱. 


۶ص ۰.۵2۷ 


۷ الشیخ الکلینی الکافی» ج ۰۲ ص ۸۶. 
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برخاستند و چراغ را که جزء اموال بیت المال بود خاموش کردند. 
تمام اين مسائل جزء مقوله‌ی حسن سرپرستی می‌باشد که روایات بر آن 
تا کید کردند بلکه (فراتر از تأً کید روایات) دعاها آن را در ب رگرفته‌اند. جون 


مفهومی است که علاوه بر بعد عملی» دارای بعد تربیتی معنوی است. و از 
آن‌جا که برخی از دعاهاء مانند دعای مکارم‌الاخلاق آن را فرا گرفته‌اند» پس 
دراین دعا (اين جنین) آمده است: " به من مدال حسن سرپرستی عطا کن ٩.۳‏ 
امام زین‌العابدین (علیه‌السلام) به خاطراهمیت این مطلب از سوء سرپرستی 
به خدا پناه می‌برد: آن‌جا که می‌فرمایند: " خدایا من از سوء سرپرستی نسبت 
به افراد تحت نظرخود به توپناه می‌برم ۲.۳ 
نظم در قانون‌گذاری اسلامی 

دراین جا به اختصاربه برخی از قوانین اسلام دردنیای نظم و انضباط اشاره 
می‌کنيم. که ابعاد مختلف زندگی انسان را دربر می‌گیرد: 
الف: در عبادت: 

نظم و انضباط در عبادت. و منظور از آن میانه روی و اعتدالی می‌باشد که با 
رعایت استمرار و پیوستگی در عبادت. مفید واقع می‌شود. 

هم چنین (منظور از نظم و انضباط در عبادت) دوری از افراط و تفریط 


است» که منجربه خستگی و نفرت و قساوت قلب می‌گردد. 1 
پس شایسته است انسان خودش حال عبادت را برای خویش فراهم کند و 7 
عبادت را برحسب قابلیت وآمادگی درون خود ادا کند. 0 
اوشول ال ال سل و زر و سلم نقل است: ا شم ۱ تب 
استوار است؛ پس با نرمی و ملایمت وارد آن شوید و بندگان خدا را از (انجام) 44 


عبادت خداوند بیزار نکنید۲.۳ 
۵ امام زین العابدین (ع)» صحیفه سجادیه» دعای مکارم الاخلاق» ص ۱۱۱ 
م1 م. ن. ص ۵۷ 


۷ شخ کلید : کاف » ۲ ص ۸۶ 
شیخ کلینی ۰ رن ۸۵ 


0۵ ( ۵ ۶ ۵ ر 
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وعن الامام الصادق علیه السلام: «لاتکرهوا ای آنفسکم العبادة»*. 
فالاتیان بالعبادة ينيغي آن یصاحبه رغبة ومیل, لا الزام النفس بکثرة 
التکالیف العباديَة المستحبّة یثقل علیهاء ممّا یسبّب حالة من النفور 
والفرار من العبادة. حثّی یحمل الانسان نفسه علیها حملاء قد يودّي به 
الامرالی ترکها من الاساس: مع ما یصاحبه من احساس بالتقصیر والبعد 
عن‌الّه عوجل<. 

تن الحياة الشخصنة 

یهتم الاسلام برعاية النظام والعدالة في حياة الفرد المسلم. بما یشمل 
مختلف شوونه الحیاتََّةِ ومنها: 

۱ النظافة: 

عن رسول‌الّه صلی‌اله علیه وآله وسلم: «بئس العبد القاذورة:*. 

وعن علی(ع): «ان الّه جمیل یحب الجمال ویحب آن یری آثرالنعمة 
علی عبده» . 

وصحیح و الاهتمام الأكبرينيغي آن یتوجّه الی تنظیف القلب الذي هو 
الأساس: «اِنّ الّه لا ینظرالی صورکم ولا ٍلی آموالکم» ولکن ینظر ٍلی 
قلوبکم»". غیر ام الاسلام اهتم برعاية النظافة والصحة فی‌الهيئة واللباس 
باستعمال المشط والسواک والتطیّب والتزام حسن الظاهر. 


۸ من 
4 الشیخ الکلینی, الکافی» ج ٩‏ ص 4۳۹. 

۳ من ص ۰۴۳۸ 

۱ المیرزا النوری» مستدرک الوسائل» ج ۰۱۱ ص ۲۶۵. 
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و از امام صادق (علیه السلام) نقل است: " عبادت ر به خویشتن تن تحمیل 
تک 

پس انجام عبادت شایسته ۳ رغیت و تمایل همراه باشد » جون برای 
نفس سنگین است که آن را ملزم به انجام تکالیف عبادی مستحب فراوان 
نمائیم» که در این صورت موجب (پدید آمدن) حالاتی از نفرت و گریز از 


> ی ( 


عبادت می‌شود. تا حایی که انسان خود را باری از عبادت می‌داند. که این 
موضوع گاهی به ترک عبادت از پایه. همراه با احساس تقصیر و دوری از 
خداوند عزوجل منجرمی‌گردد. 

ب: در زندگی خصوصی: اسلام به رعایت نظم و عدالت در زندگی فردی 
شخص مسلمان که امور مختلف زندگی او را شامل می‌شود. اهتمام می‌ورزد 


از حمله: 

الب تاو 

از رسول خدا صلی الّه علبه و له و سلم نقل نت۶ بدترین بنده. انسان 
که است با 


و از امیرالمومنین (علیه السلام) نقل است: "خدا زیباست و زیبایی را دوست 
دارد؛ و دوست دارد که اثراین تعمت (زیبایی) را بربنده‌اش بییتد .۳ 

درست است که اهتمام بیش‌تر باید متوجه پاکی قلبی باشد که (موضوع) 
اساسی است: " خداوند نه به صورت و نه به ثروت شما نظاره نمی‌کند» بلکه 4 
ولی به قلب‌های شما نگاه می‌کند". البته اسلام به رعایت نظافت و درستی در ی 


۱ ۲ 5 ی ۰ ی ور 
ظاهر و لباس با استفاده از شانه» مسواک» بوی خوش و پایبندی به آراستگی 7 
ظاهری اهتمام ور 
۸ ن 


۴۳۹ شیخ کليني , کافی» ج ۰۶ ص‎ ٩ 
۴۳۸ من ص‎ ۷ 


ی ین الیهس و ۷ضانظا 
ری شهری. میز 2 ۱۸۷ 


۵ ی موی 
ح 
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[ولي الاسلام لترتیب وحسن الهيئة اهتماماً في تعالیمه الاأساسیَّة» فعن 
جابربن عبدالّه قال: آتانا رسول‌الّه صلی‌الله علیه وآله وسلم فرآی رجلا 


ِ" تفرّق شعره. فقال صلی‌اله علیه وآله وسلم: «ما ان یجد ما 
1 

۳ صلی‌اله علیه وله وسلم کلما آراد الخروج |لی المسجد. آو الزيارة 

بعض آصحابه, ینظرفي المراة. آوفي صفحة من الماء الصافی» فیمشط 

شعره» ویرثب ثیابه. ویتعظر ثم یقول صلی‌اللّه علیه واله وسلم: «انّ الّه 

یحپٌ من عبده [ذا خرج الی |خوانه آن یتهیَا لهم ویتجمّل» ۳. 

فالاسلام برید للانسان المومن آن یظهر في مجتمعه علی أکمل وجه. 

و سین صفه اکن ال شاب سل کف میات حارج :هل انب 

وکدا 

۳ الاعتدال في المصرف: 

ينبغي مراعاة حذ الاعتدال والتوازن» وعدم الافراط والاسراف» في موارد 

الطعام والشراب واللباس. وشوون الحياة وزاد السفر والحضر .. 

ولاتنظیم في المصرف يعني وضع برنامج محاسبة دقيقة لموارد الدخل 

والانتاج والمصروف. ومواردالاسراف والتبذین حیث تم اجتناب الفوضی 

التي تودّي |لی الضیاع والفقر. 

فقد ذمٌ له سبحانه وتعالی المبذرین والمسرفین في کتابه العزیز بقوله: 

۲. الریشهری» میزان الحکمة» ج ۴. ص ۳۳۰۲. ۱ 

۳. الحزالعاملی» وسائل الشيعة» ج ۰۵ ص ۱۱. 
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۲ .آراستگی: 

اسلام به آراستگی و نیکویی ظاهردر تعالیم اساسی خود اهتمام ورزید. پس 
از جابر بن عبدالّه نقل است: رسول خدا «صلی‌الّه علیه و اله وسلم) نزد ما 
آمدند و مردی ژولیده را دیدند که موهایش در هم است. پیامبرصلی‌الّه علیه 
و آله وسلم فرمودند: آیا چیزی که با آن موهایش را مرتب کند؛ پیدا نمی‌کند". 

هرگاه پیامبر صل یاه علیه وآله و سلم می خواستند از مسجد خارج شوند یا به 
دیدن یکی از یاران خود بروند» درآینه با سطحی از آب صاف نگاه شین کرد نك 
و موهایشان را شانه می‌کردند. لباسشان را مرتب می‌کردند و به خود عطر می 
زدنند سیس می‌فرمودند: " خداوند دوست دارد بنده‌اش هرگاه نزد برادرانش 
می‌رود» برای آنان مهیا شود و خود آرایی کند".۱۲ 

اسلام برای انسان مومن می‌خواهد که در جامعه‌ی خویش با بهترین ظاهرو 
زیباترین صورت نمایان گردد. تا در کنار رفتارعملی خود. تمدن و کامل بودن 
این دین را منعکس کند. 

۳ .میانه روی در مصرف: 

شایسته است در زمینه‌های غذا و نوشیدنی و پوشاک و امور زندگی و توشه 


سفرو جا به جایی» حد اعتدال و توازن و عدم افراط و اسراف مراعات گردد. 
منظور از تنظیم در مصرف. وضع برنامه محاسبه دقیق موارد درآمد و تولید و ۰ ۴ 
هزینه‌های زندگی. و موارد اسراف و تبذیرمی‌باشد. تا از بی نظمی‌ای که منجر 1 
به فقرو خسران می‌گردد اجتناب شود. 
توضیحات مترجم (فرق اسراف وتبذیر" اسراف-خرج کردن بیش از حد ‏ ۳ 
تبذیر<خرج کردن بی جا") 1 
خداوند سبحان و متعال در قران عزیزش. افراد مبذر و مسرف را این گونه 1 
مذمت کرده‌اند: " اسراف و ولخرجی نکن. جرا که اسراف‌کاران برادران 


. بِ- وسانا الشعه ۵ ۲۱ 
حرعاملی» وسائل‌الشیعه» ج ۰۵ ص ۳ 
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»ولا ثبر تبذیرا* ِقَالبدیرین گائوا اخوان الشَیاطین وکان اسان 
رب فورا)*. 

وقال تعالی: (وکلوا ابو ولاشسرفُوا له لا یْحبٌ المسرفح). 

وفي حدیث لامام العکسری علیه السلام یقول فیه: «ایّاک والاسراف فائّه 
من فعل الشیطنة»". 

وهذا التأکید علی التنظیم في المصرف لایقف عند حدود الحياة 
الشخصيِة. بل یطال آیضاً موارد الأموال العامَة وبیت مال المسلمین. 
فالحکومة تستطیع آن تخطو في |ادارة المجتمع خطوات واسعة ٍلی 
الأمام ذا جعلت لمصارفها برنامجاً وتخطیطاً مدروساء یقوم علی أساس 
الاحتیاجات الضرورية لابناء المجتمع. 

ج- فی‌العلاقات الاجتماعية 

۱- تنظیم الوقت: 

آحد عوامل توفیق الانسان في علاقاته وآموره الاجتماعيّة هوالاستفادة 
الصحيحة من الوقت. وتنظیم برنامج الأعمال والمطالعات واللقاءات 
وغیرها. وتجتّب الفوضی التي توّدّي الی الحرمان من کثیر من الفرص 
والندم علیها. 

فقی وصيَة آمیرالمومنین علیه السلام الأخيرة لولدیه یقول» «أوصیکما 
وجمیع آهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوی‌الّه ونظم آمرکم»۳. 

۴. الاسرای ۲۶ و ۲۷. 


۶ العلامة المجلسی» بحارالاوا ج ۰۴۲ ص ۲۵۶. 
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9( 
شیطان‌هایند و شیطان همواره نسبت به پروردگارش ناسپاس بوده است ". ۳ 

و «نیز) خداوند می‌فرماید: " بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید. خداوند 
اسراف‌کاران را دوست ندارد ",۱۳ 

و در حدیثی از امام حسن عسکری آمده است که می‌فرماید: " از اسراف 
پیرهین حون سراف خر افعال مقستهجوی اس ۱9:۲ 

تاکید برسامان بخشیدن در مصرف محدود به زندگی خصوصی نمی‌گردد 
بلکه موارد اموال عمومی و بیت‌المال مسلمانان را نیزشامل می‌شود. دولت اگر 
برای موارد مصرف خود. برنامه و طرحی حساب شده قرار دهد. که بریایه‌ی 
نیازهای ضروری افراد جامعه استوار است. می‌تواند برای اداره‌ی جامعه 
گام‌های بلند و روبه جلویی بردارد. 

ج: در روابط اجتماعی 

۱.تنظیم وقت: 

یکی از دلایل موفقیت انسان در روابط وو مسائل اجتماعیش. استفاده‌ی 
درست از وقت وتنظیم نمودن برنامه‌های کاری» مطالعات و دیدارها و... 
است . هم چنین اجتناب ازبی نظمی‌ای که به محرومیت از فرصت های بسیار 
وپشیمانی به خاطرآن منجرمی‌شود (از دیگردلایل موفقیت انسان است). 

امیرالمومنین (علیه‌السلام» در آخرین سفارش خود به فرزندانش می‌فرماید: 
" شما و تمام فرزندان و هرکس که این گفته (نوشته‌ی) من به او می‌رسد را به 
تقوای خدا و نظم در کارتان سفارش می‌کنم ".۳ 

انسان به هرمیزان وقتش را برای کارها تنظیم کند. به همان میزان در خود 


۳ سوره اسراء» آیات ۲۶ و ۲۷ 
؟. سوره اعراف؛ آیه ۳۱ 
۵ علامه محلسی؛ بحارالانوا ج ۵۰) ص ۲۹۲ 
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۱۹۱ 


۱۹۲ 
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فبقدر ما ینظم المرء آوقاته علی الأْعمال. بقدر ما پوشع علی نفسه لیجد 
متسعاً من الوقت. لم یکن لیحصل علیه لولا هذاالامر 

وقد قشم الامام الکاظم الاوقات اٍلی آربعة فقال علیه السلام: «اجتهدوا في 
آن یکون زمانکم آربع ساعات: ساعة لمناجاةاله» وساعة الأمرالمعاش. 
وساعة المعاشرة الٍخوان الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم ویخلصون لکم 
في الباطن. وساعة تخلون فیها للاتکم في غیرمحزم. وبهذه الساعة 


تقدرون علی الثلاث ساعات»۲. 


۲- العهود والعقود: 

من مظاهرالنظام فی‌الاسلام آیضا العمل بمقتضی العهود والعقود وتنفیذها 

9 حتی بت قطع طریق الانکار وبروز الاختلافات فیما بعد. یقول‌الّه 

من یایْهاذین منوا لا نایم بدین اٍلی ۳ ها کت 
لیکثب بّیتکم ایب بالعدل)". 


۶ 


وفي ۳ آخری تأکید علی الوفاء بالعهد: (َوفْوا بالعهدٍ و العهد گان 


وقال رسول‌الّه صلی‌الّه علیه وله وسلم: «من کان یمن باه والیوم الاخر 
فلیف آذا وعد»". 
هذاالاهتمام بضرورة الالتزام بالوفاء بالعهد مطلوب. حتّی مع غیر المسلمین 


۷ نج ۰۷۵ ص ۳۲۱. 


۸ البقرق ۰۲۸۲ 


.۳۴ الاسرای‎ .٩ 


۳۰ الشیخ الکلینی» الکافی؛ ج ۰۲ ص ۳۶۴. 
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گشایش ایجاد می‌کند تا وقت کافی پیدا کند. پیدا کردن وقت کافی تنها با 
برنامه‌ریزی حاصل می‌گردد . 
امام کاظم (علیه‌السلام) زمان ر به جهار دسته تقسیم نموده و می‌فرمایند: 
" تلاش کنید زمان شما حهار دسته باشد: ساعتی برای راز و نیاز با خدا و 


> ی ( 


ساعتی برای کسب معاش. و ساعتی برای معاشرت با برادران مورد اعتمادی 
که عیب‌های شما را به شما گوشزد می‌کنند و درباطن با شما یک رنگ هستند 
و ساعتی برای خلوت کردن و بهره بردن از لذت‌های حلال و با این ساعت 
(آخر) است که قادربه انجام کارهای آن سه ساعت هستید",۲ 

۲.عهدها و پیمان‌ها: 

از دیگر نمادهای نظم در اسلام عمل بر حسب عهدها و پیمان‌ها و اجرای 
آن به شکل دقیق است. تا راه انکار و بروز اختلافات پس از آن بسته گردد. 
خداوند متعال می‌فرمایند: " ای کسانی که ایمان آورده‌اید» اگروامی تا مدتی 
معین به یکدیگردادید. آن را بنویسید» و باید در بین شما کاتبی باشد که آن 
را به درسی ستویسد ۲۴۰ 
و درآیه‌ی دیگری بروفای به عهد تأً کید شده‌است: " و به عهد خویش وفا 


1۹ ۱۱ 


کنید که بازخواست خواهید شد 
و رسول خدا صلی‌اللّه علیه و آله و سلم می‌فرماید: " هرکس به خدا و روز 
قیامت ایمان دارد. باید زمانی که وعده می‌کند. (به وعده‌ی خود) وفا کند". ۲ ظ 
اهتمام به ضرورت پایبندی به وفای عهد از ما) خواسته شده. حتی با غیر 
مسلمانان هر چند دشمن باشند. در این خصوص امیرالمومنین (علیه‌السلام) ۰2 
در دستور حکومتی خود به مالک اشتربا این سخن خود اشاره دارند: " آگر با 1 


۷ج ۰۷۵ ص ۳۲۱ 
۸ سوره بقره . آیه ۲۸۴ 
٩‏ سوره اسراء آیه ۳۴ 
۰ شیخ کلینی» کافی» ج ۰۲ ص ۳۶۴ 
( ۹۳ 


6۵( 9 ۵ 60۵ رد 5ب 6۵ ر 


ولوکان عدقا وفي ذلک یشیرآمیرالمومنین علیه السلام في عهده لمالک 

لاشتر بقوله: «وان عَقدت بیتک وبین عَدُوک مه اوأبسته منک 

مه فخط عهدک بالوفاء وارع دشک تا ماه 7 

وٍذا کان هذا الحال مع الأعداء» فان الرعية آولی بالوفاء بالعهد بل 

والمحسان والعطف. وفي ذلک یتابع آمیرالمومنین علیه السلام قوله 

لمالک الأشتر» «وآشمرقلبک الحقة للّعی,والَحبة هم والطف بهم. 

لکوت علتهم سبعاً ضارباتعتیم کلم هم صتقان: نا لک في 

الدین. وامّا تظیلک فی الحْلق» ". 

د- في الحرب وشوونها 

اج التزام النظام. والاتضباط في الحرب. یشگل عاملاً مهماً من عوامل 

لنصرالمضافة |لی العوامل ال خری. کالایمان باه والتول علیه. وتدبیر 

لقيادة ووحدتها. والالتزامبلُوامروالنواهي القيادية.. 

وهذا التنظیم واجب في التدبیرین النظری والعملی في جهازالدعم في 

ساحة الجهاد. وفي ترتیب صفوف الجند والوحدات العسكرية, وکذلک 
في توقیت الهجوم والانسحاب. حتّی فترات الاستراحة. وذلک لثلا یضیع 

الکثیرمن الجهود ويودي ذلک الی الهزيمة. 

وقد کانت سيرة الرسول صلی‌الّه علیه واله وسلم کذلک في حروبه. فهو 

صل‌الّه علیه وآله وسلم قبل دعوته للتعبنة العاقة کان یجمع الفرا. 

ویکلف کل شخص بتکلیف معیّن لا یتعدّاه لغیره. ومن لوازم النظام التزا 

۱ الشریف الرضی, نهج‌البلاغة» ج ۰۳ ص ۱۰۶. 

۲ج ۰۳ص ۸۴. 
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دشمنت پیمان نهادی و در ذمه‌ی خود او را امان دادی. به عهد خویش وفا 
کن و آن‌جه را برذمه داری ادا نما". 


۲۱ ۱ 


اگرنوع برخورد با دشمنان این چنین است. بنا براین رعیت (عامه‌ی مردم) 
نسبت به وفای به عهد (با آنان) و حتی نیکی و مهربانی با آن‌ها سزاوارترند. 

دراین خصوص امیرالموّمنین (علیه‌السلام) در ادامه‌ی سخنانشان به مالک 
اشترمی‌فرماید: " مهربانی بررعیت و محبت به آنان و مورد لطف قرار دادنشان 
را برای دل خود پوششی گردان و برای آنان هم چون جانوری شکاری نباش» 
که خوردن‌شان را غنیمت می‌شمارد» جون آنان دو دسته‌اند: یا دسته‌ای برادر 
دینی تواند ویا د رآفرینش همانند تواند", ۲ 

د .در جنگ وامورمرتبط با آن: 

پایبندی به نظم و انضباط در جنگ علاوه بر عوامل دیگری هم چون 
ایمان به خد» و توکل برای و تدبیر فرماندهی و اتحاد آن و التزام به اوامرو 
نواهی فرماندهی» یکی از عوامل مهم پیروزی را تشکیل می‌دهد. 

برنامه‌ریزی این چنینی در اقدامات نظری و عملي دستگاه‌های پشتیبانی» 
در صحنه نبرد یکسان سازی صفوف سربازان و یگان‌های نظامی» هم چنین 


در نعیین زمان حمله و عقب نشینی حتی در تعیین زمان استراحت صروری 


می‌نماید. دلیل این برنامه‌ریزی» جلوگیری از ضایع شدن تلاش‌های فراوان 2 
۸ 
سیره‌ی رسول خدا صلی الّه علیه و آله و سلم در جنگ هایشان نیز همین ۳92 


گونه بود. آن حضرت صلی‌الّه علیه وآله و سلم پیش ازآن‌که همگان را (برای ‏ ۳ 
جنگ) بسیج کنند. افراد را جمع می‌کردند و هرفرد را برای انجام وظیفه‌ی 
معینی مکلف می‌نمودند که آن وظیفه فقط محدود به خود ۷ فرد بود. از 
جمله ملزومات نظم و انضباط. پایبندی ارگان‌ها به دستورات فرماندهان و 
۱ شریف رضی. نهج البلاغه ج ۰۳ ص ۱۰۶ 


۲ سح ۰.۳ ۴ 
اف ات ۹۵ 
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العناصرباوامرالقادة, وعدم تخلفهم بدا عن ذلک. وبعدهم عن القرارات 
لذاتیة. والنفعالات العاطفيَة وغیرها. من المور التي قد توي |لی 
لهزیمة. وفیما یتعلّی بالاهتمام بالنظام حتّی في فترات الاستراحة وأخذ 
الاجازات یقول تعالی في کتابه الکریم: (َاالمُومون این منوا بل 
وله وا گائوا مه عی آمرجایم آم توا ی یسوئوة ع لین 
ستآزئوتک ویک ای ون باه ورشوله ما استذئوک لیعض 


ج قد ‏ زا 


شأنهم ادن لَمن شنت منهم واستغف رهم له ام ال عوز رَحيم 

وهکذا ينبغي للمجاهد آن یجعل آمرالنظام والاتضباط في الحرب بکل 
شون تصب عینهوموشع هتماه, حثییتقی الصر الم لا 
ی ی 


۳ النون ۶۲ 


6 6۵ ره و و0 رت وی و6 رد هو 
عدم تخلف همیشگی‌شان از آن؛ دوری از تصمیمات (وسوسه‌های) درونی و 
واکنش‌های عاطفی و دیگرمسایلی است که احیاناً به شکست منتهی می‌شود. 

خداوند متعال در قرآن‌كريم در خصوص اموری که به اهتمام ورزیدن به نظم 
بستگی دارد - حتی در زمان استراحت و اجازه گرفتن - می‌فرماید: " مومنان 
کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند و جون با پیامبردر کاری 


گروهی باشند تا از او رخصت نطلبیده‌اند نباید بروند. آنان که از تورخصت 
می‌طلبند. کسانی هستند که به خدا و پیامبرش ایمان آورده‌اند. پس هنگامی 
که از توبرای باره‌ای از کارهایشان رخصت خواستند. به هریک از آنان که 
خواهی رخصت بده و برایشان از خدا آمرزش بخواه . خداوند آمرزنده و مهربان 
از ۳ ۳ 

بنابراین شایسته است رزمنده» مسأله‌ی نظم و انضباط در جنگ و تمام امور 
مرتبط با آن را نصب‌العین خویش قرار دهد و بدان اهتمام ورزد. تا به پاری 
خداوند متعال» عزت و پیروزی برای اسلام و مسلمانان محقق گردد. 


۳۳ سوره نون آیه 2 


۵ 0۵ رن 9ب 2۵ رت هی ای ر: 
خلاصة الدرس 

- ان مراعاة نظم الأمروالانضباط مما یساعد علی نجاحنا في آعمالنا. 

- ما لا شک فیه َو نجاح المومنین في آمورهم سوف یوجد ظروفاً 
مناسبة وامکانیّات جیّدة للعمل» في سبیل تزكية النفس وتهذیبها. 

- ان نظم الأمرمتا أّدت علیه الوصایا والروایات الواردة عن المعصومین 
علیهم السلام. 

- من یقراً سيرة الرسول صلی‌اله علیه وآله وسلم والائمة عليهم السلام 
والامام الخمينی قدس سره یری بوضوح آروع آیات النظم والاتضباط. 

- ان حسن الولاية الذي |کُدت علیه الروایات والادعية يقتضي نظم 
آمورناء في العبادة وفي الحياة الشخصيّة وفي العلاقات الاجتماعيّة وفي 
مجالات الحرب وشوونها. 


۱۹۸ 
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خلاصه‌ی درس: 


. رعایت نظم و انطباط در کان جزء مسایلی است که به ما در موفقیتِ 
کارهایمان یاری می‌رساند. 

.از حمله مسائلی که شک در آن راه ندارد» این که موفقیت در امور مومنان؛ 

شرایط مناسب وامکانات خوبی برای اقدام در مسیرتزکیه و تهذیب نفس به 

وجود می‌آورد. نظم در کار جزء مواردی است که سفارشات و روایات وارده از 
معصومین (علیهم السلام) بران تا کید کرده‌اند. 

.ه رکس سیره‌ی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله وائمه (علیهم السلام) را مطالعه 
کند به روشنی زیباترین نشانه‌های نظم و انضباط را مشاهده می‌کند. حسن 
سرپرستی که روایات و ادعیه برآن تأً کید کردند می‌طلبد تا در کارهایمان در 
عبادت و در زندگی خصوصی و درروابط اجتماعی و در زمینه‌ی جنگ و امور 


مرتبط با آن نظم ر رعایت کنیم. 


1۹۹ 


